
دوصد بار
زندگي

 آب زنيد راه را
 كلاس بدون ديوار

ماهنامه ی آموز‌شی، تحلیلی و اطلاع ‌رسانی
 برای آموزگاران، دانشجو‌معلمان و كارشناسان وزارت آموزش و پرورش
 دوره ی‌ بيست‌و پنجم|آذر1400| شماره ی پی‌درپی 200| 48صفحه
www.roshdmag.ir| 53000 ریال 

3

IS
SN

 :1
60

6-
91

02

بازي مربع‌ها



ي
س: اعظم لاريجان

عکا

 ابتکارات منک ه در آن روزگار بی‌سابقه بود، سبب شد عملیات من مانند یک  شعبده‌باز تحسین همه را جلبک ند... وجدان خود را 
شاهد می‌گیرمک ه »لذت  و احساس رضایت«، منظور اصلی من در خدمتگزاری نبوده است و خدا را شکر می‌کنمک ه هرگز تاکنون غرور و 
خودخواهی نتوانسته است  مرا  از راه حقیقت منحرفک ند... هر مبلغي كه بابت نام‌نویسی از شاگردان بی‌بضاعت دریافت می‌کردیم، در بانکی 
به حساب او می‌گذاشتیم و مبلغی برابر آن نیز به آن اضافه می‌کردیم و این مبالغ پس از هفت هشت سالک هک ودک از دبستان می‌رفت، به 
اضافه‌ي سود و  بهره و ... به او یکجا پرداخت می‌شد. ... از همان نه تومان حقوقک ه حتی نمی‌توانستمک رسی خانه‌ي خود را گرمک نم،  مداد و 
دفترچه‌ي شطرنجی می‌خریدم و به شاگردان می‌دا‌دم... به این ترتیب در آن‌ها چنان شوق و علاقه‌ای به وجود آورده بودمک ه سابقه نداشت.

 بزرگ‌ترین موفقیت من اعتمادی استک ه مردم به صداقت من پیداک رده‌اند.

)زندگی‌نامه‌ي جبارباغچه‌بان به قلم خودش. نشر سپهر.  تهران.1356(

مرور  زندگي‌‌ جبار باغچه‌بان
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قابل توجه نویسندگان و مترجمان 
 مقاله‌ای كه برای درج در مجله می‌فرستید:

  با اهداف و  رویكردهای آموزشی- تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشد.
  قبلاً در جای دیگری چاپ نشده باشد. 

  در حد 1200 كلمه و خلاصه‌اي علمي-آموزشي باشد. 
 در قالب »ورد« و از طریق پیام‌نگار و راه‌هاي ارتباطي مجله فرستاده شود. 

  روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد.
  محل قرارگرفتن جدول، شكل و عكس در متن مشخص شود.  

  چكیده داشته باشديا هدف‌ها و پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود.   
  معرفی‌نامه‌ی كوتاهی از نویسنده یا مترجم، عنوان و آثار وی پیوست شود.  

  اگر ترجمه است، متن اصلی نیز همراه آن باشد.
  لازم به ذكر است:

  مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌ی رسیده مختار است.  
  مقاله‌ي دریافتی بازگردانده نمی‌شود.  

  آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر  مسئولان مجله  نیست. 
  عكس‌های مدرسه ای‌تان را منتشر می‌کنیم.

  عكس‌های  مدرســه‌هايي كه در مجله مي‌بينيد،  قبل از 
دوران شيوع كرونا گرفته‌شده‌اند. 
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  كبري محمودي

سن که بالا می‌رود، تجربه‌ها بیشتر و 
مفیدتر می‌شوند. مجله‌اي كه اكنون 
در دست شما خواننده‌ي گرامي قرار 

دارد، هرچند بيست‌وپنج بهار را پشت 
سر گذاشته، اما دويستمين شماره‌اش 

را تجربه مي‌كند. اين مجله هر سال 
هشت‌بار متولد مي شود؛ از مهر تا 

ارديبهشت. هر شماره از مجله پر است 
از تجربه‌هاي بسيارِ شما آموزگاراني كه 
علاقه‌مند و دغدغه‌مند بوده‌ايد. نگاهي 
گذرا به اين دويست شماره كافي است 

تا دريافت، اهم مطالب آن تجربه‌هاي 
آموزگاران ايراني‌اند و بس! 

به بهانه‌ي دويستمين شماره‌ي مجله، 
مروري مي‌كنيم دويست بار تولد را؛ 

دويست بار شروع زندگي را.  

رشد ‌آموزش ابتدايي در مرحله‌ي 
كودكي؛ تولد تا نه‌سالگی، به 

تولد يك مجلهسردبیری محبت‌الله همتي 
خانم محمودی، ســردبیر رشد آموزش 
ابتدایی، پیامی برایم فرســتاده بود که 
دویســتمین شــماره‌ی مجله‌ در شرف 
انتشار است، جا دارد من به‌عنوان اولين 
ســردبير، یادداشــتی بنویسم برای این 

شماره از مجله.
 یادداشــت را که خوانــدم، بلافاصله در 
ذهنم حســاب و کتــاب کــردم، ۲۰۰ 
شماره! اگر هر سال هشت شماره منتشر 
شده باشد، یعنی ســال تحصیلی جاری 
بیســت‌وپنجمین دوره‌ی انتشــار مجله 
اســت. 25 سال از انتشــار مستقل رشد 
آموزش ابتدایی گذشته است. در طول این 
مــدت نزدیک به 100هزار صفحه مطلب 
تألیف، ترجمه، آماده‌سازی و صفحه‌آرایی 
شــده است. شــمارگان مجله از ‌10هزار 
نسخه تا 80هزار نسخه هم چاپ و توزیع 
شــده و در کنار این‌ها، ویژه‌نامه‌هایی هم 
بنا به‌ضرورت دراين سال‌ها به زیور طبع 
آراسته شده‌اند. این همه میّسر نبوده، مگر 

با کار منسجم سازمانی و برنامه‌دار.
امــا پیش‌تــر از ایــن، يعنــي از ســال 
تحصیلــی1367-1366، رشــد آموزش 
ابتدایی طی 10 ســال داخل رشد معلم 
منتشر می‌شد که  سردبيري چهار سال از 
آن را سیدرضا رضوی بر عهده داشت، 
چهار سال دیگر را مجتبی مصدقی‌نیک 

و دو سال را نگارنده.

دوصد 
بـار 

رشد زندگي شــماره‌ی  نخستین  »اینک 
در  الهي  به‌لطف  ابتدايــي  آموزش 
دســت معلمان عزيز قــرار گرفته 
اســت. خداي را به شكرانه‌ی اين 
توفيق ســپاس مي‌گوييــم و از او 
نخستين  كه  راهي  براي ســپردن 
قدم را در آغاز آن برداشته‌ايم، مدد 

مي‌طلبيم.«
 آنچه خوانديد، نخستين جمله‌هاي 
دكتر حدادعادل درباره‌ی انتشــار 
اولين شماره‌ی ويژه‌نامه‌ی »آموزش 
ابتدايي« در رشد معلم بود؛ در سال 

تحصيلي ۱۳66-۱۳67.
مجله‌ي رشد آموزش ابتدايي حدود 
ده‌ سال )۱۳66 تا ۱۳76(، به‌صورت 
ضميمه، بخشي از مجله‌ی رشد معلم 
بود و پس از آن،  با تجربه‌اي موفق 
و در پي درك ضرورت و لزوم انتشار 
اين حساب،  با  آن، مستقل شــد. 
مجله‌ی رشد آموزش ابتدايي از مهر 
اولين   ۱۳76-۱۳77 تحصيلي  سال 
شماره‌ی مستقل خود را تجربه كرده 
است؛ به سردبيري محبت‌الله همتي. 
از دوره‌ی نوزادي و نوپايي مجله كه 
بگذريم، آقاي همتي حدود 69 شماره 
از اين مجله را ســردبيري كرد. در 
طول اين سال‌ها مجله با موضوعات 
این‌چنين  و  منتشر شــد  متنوعي 
مجله‌ی رشــد در مسير رشد قرار 
گرفت. آموزش درس‌ها و همراهي با 
كتاب‌هاي درسي، روش‌هاي ابتكاري 
در آمــوزش، گزارش‌هاي مرتبط با 
تربيتي،  تحقيقات  ابتدايي،  دوره‌ي 
بازي‌هاي كودكي، كتاب‌هاي معلمي 
و اخبار حــوزه‌ي ابتدايي از جمله 
مطالب مجلــه بودند. اگر مايليد به 
نگاهي  مجله  سال‌هاي  آن  فهرست 
را  پاسخ‌سريع  رمزينه‌ی  بيندازيد، 

اسكن كنيد.
از آقاي همتي خواستيم به‌مناسبت 
دويستمين شماره‌ی مجله يادداشتي 
بنويسد. يادداشت را با هم بخوانيم:

اولين شماره‌ي رشد ابتدايي
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مجله‌اي براي 395 هزار مخاطب
اولین بار ایده‌ی انتشار مستقل رشد آموزش 
ابتدایی را سیدمحسن گلدانساز، مدیرکل 
وقت دفتر انتشــارات، مطرح کــرد. اولین 
شماره‌ی مجله، مهرماه 1376 منتشر شد. 
در آن سال 395 هزار نفر در دوره‌ی آموزش 
ابتدایی کشور کار می‌کردند؛ 6 درصد آنان 
مدرک لیســانس یا بالاتــر، کمی بیش از 
30درصد فوق‌دیپلــم و 59درصد دیپلم و 
حدود 4درصد کمتر از دیپلم داشتند. بیش 
از 11میلیون نفر دانش‌آموز در پایه‌هايی اول 

تا پنجم ابتدايي نیز تحصیل می‌کردند.
46درصد از معلمان در مناطق روستایی کار 
می‌کردند. در همان ســال 600 هزار نفر از 
دانش‌آموزان مردود شده بودند که بیشترین 

مردودی از آنِ کلاس اولی‌ها بود.
انتشــار مستقل رشــد آموزش ابتدایی در 
چنین شــرایطی، به‌عنوان ابزاری مناسب، 
ارزان و کارا، می‌توانســت نقش مهمی در 
آموزش مســتمر معلمان ایفا کند. علاوه بر 
آن، به‌دلیل پراکندگی مناطق آموزشــی و 
تعداد بسیار زیاد معلمانِ مناطق روستایی،  
نظام توزیع مجله‌های رشد در سراسر کشور 
بســیار مثمرثمر بود و به‌مثابه‌ی وسیله‌ای 
ارتباطی، از یک طرف بین معلمان و از طرف 
دیگر بین معلمان و حــوزه‌ی برنامه‌ریزی 

نقش داشت.
برای انتشار چنین مجله‌ای نیازمند همکاری 
برنامه‌ریزی دوره‌ي  بخش‌های ســتادی و 
آموزش ابتدایی بودیم. در جلســه‌ای که با 
مدیرکل وقت دفتر آموزش ابتدایی داشتیم، 
مورد عتاب واقع شــدیم کــه این مجله را 
ما باید منتشــر کنیم نه شــما! پاسخ دادم 
مشــکلی نیست، اما شما ســازوکار انتشار 

مجله را ندارید.
 اولین قدم برای جلب همکاری به بن‌بست 
رســید. دومین مدعی، گروه ابتدایی دفتر 
برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی بودند 
که اعتقاد داشــتند رشد آموزش ابتدایی را 
ماننــد مجله‌های تخصصی آن‌ زمان،  دفتر 

فوق بايد منتشر كند.
 اولین قدم تکمیل نيروهاي انســاني مجله 
بود. در زمان شــروع به کار مجله، علاوه بر 
سردبیر، هر مجله می‌توانست دو نیرو داشته 
باشــد. اولین فرد موردنظــرم خانم کبری 
نیکوخوی منفرد بود. ایشــان را از زمان 

ســرگروهی‌اش براي پایه‌ي پنجم دبستان 
در گروه‌هــای آموزشــی آموزش‌وپرورشِ 
منطقه‌ي 10 تهران می‌شناختم. کارشناس 
آموزش ابتدایی بود و بعدها، در دانش‌سرای 
تربیت‌معلم، همین رشته را سال‌ها تدریس 
کرد. خانم نیکوخوی پس از آن کارشناس 
واحد طرح و برنامه‌ي دفتر آموزش ابتدایی 
شد. شــروع انتشــار مجله، زمان ریاست 
مرحوم دکتر روح‌الله عالمی بود.. همکار 
دوم هم خانم بهناز پورمحمد بود  ایشان، 
هم کارشناسی آموزش ابتدایی داشت و هم 

سابقه‌ي معلمی.
مجرب  ویراســتار  امیرابراهیمی،  ترانه 
دفتر، مهدی کریمخانی، طراح‌گرافیک و 
مرحــوم مهدی محسنی آهویی، عکاس 
مجله‌های رشــد، تیم اولیه‌ي رشد آموزش 

ابتدایی را تشکیل می‌دادند.
اولین قدم با توجه به هدف‌های انتشار این 
مجله برداشته شــده بود؛ تشکیل یک تیم 
کاری. دومین قدم تدوین برنامه‌ي سالانه‌ي 
انتشــار مجله بود که با مشــورت و کسب 

تجربه‌هاي کارشناسان تدوین شد.
مهم‌تریــن ســرفصل محتوایــی مجله در 
طول ســال‌ها، بــا توجه به رویکرد رشــد 
آموزش ابتدایــی، بخش آموزش بود که به 
زیربخش‌های آموزش علوم، آموزش ریاضی، 
آموزش جغرافیا، آموزش تاریخ، زبان‌آموزی 
و... تقســیم می‌شــد. در بخــش آموزش، 
همکاری کارشناســان گروه‌های درســی 
در اشــاعه‌ي برنامه‌های درسی امری لازم 
و اجتناب‌ناپذیر بــود و اگر نبود این فضای 

همدلی، این بخش کارآیی نداشت. معلمان 
از این بخشِ مجله استقبال می‌كردند.

از طرف ديگر ســعی کردیم نقش معلمان 
را پررنــگ کنیــم. اولین مطلــب بعد از 
یادداشــت ســردبیر، تجربه‌های ســبز با 
موضوع گفت‌وگو با معلمان بود که زحمت 
مي‌كشيد.  دیزجی  محمدحسین  را  آن 
این گفت‌وگوها بیشتر در قالب مصاحبه با 
معلمان شهرها و روستاها صورت می‌گرفتند.
گروهــی از معلمان را ســازمان‌دهی کرده 
بودیم که مجله‌ها را بعد از هر شــماره نقد 
می‌کردند. در این جلسه‌ها ایده‌های زیادی 

برای شماره‌های بعدی شکل می‌گرفت.
در طول این سال‌ها تمام سعی گروه‌ این بود 
که مجله‌ای خواندنی و مؤثر برای مخاطبان 
فراهم کنیم. ارتباط گسترده‌تری با استان‌ها 
و شهرها و روستاها داشته باشیم. از مدرسه‌ها 
گزارش تهیه کنیم و از نویسندگان بیشتری 
بهره ببریم. ســعی کردیم بیشتر به‌سمت 

تأمين نیازهای معلمان برويم.
من هشت سالِ شیرین را در چنین فضایی 
نفس کشــیدم، آموختم، رشــد کردم و با 
معلمان بسیاری در سراسر کشور آشنا شدم 
که تلاش دلســوزانه‌ي آن‌ها برایم آموزنده 
بود و مرا با موانع و مسائل آموزش‌وپرورش 

از نزدیک آشنا كرد.
بی‌شک، حضور نویســندگان زیادی که در 
طول هشت سال، افتخار همکاری مستمر 
با آن‌ها را داشتم، برایم فرصت مغتنمی در 
راســتای هم‌آموزی و یادگیری ایجاد کرد.  

سعیشان مشکور باد.
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بادبزن‌هاي حصيري
اکنــون رشــد آمــوزش ابتدایــی بــه 
دویستمین شــماره‌ی خود رسیده است 
که 64 شماره‌ی آن دست‌پخت مستقیم 
من بوده اســت؛ یعنی افتخار داشــته‌ام 
از مهــر 1384)شــماره‌ی پیاپــی70( 
پیاپی  اردیبهشت1392)شــماره‌ی  تــا 
133(، ســردبیری مجلــه را عهــده‌دار 
شــوم و از طریق آن با آموزگاران کشور 
ســخن بگویم. علاوه بر این 64 شماره، 
ویژه‌نامه‌ در خصوص  ســردبیری ســه 
همسان‌ســازی بین برنامه‌های درســی 
دوره‌ی ابتدایی با برنامه‌ی درســی ملی 
در سال‌های آغاز به كار اجرای این سند 
ملی هم بر عهده‌ام بوده است. به غیر از 
این 9 ســال که تمام زندگی‌ام با رشــد 
ابتدایی گذشــت، قبل و بعد از آن هم با 
این مجله دمخــور و هم‌نفس بوده‌ام. از 
1368 تا 1380 که برای حضور و قبول 
مسئولیت معاونت مجلات رشد به دفتر 
انتشــارات و فناوری آموزشی فراخوانده 
شــدم، معاون آموزشــی یکی از مناطق 
جنوبی تهران بودم و به فراخور سِــمت 
آموزگاران  در جمع  می‌بایست  اداری‌ام، 
حاضر می‌شــدم و دربــاره‌ی موضوعات 
مبتلابه‌ی علمی و اجرایی دوره‌ی ابتدایی 
برایشان ســخن می‌گفتم. یکی از منابع 
من برای آماده‌کردن متن و محتوای این 
ســخنرانی‌ها، مجلات رشد بود و در این 
میان، رشــد ابتدایی زمانــی که دور‌ه‌ی 
جنینی خود را با صفحاتی مســتقل در 

درون رشــد معلم طی می‌کرد و قبل از 
اینکه به‌مانند مجله‌ای مســتقل در مهر 
1376 منتشر شــود، یکی از اصلی‌ترین 
منابــع مطالعاتی‌ام بود. در ســال‌هایی 
هــم که معــاون مجــات رشــد بودم 
)مهر۱۳۸۰تا مهر1385(، به‌دلیل سِمت 
اداری‌ام، مجبــور بودم همه‌ی مجله‌ها را 
پیش از چاپ بخوانم. البته این در مورد 
رشد ابتدایی، توأم با اجبار اداری نبود و 
یکی از مفرح‌ترین زمان‌های مجله‌خوانی 
اداری‌ام، زمانــی بود که رشــد ابتدایی 
می‌خواندم. در این سال‌ها و تا مهر1384 
که دوســت خوبــم محبــت‌الله همتی، 
به‌اقتضــای تغییر و تحــولات اداری و با 
تصمیم مســئولان وقت دفتر، سردبیری 
را بــه من واگــذار کند، بــا همراهی و 
درخواســت او، مطالب متعــددی را در 
آموزش ابتدایی منتشــر کــردم؛ کاری 
که بعــد از مهــر1392 و تحویل مجله 
به همراه همیشــگی‌ام اصغــر ندیری و 
سردبیری دوســتان دیگر، همواره ادامه 
داشته اســت و همیشــه مطالبی را در 
رشــد ابتدایی منتشر کرده‌ام. به عبارت 
دیگر، در تمامی سی‌وچند سال گذشته، 
این مجلــه جزو دغدغه‌ها و بخشــی از 
زندگی کاری و فعالیت‌های نوشــتاری‌ام 

بوده است.
دويســتم  شــماره‌ی  بــه  که  اکنــون 
محمودی،  خانم  پیشنهاد  به  رسیده‌ایم، 
ســردبیر مجله، که خود از سابقون رشد 
ابتدایی اســت و حتی قبل از سردبیری 
من، ویرایش مطالب را با دقت و وسواس 

رشد آموزش ابتدايي  در دوره‌ي 
نوجواني؛  نه‌سالگي تا پايان 
شانزده‌سالگي، به سردبیری 

مرتضي مجدفر 

در  از گذشــت هشت ســال،  پس 
مجدفر  مرتضــي  مهرمــاه۱۳84، 
ســردبيري نهمين دوره‌ی اين مجله 
را عهده‌دار شــد. ايشان در دوره‌ی 
مديرمســئولي عليرضا حاجيان‌زاده 
آغاز بــه كار كرد و از نه‌ســالگي تا 
پايان شانزده‌سالگي، يعني در دوره‌ی 
با  نوجواني مجله، رشــد ابتدايي را 
همكاري اميد نيايش و اصغر نديري، 
به‌عنوان مديران داخلي، ســردبيري 
كرد. در كنار آنــان كبري محمودي 
ويراستاري و مهســا قبايي طراحي 
گرافيكِ مجلــه را به عهده گرفتند. 
محتواي مجله در اين دوره »تجربه‌هاي 
ســبز« را در بر مي‌گرفت و همچنان 
بحث آموزش، تعليم‌و‌تربيت، گزارش و 
گفت‌وگوهاي مربوط به دوره‌ي ابتدايي 
از مطالب  معلمان  يادداشــت‌هاي  و 

اصلي محسوب مي‌شدند.
 رشد به‌درستي در مسير رشدش قرار 
داشت و اين ارزشــمند بود. در اين 
ســال‌ها مجله به صدمين شماره نيز 
رســيد و اين اتفاق ارزشمند گرامي 
داشته شد. مجدفر، در تمام سال‌هاي 
ســردبيري و پس از آن، از همراهان 
اصلي مجله بوده است و اين همراهي 
ايشان  يادداشت  دارد.  ادامه  كماكان 

را  بخوانيم: 
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انجام می‌داد، با خاطری خوش و حســی 
زیبا، پذیرفتم که این یادداشت را بنویسم، 
ولی دوســت دارم ســخن خود را با ذکر 
خاطــره‌ای شــیرین از ســال‌ها پیش به 

سرانجام برسانم.

با همراهان
همــواره یکی از گله‌هــای خوانندگان این 
است که کمتر به بازی گرفته می‌شوند. در 
دوران سردبیری‌ام، به‌تأسی از آقای همتی، 
تجربه‌های  به  را  صفحات درخورتوجهــی 
خواننــدگان اختصــاص دادم. با این همه، 
برخی از مخاطبان، دانســته و ندانسته گله 

می‌کردند که در مجله دیده نمی‌شوند.
آن ســال‌ها که اســیر کرونا نشده بودیم، 
و مسئولان  استانی ســردبیران  سفرهای 
مجله‌های رشــد رونق گسترده‌ای داشت. 
در یکی از ســفرها به اســتان یزد رفتیم. 
روز اول به جلســه با مســئولان استان، 
مدرسه‌هاي  مدیران  و  آموزشی  گروه‌های 
نواحی یزد گذشت. در روز دوم، سردبیران 
مجلات در گروه‌های دو یا ســه‌نفره، عازم 
یکی از شهرها شدند. از من هم خواستند 
همراه با ســردبیر وقت رشــد دانش‌آموز، 
بهروز رضایی، به آهن‌شــهر بافق برویم. 
در مســیر، به این فکر می‌کردم که علاوه 
بر پاســخ‌گویی به پرسش‌ها، راجع به چه 
چیزهایــی صحبــت کنم که یــادم افتاد 
چندی پیش، از آموزگاری به اســم خانم 
چاپ  مطلبی  شــهر،  همین  از  صلاحی، 
کرده‌ایــم. اســم کوچک نویســنده یادم 
رفته بــود. به دفتر مجله زنــگ زدم و با 
تکمیل  اطلاعاتــم  ندیری،  آقــای  کمک 
شــد: فرخنده صلاحی، »کلبه‌ی علوم که 
قابلیت تبدیل‌شــدن به کلبه‌ی ریاضی را 

هم دارد.«
در سالن بزرگی، مدیران و آموزگاران جمع 
شــده بودند. با آقای رضایــی، قدری در 
مورد اهمیت، کارکردها و انواع مجله‌های 
رشــد و اینکه چگونه می‌توان از آن‌ها در 
اســتفاده  یاددهی‌یادگیری  فرایندهــای 
کرد، توضیح دادیم و نوبت به پرسش‌های 

حاضران رسید.
بعــد از چند پرســش، خانم مدیــری، با 
حالتی برافروخته، از اینکه مجله پر اســت 
از نوشته‌های تهران‌نشــینان و به مناطق 

دورافتاده توجهی نمی‌شــود، مــا را به باد 
انتقاد گرفت. پرســیدم رشــد ابتدایی را 
می‌خوانید؟ پاســخش مثبت بود. پرسیدم 
مطلبی از همکاران شهرتان در مجله چاپ 
شــده است؟ این بار پاســخش منفی بود. 
جمع حاضر را خطاب قرار دادم و پرسیدم 
خانم فرخنده صلاحی یا مدیر مدرســه‌ی 

محل تدریس ایشان، در سالن هستند؟
دســتی از میان جمع بالا رفت و سکوتی 
ســالن را فرا گرفت: »من صلاحی هستم. 
تجربه‌ی من با نام کلبه‌ی علوم، در رشــد 
ابتدایی منتشر شد. مدیرم خیلی تشویقم 
کرد، ولی از طرف اداره، هیچ عکس‌العملی 
دریافت نکردم. چندی پیش از ناحیه‌ی 3 
مشــهد با من تماس گرفتند. برایم بلیت 
رفت‌وبرگشــت هواپیما گرفتنــد. دو روز 
اقامت در جوار حرم امام رضا)ع( را نصیبم 
کردند و قرار شد در جلسه‌ی آموزگاران آن 
ناحیه، راجع به کلبه‌ی علوم و تبدیل آن به 

کلبه‌ی ریاضی سخنرانی کنم.«
سکوت سالن از قبل بیشتر شده بود. گفتم 
قبول می‌کنید کــه نمی‌توانیم تجربه‌های 
معلمان همه‌ی شهرها و روستاها را منتشر 
کنیم. ما دوست داریم مطالب خواندنی‌تر، 
کاربردی و نوآورانه را منتشر کنیم. از این رو 
ممکن است از فردی که تجربه‌های خوبی 
دارد، در یک سال، چند مطلب منتشر شود.

چنــد روزی بعــد از بازگشــت از یــزد، 
نامه‌رسان رشــد، بسته‌ی مقوایی بزرگی را 
که از آهن‌شهر پست شده بود، روی میزم 
گذاشت؛ بســته‌ای از طرف خانم صلاحی 

با نامه‌ای که از طرف ایشــان نوشته شده 
بــود: »آقای مجدفــر عزیز، عزت و 
احترامــی که رشــد ابتدایی برایم 
فراهم کرد، مثال‌نازدنی است. علاوه 
بر سفر به مشهد، اکنون توجه همه‌ی 
نوشته  به  شهرمان  آموزش‌وپرورش 
و تجربه‌ی من جلب شــده اســت. 
نمی‌دانم چگونه از شما و رشد تشکر 
کنم. یکی از صنایع دستی منطقه‌ی 
ما حصیربافی اســت که من هم در 
اوقات فراغت با آن مشــغولم. چند 
هدیه را تقدیمتان می‌کنم. امیدوارم 

خوشتان بیاید.«
داخل بسته، چهار بادبزن دستی حصیری 
سنتی بود که روی آن‌ها عبارت‌های »آقای 
مجدفــر، فاطمه خانم، نــگار خانم و بهار 
خانم« )اسامی همســر و فرزندانم( نوشته 
شــده بود. همچنین حصیــری به‌اندازه‌ی 
یک متر در بیست‌وپنج سانی‌متر با عبارت 
»رشــد آموزش ابتدایی«، از دیگر هدایای 

خانم صلاحی بود.
با وجود تعجــب من، ماجرا بــرای آقای 
ندیری، خیلی توأم با شگفتی نبود. بعدها 
متوجه شــدم خانم صلاحی، قبل از بافت 
بادبزن‌هــا، با دفتر مجلــه تماس گرفته و 
با اطمینان از اینکه پاســخ‌گو من نیستم، 

اسامی را از آقای ندیری پرسیده است.
دو تــا از آن بادبزن‌هــا هنــوز ســالم و 
دســت‌نخورده‌اند و یادگاری است ماندگار 
از حضورم در رشــد. بادبزني كه در تصوير 

مي‌بينيد، يكي از آن بادبزن‌هاست.

رشد آموزش ابتدايي مهر 90
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 رشدآموزش  ابتدايي  در 
دوره‌ي جواني؛ هفده‌سالگي تا 

پايان بيست‌سالگي، به سردبیری 
آقاي اصغر نديري 

مجله‌ی رشدآموزش ابتداييِِ هفده‌ساله 
در سال تحصيلي ۱۳93-۱۳92 به آقاي 
اصغر نديري سپرده مي‌شود؛ در دوره‌اي 
كه چند ســالي اســت مديرمسئول 
مجلات نيز آقاي محمد ناصري است. 
نديري دست اين نوجوان هفده‌ساله را 
مي‌گيرد و در دوره‌ی بلوغ همراهي‌اش 
مي‌كند. فهيمه دهقان، شهلا فهيمي و 
كبري  داخلي،  مديران‌  موسوي،  مريم 
محمودي، ويراستار، و پريسا سندسي، 
با او  طراح گرافيك، در اين مســير 
هستند. رشد همچنان در مسير رشد 
اســت. محتواي اين دوره‌ی مجله نيز 
مباحث مربوط به تعليم‌و‌تربيت دوره‌ي 
تجربه‌هاي  و  يادداشــت‌ها  ابتدايي، 
معلمان، معرفي آمــوزگاران خلاق و 
توانمند و كتاب‌هاي خواندني اســت. 

يادداشت آقاي نديري را بخوانيم:

220 ساله شوي مجله
من از دور شاهدجشن تولدشماره‌ي صدم اين مجله و زحمات دوستاني مانند آقاي دكتر 
مجدفر و ديگراني كه يادشــان به خير باد، بودم و آن گاه كه ابر و باد و مه و خورشيد و 
فلك دست به دست دادند تا اينجانب به سمت سترگ سردبيري مجله برسم، هرروز و 
هر شماره كه مي‌گذشت، در اين انديشه و خيال بودم كه بهترين  مطالب و جديدترين 
مباحث و تحليل‌هاي تعليم و تربيت ابتدايي را در رايزني با معلمان مجرب، به بهترين نحو 

و با سرعت و طبق برنامه‌ي زمان‌بندي به چاپ برسانم؛ تاشماره‌ي دويست برسد.
 اما از آن جا كه از قديم گفته‌اند چراغ پاي خود را روشــن نمي‌كند، اينجانب نيز بعد از 
چندسال خدمت، نتوانستم دوباره مستقيم در رشد و بالندگي مجله در دويستمين شماره 
عامل و شاهد باشــم. در مجله ديدم، دنيا كوچك‌تر از آن است كه من مي‌پنداشتم؛ از 
طريق آموزگاري گيلاني، دوستي را، بعد از 25 سال دوري، يافتم. هنوزكام من از ديد و 
بازديدهاي كاري و اداري اما صميمي، شيرين است. سلامت باشد آموزگاري كه از آبادان 
)اروســيه( آمده بود و مي‌گفت همه آن را با )اروميه( اشتباه مي گيرند. هنوز وقتي نام 
آموزگار  اهل نجف‌ آباد را  كه در مجلات تعليم وتربيتي قلم مي‌زند، مي‌بينم، خوش‌حال 
مي شوم. هنوز ياد تواضع و هنر آموزگار مازني در روستايي از اطراف شهرستان نور هستم 
كه با نغمه‌ي »ل‌له‌ واي«خواني‌اش مرا ازخود بيخود كرد. آموزگاران آذربايجان و كردستان، 
خراسان و بندر عباس، به ويژه منطقه‌ي سيريك و همه‌ي ايران،  از يادم نخواهند رفت. دعا 

مي‌كنم 220 ساله شوي مجله!
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مســئوليت سنگيني اســت بتوان 
مجله‌اي را كه 200 شــماره سابقه‌ي 
درخشــان دارد، در مسير رشد نگه 
داشت. اما اين سنگيني شيرين است 
و شيرين‌تر مي‌شود وقتي آموزگاري 
از شهرستاني دور با دفتر مجله تماس 
مي‌گيرد و  همكار خــود را آموزگار 
موفــق معرفي مي‌كنــد و از مجله 
مي‌خواهد روش‌هــاي موفق او را به 
همكاران ديگر معرفي كنيم. شيرين‌تر 
مي‌شود وقتي همكاران از تجربه‌هاي 
بازخورد  و  مي‌گيرنــد  درس  هــم 
مي‌دهند، وقتي اوليا تماس مي‌گيرند 
و مي‌خواهند آموزگار فرزندشــان را 
در مجله معرفي كنيم تا بدين تربيت 

قدردانش بوده باشند. 
و حلاوتي چون عسل دارد وقتي شما 
همچنان با مجله‌ي خودتان در ارتباط 
بنويسيد، درددل  برايش  و  باشــيد 
كنيد، تجربه‌گرداني كنيد و در مسير 
رشدِ دانش‌آموزتان از آن بهره بگيريد.  
امسال مجله‌ي رشد آموزش ابتدايي، 
به‌منظور  همراه‌شدن با شرايط آموزش 
به سمت چندرسانه‌اي‌شدن  مجازي، 
قدم برداشــته اســت  و مي‌كوشد 
همچنان با مخاطبان همراه باشــد.   
مجله‌ي رشــدآموزش ابتدايي مانند 

همیشه در مسیر رشد خواهد ماند.
 به اميد خدا.

 رشد آموزش ابتدايي در دوره‌ي 
جواني؛ بيست‌ويك‌سالگي تا پايان 

بيست‌وسه‌سالگي، به سردبیری 
آقای عليرضا متولي 

 رشد آموزش  ابتدايي  همچنان 
 در دوره‌ي جواني؛

آغاز بيست‌و‌پنج‌سالگي، به 
سردبیری خانم كبري محمودي 

 رشد آموزش ابتدايي در دوره‌ي 
جواني؛ بيست‌وسه‌سالگي تا پايان 

بيست‌وچهار‌سالگي، به سردبیری 
آقای اصغر نديري 

به ســال تحصيلي 1396-1395 كه 
مي‌رسيم، يعني از دور‌ه‌ی بيست‌ويكم، 
آقــاي عليرضــا متولــي مجله‌اي 
بيست‌ويك‌ساله را سردبيري مي‌كند.  
اكنون مجله به شماره‌ي 166 رسيده 
اســت و محتواي اصلي آن، چنانكه 
بايد باشــد، عبارت‌ است از: برنامه‌ي 
درسي، سلامت، مدرسه‌هاي چندپايه، 
گــزارش، تجربه‌هاي آمــوزگاران و 
هر آنچه به فعاليــت آموزگارِ دوره‌ي 

ابتدايي كيفيت و غنا مي‌بخشد. 
 رشــد همچنان در مســير رشــد 
محمد  آقاي  دوره‌ها  اين  در  اســت. 
ناصري مديرمســئول مجلات است و 
الهام فراســتي، مديرداخلي، كبري 
محمودي، ويراستار، و ايمان اوجيان، 
طــراح گرافيك، بــا مجله همکاری 
می‌کنند. رمزينه‌ي زير را كه پي‌دي‌اف 
كامل يك شماره از مجله است، پویش 

)اسكن( و آن را مشاهده كنيد. 

در دوره‌ي بيست‌و سوم مجله دوباره به 
او  آقاي نديري سپرده شد. همكاران 
خانم‌ها الهام فراستي و مريم شهرآبادي 
در ايــن راه همراهــي‌اش كردند و 
كوشيدند محتوايي علمي و متناسب با 

نياز مخاطبان مجله توليد كنند. 
يكي از صفحه‌هاي پرمخاطب مجله‌ي 
اين دوره، صفحه‌ي مســابقه بود. چه 
بسيار مخاطباني كه همچنان با دفتر 
مجله تماس مي‌گيرنــد و از خاطرات 
خوب شركتشان در مسابقه مي‌گويند. 
مجله‌ي رشد همچنان در مسير رشد 

قرار داشت.

مجله‌ي رشد ابتدايي دي 95
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آب زنید راه را...
استقبال از بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه  بعد از كرونا

  ابراهیم اصلانی
  روان‌شناس تربیتی

بحث این قسمت هم انگیزشی است، 
اما سمت‌و‌ســوی آن کرونایی است. 
قرار شــده با درنظر‌گرفتن وضعيت 
بعد  احتمالی راه‎اندازی مدرســه‌ها 
از ایام کرونا و موقعیت متفاوتی که 
معلمان و دانش‌آموزان در آن به سر 
می‌برند، نکات تربیتی لازم را به اولیا و 

مربیان یادآوری کنیم.  

تمرین 1
به اين سؤال‌ها پاسخ دهید: 

 تصــور می‌کنید برای بازگشــایی 
مدرسه‌ها مهم‌ترین تمهیدات و مقدمات 

چه مواردي هستند؟
 در بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه، 
و چه غیرحضوری،  باشد  چه حضوری 
برای کدام موضوع باید تدارک بیشتری 
دید: ارزیابی پیش‌نیازهای درسی؛ جبران 

کمبودهای آموزشی؛ انگیزش یا...؟

بدون انگیزش هرگز!
در سازمانی برای حل مشکل قطعی برق، 
قرار شد در اتاق‌ها و فضاهای دیگر لامپ 
اضطراری نصب شود. با صرف کلی هزینه، 
سیم‌کشــی و نصب لامپ‌ها انجام شد. 
بالاخره روزی برق‌ها رفت و خواســتند 
لامپ‌های اضطراری را روشن کنند. تازه 
یادشــان آمد چیزي را فراموش کرده‌اند؛ 
موتور برق اضطراری نخریده‌اند! بنابراین هر 
وقت برق می‌رفت، لامپ اضطراری بود، اما 

برق اضطراری نبود! 
در روان‌شناســی »انگیــزش« را موتور 
محرک هــر فعالیتی می‌داننــد. گاهی 
فعالیت‌هایی که در مدرسه انجام می‌دهیم 
شبیه همين مثال بالاست؛ همه‌ي نكات 
لازم پیش‌بینی و تدارک دیده می‌شوند، 
اما محــور و موتور اصلی مورد غفلت قرار 

می‌گیرد، یعنی »انگیزش«.
در جریان همه‌گیری کرونا، شاید از منظر 
فرهنگی و تربیتی، هیچ لطمه‌ای بزرگ‌تر 
از اخــال در روابط انســانی نبود. کرونا 
باعث شد انســان‌ها از هم فاصله بگیرند 
و روابطشــان را محدود کنند. در فرایند 
تربیت، ایجاد و تقویت روابط انســانی و 
اجتماعی از اهداف عمده به‌شمار می‌آید 
و اصولًا یکی از اقدامات اساســی مدرسه 
باید این باشــد که نخست زمینه را برای 
شــکل‌گیری روابط مؤثر تسهیل کند و 
ســپس این ارتباطات را در جهت جلب 
مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی قرار 
دهد. به نظر می‌رسد بعد از کرونا اتفاق‌هاي 
خوبی برای روابط اجتماعی بیفتد، از جمله 
اینكه افراد قدر همدیگر را بیشتر بدانند، 
از با هم‌بودن استقبال کنند و برای ارتباط 

مؤثر بهای بیشتری قائل شوند.
به اين سؤال دوباره بیندیشید. اگر روزی 
کرونا رفت و خواســتیم خودمان را برای 
دوره‌ي بعد از کرونا آماده کنیم، چه کارهایی 
در مدرسه ضرورت خواهند داشت؟ باید به 
درس و مدرسه و انجام تمرین‌ها و تکالیف 
اولویت بدهیم، بــرای جبران کمبودها و 
پیش‌نیازهای درسی تدارک ببینیم، برای 
روش‌های آموزش در شــرایط حضوری، 
غیرحضوری یا ترکیبی برنامه‌ریزی کنیم، 
به فکر تأمین امکانات احتمالی باشیم یا...؟ 
نکند سیم‌کشــی و نصب لامپ‌ها انجام 
شود، اما از موتور برق خبری نباشد! شاید 
همه‌ي اقدامات گفته‌شــده لازم باشند، 
اما بدون انگیزش هرگز! به نظر می‌رســد 
اولویت اساسی مدرســه در دوران بعد از 
کرونا باید انگیزش باشد، هم برای معلمان 

و هم برای دانش‌آموزان و والدین.   

تمرین 2
 خودتان را جای دانش‌آموزان بگذارید. 
تصور می‌کنید آن‌ها بعد از بازگشــت 
دوباره به مدرســه انتظار دارند با چه 

رویدادها و وضعيت‌هايي مواجه شوند؟

 آیا اولویت اصلی دانش‌آموزان درس 
و جبران ضعف‌های درسی خواهد بود؟

یــک نگرانی بعد از کرونا این اســت که 
بعضی از مدرسه‌ها با دليل‌ها و توجیهاتی 
به تفکر پادگانی روی آورند و در مدرسه 
وضعيتي ایجــاد کنند کــه بچه‌ها زیر 
بار فشــار درس و مشق بروند. این تفکر 
می‌تواند بســیار خطرناک و ضدتربیتی 
باشد. اگر عوامل مدرسه در تشخیص و 
تعیین اولویت‌ها اشــتباه کنند و به‌جای 
انگیزش، برای درس و مشــق میدان باز 
کنند، چه‌بسا به دانش‌آموزان شوک وارد 
شــود و آنان برای پذیرش این وضعیت 

آمادگی نداشته باشند.
بــه مدیران و معلمان توصیه می‌شــود 
روزها، هفته‌ها و حتی يكي‌دو ماه اول را 
با حوصله و مدارا بگذرانید، اما با برنامه‌ي 
مشــخص و حساب‌شــده‌ي انگیزشی. 
هدف این نیست که بچه‌ها کاری نکنند 
یا بدون برنامه‌ای مشخص فقط بیایند و 
بروند. از همان آغاز برای ساعت‌ها و روزها 
برنامه‌ای تــدارک ببینید که مبنای آن 
انگیزش باشد، ضمن آنكه بچه‌ها به‌مرور 
با درس و مشق هم سازگار شوند. به اين 

چندنکته توجه كنيد:

مدرسه را پادگان نکنید
نگاه پادگانی به مدرسه از دهه‌های 
دور همیشــه کم‌وبیش طرفدارانی 
معتقدند  که  کسانی  است،  داشته 
برنامه‌های مدرسه باید جدی باشد و 
آموزش‌ها باید با نظمي محکم اجرا 
شوند. در چند دهه‌ي اخیر، قدرت 
این نوع نگرش در دوره‌ي ابتدایی 
کم شــده اســت، ولی در دوره‌ي 
دبیرستان و به‌ویژه سال‌های نزدیک 
به کنکور همچنان مشــتری دارد. 
کم نیستند مدرسه‌هايي که اعتقاد 
دارند باید در یکی‌دو سال آخر به 
خود  و  گرفت  سخت  دانش‌آموزان 
آنان هم باید فشار این دوره را تحمل 
کنند تا بتوانند در کنکور نتیجه‌ي 
مطلوب بگیرند. دروغ چرا! واقعیت 
تفکری گاهی  این است که چنین 
نتیجه هم می‌دهد و دانش‌آموزانی 
که زیر بار این فشار طاقت‌فرسا له 
نشده و دوام آورده‌اند، به موفقیت 

دلخواه می‌رسند.
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معلم‌های باحالي باشيد!
بالطبع معلم‌ها هم با حال‌وهوای سابق به 
مدرســه باز نمی‌گردند. به تیم مدیریتی 
مدرســه توصیه می‌شــود برای معلم‌ها 
هم فکرهــای جدیدی بکنید، هم از نظر 
سرحالي انگیزشی خودشان و هم از نظر 
آماده‌سازی و توجیه آنان برای مواجهه با 
دانش‌آموزان. روی مســائل عاطفی دقت 
بیشتری بکنید و بكوشيد معلم‌ها احساس 
کنند برای شادابی روحیه‌ي آنان اهمیت 

قائل بوده‌اید.
از معلم‌ها هم انتظار می‌رود با درنظرداشتن 
نکاتی که گفته شد، ضمن همکاری بیشتر 
با مجموعه‌ي مدیریتی مدرســه، اولویت 
را بر نکات انگیزشــی و روان‌شــناختی 
دانش‌آموزان قرار دهند. معلم‌هایی که کمی 
جدی‌تر هستند، یا معلم‌هایی که به‌طور 
کلی به سخت‌گیری اعتقاد دارند، ممکن 
است در دوره‌ي بعد از کرونا برای خودشان 

و دانش‌آموزان ایجاد مشکل کنند.
یک نکته‌ي دیگر، آمادگی برای رویدادهای 
عاطفی ویژه است. دیدار دوباره‌ي بچه‌ها با 
همدیگر ممکن است تا چند روز یا چند 
هفته، جو هیجانی شدیدی در کلاس یا 
مدرسه ایجاد کند. از طرفی احتمال دارد 
معلم‌ها یــا دانش‌آموزانــی در ایام کرونا 
عزیزانی را از دست داده باشند و در مدرسه 
نتواننــد عواطف خــود را کنترل کنند. 
اینجاست که عقلانیت باید وارد ماجرا شود. 

صحبت‌های منطقی کوتاه می‌تواند مؤثر 
باشد. بروز عواطف اشکالی ندارد، اما باید 
کسی توانایی کنترل موقعیت را داشته باشد 
و به‌اصطلاح بتواند وضعیت را جمع کند.   

  
والدین را تحویل بگیرید

نــوع روابــط مدرســه‌ـ خانــه در ایام 
کرونا دچار دگرگونی‌هایی شــد. نباید 
انتظار داشت این شــرایط بلافاصله به 
وضعیت قبلی برگــردد. در دوره‌ي بعد 
از کرونا ضرورت بســیار بیشتری برای 
تعامل مدرســه با والدین وجــود دارد. 
تیم مدیریتی مدرســه باید برنامه‌های 
آموزش »خانــواده‌ي فعال« را به‌صورت 
حساب‌شــده و با محوریت مهارت‌های 
ارتباطی داشته باشــد؛ ارتباط والدین با 

مدرسه، معلم، فرزندان و با خود والدین.
ضمن توجه به نکات عاطفی والدین، نباید 
زیاد هم اجازه داد که جو خیلی احساسی 
شود. شاید گاهی ایجاد تعادل بین عواطف 
و عقلانیت دشوار باشد. با توجه به حضور 
فعال آموزشــی والدین در دوره‌ي کرونا، 
آن‌ها در دوره‌ي بعد از کرونا برای توجیه 
درباره‌ي نقششان نیاز به راهنمایی دارند. 
یک نکته در این باره تفاوت دیدگاه‌هاست. 
عده‌ای اعتقاد دارند که والدین نقش معلم 
را ایفــا کردند و کم‌وبیش این نقش باید 
پابرجا بماند. گروهــی هم معتقدند که 
والدین باید کنار بکشند و همه‌چیز را به 
مدرســه و معلم واگذار کنند. مدرسه و 
معلم‌ها باید تکلیفشان در این باره معلوم و 

انتظارات از والدین مشخص شود. 

دانش‌آموزان را فراری ندهیم
خلاصه‌ي حرف این اســت کــه انتظار 
می‌رود بعــد از کرونا مهربان‌تر باشــیم، 
همدیگر را بهتر و بیشــتر ببینیم، روی 
ارتباط مؤثر بیشتر کار کنیم و جاذبه‌مان 

را افزایش دهیم.

معلم گرامی!
در شــرايط كرونــا، موقعيت‌هايــي در 
نظام آموزشــی کشــور پیــش آمد که 
یادگیری‌گریزی را افزایش داد. کاری کنیم 
که بچه‌ها بعد از بازگشت دوباره به مدرسه، 
مدرسه‌ي جدید و دلپذیری را کشف کنند، 
شوق بیشتری برای دانستن داشته باشند و 

از یادگیری لذت بیشتری ببرند.   

  به بچه‌ها فرصت‌های بیشتری بدهید تا 
از باهم‌بودن لذت ببرند؛

  در ارائه‌ي محتوای درسی و تکالیف و 
امتحانات هماهنگی بیشتری بین معلمان 

ایجاد کنید؛
  روزهــا و هفته‌هــای اول را به ارزیابی 
پیش‌نیازهــا و ضعف‌ها اختصاص دهید. 
برای این کار فقط سراغ آزمون‌ها نروید و به 

نوآوری‌ها و ابزارهای دیگر هم بیندیشید؛
  در برنامه‌ي کلاس‌ها خیلی سخت‌گیر 
نباشــید. اگر لازم بود ساعت کلاسی را 
اندکی کاهش دهید یا از معلم‌ها بخواهید 
در صورت لزوم بین کلاس به بچه‌ها کمی 

امکان استراحت و تفریح بدهند؛
  از مشارکت بچه‌ها در همه‌ي فعالیت‌های 
مدرسه بیشتر اســتفاده کنید، حتی در 
برنامه‌های آموزشی به دانش‌آموزان فرصت 
ابراز نظر و همکاری بدهید. از ظرفیت‌های 
بچه‌هــا در اجرای برنامه‌هــای متنوع و 

شادکردن فضا بهره ببرید؛ 
  در مواردی که لازم اســت، در قوانین 
و مقررات انضباطی مدرســه تجدیدنظر 
و این مقــررات را به‌روز کنید. عادت‌های 
دانش‌آموزان در این مدت تغییر کرده‌اند و 
نمی‌توان انتظار داشت آن‌ها همه‌ي قواعد 

پیشین را رعایت کنند.
 روی آماده‌سازی و توجیه معلم‌ها حساب 
بیشتری باز کنید. فضای بعد از کرونا به 
محیط عاطفی مثبت نیــاز دارد و در این 

مسیر معلم‌ها باید همراهان خوبی باشند.
تأکید دوباره لازم است که منظور از مدارا 
و ملایمت، بی‌برنامگی نیست. باید برنامه 
داشته باشــید، اما برنامه‌ای نرم، متعادل، 
ملایم و باانعطاف. فراموش نکنید اولویت 
این ایام باید انگیزش، تقویت روابط مؤثر، 

صمیمت و سرزندگي روحی باشد.       

با خودم عهد مي‌كنم ...
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 زهرا نصيري
 آموزگار ابتدایی 

در ســال‌های اول آموزگاری و زیستن 
دانش‌آموزانم،  کودکانــه‌ی  دنیای  در 
موضوعی توجهم را جلب کرد: »رقابت 
فردی« و »مقایســه‌ی خود با دیگران« 
دانش‌آموزانم  میان  از چالش‌های  یکی 
بود. به نظرم رسید ادامه‌ي این مسیر، 
کودکان  در  را  منیّــت  و  خودبینــی 
پایه‌گذاری می‌کند؛ حــال آنکه دوای 
ما، تلاش  امروز  از دردهای  بســیاری 
جمعی و کوشش برای نفع عمومی است. 
تصمیم گرفتم کاری کنم که دانش‌آموزانم کار 
گروهی شیرین و جذابي را تجربه کنند. به این 
منظور، با هماهنگی مدیر مدرسه، در کلاسم 
فراخوان شرکت در کارگاه »کودک خبرنگار« 
را دادم. این عنوان برای دانش‌آموزانم جذاب 
بود و از آن اســتقبال کردند. در ساعت‌های 
آزاد، این کارگاه برگزار و مفاهیمي ابتدایی از 
خبر، گزارش و مصاحبه آموزش داده شد. در 
ادامه، از دانش‌آموزان خواسته شد به گروه‌های 
پنج‌نفري تقسیم شوند و هر گروه یک سرگروه 
برای خود انتخاب کند. تمام فرایند گروه‌بندی 
و انتخاب سرگروه به‌عهده‌ي دانش‌آموزان بود. 
سپس هر گروه باید با همکاری هم و با توجه 
به آنچه آموخته بودند، یــک روزنامه‌دیواری 
تهیه می‌کردند. به دانش‌آموزان گفته شد کار 
شــما برنده ندارد و کار تمام گروه‌ها در دیوار 
سالن نصب خواهد شد تا همه‌ي دانش‌آموزان 
از مطالب و خلاقیت شما استفاده کنند؛ پس 

بکوشید کار همگی عالی باشد. 
گروه‌هــا در کنــار هــم و در یــک محیط، 
روزنامه‌دیواری‌هــا را آمــاده می‌کردند و من 
هم در کنارشان بودم. در این کار شاهد بودم 
بچه‌ها چگونــه کارها را تقســیم و مدیریت 
می‌کردند و حتی اعضای هر گروه به اعضای 
گروه‌های دیگر کمک فکری می‌دادند تا کار 
همه‌ي گروه‌ها بهترین باشد. در نهایت، وقتی 
روزنامه‌هاي ‌دیواری آماده و نصب شــدند، با 
مجموعه‌ای از خبرها، مصاحبه‌ها، گزارش‌ها 

و عکس‌هایــی که همگــی کار دانش‌آموزان اگر ما شويم
بودند، یک شماره نشریه‌ي کودکانه متولد شد 
و این تجربه‌ای شــیرین از کار گروهی برای 
دانش‌آموزانم بود. حــالا آن دانش‌آموزان در 
آستانه‌ي کنکور هستند، ولی هنوز هم تعدادی 
از آن‌هــا در تماس‌هایی که با من دارند، از آن 
کار دل‌نشــین گروهی به نیکی یاد می‌کنند. 
جالب‌تر اینکه تعدادی از آن‌ها که اســتعداد 
و علاقه‌منــدی خوبی برای نوشــتن از خود 
نشان دادند، از همان موقع تاکنون توانسته‌اند 
با هدایت معلمان خود، مطالب و آثارشــان را 
در نشریه‌های محلی استان به چاپ برسانند! 
در واقع، این تجربه هم تمرینی برای یک کار 
جمعی لذت‌بخش و مفید بود و هم زمینه‌ای 

برای استعدادیابی و هدایت استعدادها.

به نفع جمع
با وجود چنین تجربه‌هایی که کودک را با کار 
جمعی آشنا و از حصار »من« خارج می‌کند، 
گاهی با چالش‌هایی از سوی اولیا نیز مواجه 
می‌شویم. غالباً اولیای دانش‌آموزان گله دارند 
که فرزند ما در فلان درس ضعیف است، چرا 
او را در کارهای جانبــی مثل انجام کارهای 
هنری و فرهنگی با عنوان کار گروهی درگیر 
می‌کنیــد؟ برای ما درس فرزندمان مهم‌تر از 
هر چیزی است. در چنین مواقعی، معلم باید 
توانایــی تبییــن ارزش کار گروهی و تربیت 

جمعی کودکان برای اولیا را داشته باشد.
در دوره‌ي ابتدایی، اولویت با پرورش کودکان 
و آموزش مهارت‌های زندگی است. این مهم 
در قالــب کارهای گروهی به‌خوبی و بســیار 
لذت‌بخش انجام می‌شــود. آموزش مباحث 
درسی در اولویت بعدی قرار دارد که به اذعان 
معلمان باتجربه، آن هم در قالب فعالیت‌های 

گروهی، خروجی مناسب‌تری دارد.
در فعالیت‌هــای جمعی، کــودک می‌آموزد 
چگونه با دیگران تعامل داشته باشد، چگونه 
نظراتــش را بــرای دیگران ارائــه کند و به 
نظر دیگــران اهمیت و احترام قائل باشــد. 
در ايــن فراينــد، آنچه را خــود نمی‌داند، از 
هم‌گروهی‌هایــش می‌آموزد و بــر دانش و 
تجربه‌اش افزوده می‌شــود. از حصار فکر به 
»مــن و نفع من« بیرون می‌آیــد و به »نفع 
جمعی« می‌اندیشــد. اعتماد به نفسش بالا 
مــی‌رود و اظهارنظر در جمع را می‌آموزد. به 
توانایی‌هایش شــناخت پیدا می‌کند و مسیر 

خود را می‌یابد و... .
اما امروز در این‌بــاره دو دغدغه وجود دارد؛ 

یکی برای روزهای کرونایی و آموزش مجازی، 
و دیگری برای روزهای پس از کرونا و آموزش 

حضوری مجدد.
اینکــه معلمان چگونه در آمــوزش مجازی 
دانش‌آموزان خــود را به کار گروهی هدایت 
کنند و از آن نتیجه بگیرند، یکی از موضوعات 
قابل‌تأمل است. تلاش و تجربه‌ي معلمانی که 
این موضوع برایشان مهم است، طی یک سال 
گذشته نشــان داد، در آموزش غیرحضوری 
هم می‌توان دانش‌آمــوزان را به فعالیت‌های 
گروهی هدایت و تشــویق کرد. کلاس‌های 
برخط و نیز برخی از فعالیت‌های غيربرخط، 

بسترهاي مناسبی در اين باره دارند. 

تربيت انسان متعالي
اما شــاید با فروکش‌کردن جــولان کرونا، 

در اهميت  كار گروهي 
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�ردَپای سند برنامه‌ی درسی ملّی�

سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
بر  كلان  هدف‌هاي  از  پنجم  هدف  در 
اين موضوع تأكيد كرده است: »افزايش 
مشارکت و اثربخشی همگاني، به ويژه 
خانواده، درتعالی نظام تعلیم و تربيت 

رسمي عمومي.«
ملي،  درســي  برنامه‌ي  ســند  در 
درحوزه‌ي تربیت و یادگیری آداب و 
مهارت‌های زندگی و بنیان خانواده، 
کلی  بخــش جهت‌گیری‌هــای  در 
و آموزش  در ســازمان‌دهی محتوا 
حوزه چنين آمده اســت:  »ضروری 
اســت آموزش از متــن زندگی و 
تدارک  دهد.  رخ  زندگــی  متن  در 
تربیتی کــه در آن  فرصت‌هايــی 
دانش‌آموزان بتوانند به کسب تجربه 
در موقعیت‌هــای واقعــی زندگی( 
به صورت فردی و گروهی( دســت 
یابند، جهت‌گیری اصلی در آموزش 

مهارت‌هاست.«

آمــوزش‌ نیمه‌حضوری یا حضوری از ســر 
گرفته شــود. قطعاً در این صورت نیز نباید 
تلاش بــرای جبران کمبودهای آموزشــی 
باعث شــود جنبه‌های پرورشی به فراموشی 
ســپرده شــوند. به این منظور، در وهله‌ي 
اول، خودِ معلمان باید بر این باور باشند که 
حتی در شرایط ســخت و همراه با مضیقه 
نیز پرورش بر آموزش درســی اولویت دارد. 
و در وهله‌ي بعد، توانمندسازی بیش‌ازپیش 
معلمان و در صورت نیاز، آموزش آنان برای 
مدیریت پرورش و آموزش دانش‌آموزان و نیز 
مجاب‌کردن اولیا باید در دستور کار سازمان 
آموزش‌وپرورش باشد؛ چراکه همیشه هدف 
اول آمــوزش و پرورش، تربیت انســان‌های 

متعالی است. 
تجربه نشــان می‌دهد، وقتی اولیا به‌خوبی 

از برنامه‌ها و اهداف معلم فرزند خود مطلع 
باشند، می‌توانند در مسیر پرورش و آموزش، 
همراه خوبی بــرای فرزندشــان و معلم او 
باشــند. امروز هم که آموزش مجازی باعث 
شــده اســت تعامل معلمان و اولیا بیش از 
گذشته باشــد، این خود زمینه‌ي هم‌یاری 
بیش‌ازپیش آنــان را در آموزش حضوری و 

نیمه‌حضوری فراهم می‌کند. 
اهمیت  تبییــن  بــرای  اســت  شایســته 
فعالیت‌هــای گروهی در مدرســه و خانه و 
در میان دوســتان و هم‌کلاسی‌ها و اعضای 
خانــواده، بــرای اولیای دانش‌آمــوزان نیز 

کارگاه‌هايی آموزشی دایر شوند.
نبایــد فراموش کنیــم که امــروز غلبه بر 
بیماری كرونا و شکستن پر و بال کرونا نیز 

تلاشي جمعی می‌طلبد.

پويا بيات؛  استان زنجان
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 عاطفه فرهادي
كارشناس ارشد ادبيات

جهان امروز جهانی تعاملی و انسان 
موجودی اجتماعی است که در ارتباط 
انجام  به تکامل می‌رسد.  با دیگران 
فعالیت‌های گروهی در هر بســتری 
فایده‌هاي زیادی دارد و نتایج حاصل 
از آن هم مطلوب اســت. بنابراین، 
انجام  برای  کافی  مهارت  داشــتن 
فعالیت‌های گروهی ضروری اســت. 
بی‌تردیــد دوران کودکی و نوجوانی 
زمان خوبی است برای اینکه بتوانیم 
فعالیت‌های  انجام  آماده‌ی  را  انسان 
گروهی در آینــده کنیم، زیرا ذهن 
پذیرش  برای  اين ســن  در  بچه‌ها 
بســیاری از صفــات و مهارت‌های 
فردی و اجتماعی، از هر زمان دیگری 
آماده‌تر اســت و بدون شک مدرسه 
یکی از مهم‌ترین مکان‌هایی اســت 
صفت‌ها  بارورکردن  در  می‌تواند  که 
و مهارت‌هــای فردی و اجتماعی در 

بچه‌ها نقش ویژه‌ای ایفا کند.

تعیین هدف لازم است

فرض کنید درباره‌ی کلاس علوم صحبت می‌کنیم. به هرحال این درس پر از فعالیت‌هایی 

است که می‌توان گروهی انجام داد. خب، باید اهداف مورد‌نظر برای گروه‌های حاضر در 

کلاس علوم مشخص شوند. قرار است در طی انجام آزمایش‌ها و مشاهده‌ها به چه نتایجی 

برسند؟ هدف از انجام آن آزمایش چیست؟ این موارد باید قبل از شروع فعالیت گروهی 

بررسی و تعیین شوند. وقتی اهداف مشخص باشند، گروه‌ها بدون سردرگمی کارشان را با 

نظارت معلم به‌بهترین شکل انجام خواهند داد.

گروه‌بازي

کار گروهی را
به کلاس بیاورید 

 اگر به کار گروهی و فایده‌هاي آن اعتقاد دارید، 
همواره ســعی کنید در هر شرایطی فضای کلاس 

را برای انجام فعالیت‌های گروهــی آماده کنید. برای 
شروع، برنامه‌ریزی کنید و در این مسیر از دانش‌آموزان 
هم کمک بگیرید. لازم است یادآوری کنیم که به‌خاطر 
محدودبــودن وقــت کلاس، برنامه‌ریزی‌ها برای 

فعالیت‌های گروهی باید در زمان مشــخصی 
اتفاق بیفتد تا به برنامه‌ی تدریس 

آسیبی نرسد.

گروه‌بندی کنید
در قدم اول برای انجام کار گروهی دانش‌آموزان 

را گروه‌بندی کنید. انتخاب اعضای هر گروه باید تصادفی 
باشــد تا افراد با توانمندی‌های متفــاوت در کنار هم قرار 

بگیرند. اسامی گروه‌ها و اعضای آن‌ها را تهیه کنید و در اختیار 
دانش‌آموزان قرار دهید. می‌توانید در کنار فهرست اسامی، جدولی 
را هم برای درج فعالیت‌ها و امتیازدهی به گروه‌ها تهیه کنید. به این 
ترتیب، هر هفته یا هر ماه نموداری از عملکرد گروه‌ها در اختیار 
بچه‌ها قرار می‌گیرد تا بدانند که سطح کیفیت کارهایشان در 

چه حدی بوده است. با این روش، حس رقابت را نیز 
در آن‌ها افزایش می‌دهید.

با اعضای
گروه تدریس كنيد

برای تدریس هر یــک از مباحث کتاب، گروهی را 
انتخاب کنید. از آن‌ها بخواهید از قبل درباره‌ی آن درس 

مطالعه کنند و خودشان نحوه‌ی تدریس و مسئولیت هر یک 
از اعضــا را در این برنامه تعیین کنند. حتی امکانات موجود در 
کلاس را در اختیارشان بگذارید و در آن‌ها برای انجام این کار 

انگیزه ایجاد کنید. یادتان باشــد که تدریس توسط خود 
دانش‌آموزان، یادگیری را آسان‌تر و شیرین‌تر می‌کند 

و به آن‌ها اعتماد‌به‌نفس می‌دهد. 

نقش هر یک از اعضا ‌را در 
گروه تعیین کنید

یکی از مهم‌ترین کارهایی که لازم است برای 
شروع فعالیت‌های گروهی انجام دهید، تقسیم 

نقش‌هاست. گروه‌ها به سرپرست، سخنگو، 
نویســنده و تنظیم‌کننــده‌ی اطلاعــات 
احتیاج دارند. با درنظرگرفتن توانایی‌های 
دانش‌آموزان و با کمک خود آن‌ها نقش 

هر فرد را در گروه تعیین کنید.

قوانین را تدوین کنید
برای اینکه تمام گروه‌های حاضر در کلاس 

فعالیت‌ها و وظایفشان را به‌درستی انجام دهند، 
قوانین ثابتی نیاز دارند؛ مثل قانون تقسیم کار مساوی، 
لزوم شرکت در جلسه‌های گروهی، وفاداربودن به زمان، 
ارائه‌ی گزارش منظم. باور کنید انجام تمام این کارها 
در کلاس به زمان زیادی احتیاج ندارد، ولی تأثیر 

آن بر دانش‌آموزان و روند فعالیتشــان در 
گروه بسیار زیاد است!

درباره‌ي كار گروهي بيشتر بخوانيم
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فرصتی برای بحث‌های گروهی ایجاد کنید
لازم اســت بچه‌ها در قالب گروه‌های کلاســی با هم درباره‌ی موضوعات مطرح‌شده 

گفت‌وگو کنند. این کار باعث می‌شود آن‌ها مهارت ابراز عقیده و استدلال را بیاموزند. 
پس برایشان فرصتی ایجاد کنید که هم در درون گروه و هم با گروه‌های دیگر بحث کنند. 
دقت کنید که روند گفت‌وگوهای گروهی باید توسط معلم کنترل و هدایت شود تا بچه‌ها 

وارد مسائل فرعی و حاشیه‌ای نشوند. 

گروهی ارزشیابی كنيد
یکی از مهم‌ترین کارهایی که معلم انجام می‌دهد 

ارزیابی فعالیت‌ها و آموخته‌های دانش‌آموزان اســت. این 
فرایند می‌تواند به‌صورت فردی باشد؛ مثلًا از تک‌تک اعضای گروه 

امتحان بگیرید و یادگیری آن‌ها را بسنجيد، یا اعضای گروه از همدیگر 
آزمون بگیرند. در شکل سوم هم می‌توان از اعضای گروه برای بررسی آزمون 

و نمره‌دهی کمک گرفت، به این ترتیب که کلید ســؤالات را در اختیارشان 
قرار دهید و از آن‌ها بخواهید آزمونی را تصحیح کنند که گرفته شــده است. 
البته ارزشیابی گروهی می‌تواند شکل‌های دیگری هم داشته باشد؛ مثلًا یک 
گروه از گروه دیگر امتحان بگیرد. یا دانش‌‌آموزان برای سؤالات مطرح‌شده 

پاسخ‌نامه‌ی گروهی تهیه کنند که در این صورت نمره‌ی کسب‌شده 
در کارنامه‌ی گروه درج می‌شود.

بروز مشکلات و راه‌حل آن
خــب، در زمان انجام فعالیت‌هــای گروهی بروز برخی 

مشکلات طبیعی است. بچه‌ها وقتی دچار مشکل می‌شوند، بی‌درنگ 
از والدینشــان کمک می‌خواهند. ورود والدین ممکن اســت با جانب‌داری و 

قضاوت یک‌طرفه‌ی آن‌ها همراه باشد که این امر تشنج و بحران درون گروه را بیشتر 
می‌کند. در این مواقع بهترین کار این است که دو طرف ماجرا مسئله را با معلم در میان 

بگذارند و از ایشــان بخواهند که تصمیم نهایی را اتخاذ کند. راه دیگر این است که گروه بر 
اساس برنامه‌ریزی، جلساتی را برای حل مشکلات و ابهامات تشکیل بدهند. بهتر است دو طرف 
اصلی ماجرا دست از بهانه‌جویی و مخالفت بردارند و به حرف‌ها و توصیه‌های دیگران خوب 

گوش بدهند. به این ترتیب با کمک معلم و گفت‌وگوهای گروهی ابهامات و مشکلات 
به‌وجودآمده برطرف خواهند شد.

کارگروهی در بستر
فضای مجازی

تقویت مهارت کارگروهی در فضای مجازی 
مسئله‌اي دشــوار اما قابل انجام است. در 
ایــن بخش، ابزاری کــه فعالیت گروهی را 
پیش می‌برد،  بسترهای کلاس‌های مجازی 
اســت. برخی از این بستر‌ها امکان تشکیل 
گروه‌های کوچک را بــرای کاربران فراهم 
کرده‌اند. به ایــن ترتیب می‌توان گروه‌های 
کوچــک دانش‌آموزی را در زیر مجموعه‌ي 
گروه اصلی )که کل اعضــای کلاس را در 
بر می‌گیرد( قرار داد. معلم دانش‌آموزان را 
گروه‌بندی و به این زیر مجموعه‌ها هدایت 
می‌كند. با توجه به عنوان درس و موضوعی 
که معلم در اختیــار گروه‌ها قرار می‌دهد، 
دانش‌آمــوزان درون گروه‌های خودشــان 
تبادل اطلاعات، و بحث و گفت‌وگو می‌کنند. 
تمام فعالیت‌های این گروه‌ها تحت نظارت 
معلم اتفــاق می‌افتند. معلم بــرای ایجاد 
دسترســی‌های لازم )مثل امکان گفت‌وگو 
يا اســتفاده از تخته‌ي مجازی( در گروه‌ها، 
یک نفــر را انتخاب می‌کند و از طریق او به 
سایر اعضای گروه دسترسی می‌دهد. بعد از 
اینکه بچه‌های گروه‌ درباره‌ي موضوع مورد 
نظر به جمع‌بندی رسیدند، به جمع کلاس 
برمی‌گردند و یک نفر به نمایندگی از بقیه‌ي 
اعضــا، نتایج کار را در قالــب کنفرانس، با 
عکس یا نقاشی  به هم‌کلاسی‌ها و معلم ارائه 
می‌کند. زمان انجام فعالیت‌های گروهی در 

این بستر را هم معلم تعیین می‌كند. 
دیگر فعالیت‌های گروهی را که خارج از زمان 
آموزش اتفاق می‌افتند و نتایج آن‌ها در کلاس 
ارائه می‌شــوند، بهتر است والدین مدیریت 
كنند. به این ترتیب که معلم از قبل درباره‌ي 
نحوه‌ي انجام فعالیت‌های گروهی با والدین 
گفت‌وگو کند، روش کار را به آن‌ها توضیح 
دهد و از آن‌ها براي پیشــبرد موضوع کمک 
بگیرد. زیرا کنترل و مدیریت دانش‌آموزان در 
زمان‌های غیر درسی و خارج از شرايط کلاس 
دشــوارتر اســت. اگر والدین بتوانند در این 
زمینه با معلم همکاری خوبی داشته باشند، 
می‌توان انتظار داشت کار گروهی در بیرون 

ازکلاس هم با موفقیت پیش برود.  

سخن پایانی
به هرحال، تمام آنچه گفته شــد، تنها بخشی از ظرافت‌های کار گروهی بود و قطعاً 
کار گروهی بايد از جنبه‌های زیادی بررسي شود، اما در هر صورت مهم این است که 
انجام فعالیت‌های گروهی در کلاس سازنده و کارآمد است و بچه‌ها در طی فعالیت‌های 
گروهــی مهارت‌های زیادی را کســب می‌کننــد؛ ازجمله ســخنوری، انتقادکردن، 
استدلال‌آوردن، مشارکت و مشورت، کسب اعتمادبه‌نفس، مسئولیت‌پذیری، صبوری، 

قانون‌مداری و‌ دوری از منفعت‌طلبی.
 معلمان عزیز باید توجه داشته باشند که با برقراری نظم، کنترل و هدایت دقیق بچه‌ها، 
تشــکیل جلســه و گفت‌وگوهای مفید با گروه‌ها،  می‌توانند فرایند کار گروهی را برای 

خودشان و دانش‌آموزان جذاب‌تر کنند.
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  مرتضی مجدفر
 پژوهشگر مسائل آموزشی

از عرش به فرش
از اول بنا نداشــتیم در سلسله‌مطالب 
بلكه  بمانیم،  آینده‌پژوهی در عــرش 
قصدمان این بــود که با مثال‌هایی از 
و مدیران  آموزگاران  حیات روزمره‌ی 
مدرســه‌ها، تا حد ممکن این مطالب 
را به شــکلی پذیرفتنــی ارائه دهیم؛ 
ولی ذکــر برخی نکته‌هــای علمی و 
تاریخچــه‌ای دربــاره‌ی آینده‌پژوهی 
ضروری اســت. در اين شــماره، این 
قبیل مطالب را در ســتوني جداگانه،‌ 

در صفحه‌ي روبه‌رو، می‌خوانید.

فقط در طول چهل سال
چهل ســال پیش که دانشجوی تربیت 

معلم بــودم، در درس‌های فن معلمی 
و کارورزی، اســتادانی داشــتیم کــه 
به‌تمام‌معنــا در تربیــتِ معلم‌ها خبره 
بودنــد. این اســتادان و در رأس آن‌ها 
استاد زنده‌یاد سهیلی که کلاس‌هایش 
را به‌شیوه‌ی کارگاه‌های میکروتیچینگ 
)تقسیم تدریس به قطعه‌های کوچک( 
اداره می‌کرد، در پایان دوره به ما گفتند 
وقتی به مدرســه رفتید، اگر با این 15 
روش تدریــس کنید که به شــما یاد 
دادیــم، در مدت کوتاهــی به معلمي 
خبره تبدیل می‌شویدكه مدیران برای 
نگهداشــتن شما سرودســت خواهند 
شکست. در عمل این‌گونه شد و به غیر 
از معــدودی از هم‌کلاســی‌هایمان که 
روش معلمان غیرخــاق را برگزیدند، 
بقیه درخشیدند. این استادان بزرگوار، 
بر اساس روشــی که از سال 1344 در 
پیش گرفتــه بودند، فکــر نمی‌کردند 

همه چیــز، از جمله روش‌های تدریس 
و راهبردهای یاددهی‌یادگیریِ برگرفته 
از همین روش‌ها، در شرف تغییرند. در 
سال 1370، یعنی اندکی بعد از دهمین 
ســال ورودم به آموزش‌وپرورش که از 
دولتیِ سر آموزش‌های همان استادان، 
ابتدا در مقام مســئول دوره‌ی آموزشی 
و ســپس به‌عنوان معاون آموزشی، به 
اداره فرا خوانده شده بودم، در مطالعه‌‌ی 
تعداد  پژوهشی، متوجه شدم  گزارشی 
راهبردهــای یاددهی‌یادگیری به بیش 
از 100 مورد رســیده اســت و این در 
حالی بود کــه از ابتدای دهه‌ی ۱۳80، 
تعداد این راهبردها بــه 300 و اکنون 
به 330 مورد افزایش پیدا کرده اســت، 
یعنی لااقل 330 طــرح و راهکار برای 
ارائه‌ي درس به دانش‌آموزان پدید آمده 
و به‌طــور قطع بعــد از دوران کرونا، با 
توجه به توسعه‌ی آموزش‌های مجازی، 
ایــن تعداد به بیــش از این نیز خواهد 
رسید. بی‌شک پشت پر‌ده‌ی این اتفاق‌ها 
آینده‌پژوهی گسترده‌ای گشوده  مسیر 
شــده و اندیشــمندان در صددند که 
راه‌های جدیدتر تدریس به دانش‌آموزان 
را شناســایی و ارائه کنند. همه‌ی این 
روش‌های جدید، در مقایسه با 15 روش 
زمان دانشجویی ما که قرار بود با آن‌‌ها 
معلم ابرقهرمان شویم، در پاسخ به این 
سؤال پدید آمده است: آیا روش‌هایی 
که ما بــه کار می‌بریم، آن‌چنان‌ 
تأثیرگذارند که همه‌ی دانش‌آموزان 
بتوانند همه‌ی درس‌های ما را یاد 
بگیرند؟ به عبارت ديگر، اینکه بگوییم 
دانش‌آموزان نمی‌توانند یاد بگیرند، فقط 
در مورد حداکثــر 2/5 درصد آنان که 
آموزش‌ناپذیرند، مصداق دارد. بنابراين، 
باید گزاره‌ی خودمان را با طرح ســؤال 

بالا عوض کنیم. 
این 330 راهبرد که حــدود 70 مورد 
آن‌ها مختص دوره‌هاي پیش‌دبســتان 
و ابتدایی هســتند، می‌توانند یاریگر ما 
در آمــوزش کودکان باشــند. تأکید بر 
روش‌هــای قدیمی که البته بســیاری 
از آن‌هــا کماکان اثربخش‌اند، ســنگ 
یاد‌نگرفتن را گردن دانش‌آموزان خواهد 
انداخــت و آن‌هــا مقصــران عرصه‌ی 

یاد‌نگرفتن خواهند بود.

کی فکرش را میک‌رد؟
‌تغییر راهبردهای یاددهی‌یادگیری

از 15 به 330 تکنیک با نگاه آینده‌پژوهانه
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تمرین 1
با جســت‌وجو در منابع و سایت‌های 
معتبر، کتاب‌هایی را به دست آورید که 
در زمینه‌ی روش‌های یاددهی‌‌یادگیری 
حرف نویی بــرای گفتن دارند. بدیهی 
اســت همه‌ي منابع جهانی را ، قبل از 
2015، در این زمینه باید کنار بگذارید 
و در مورد آثار فارســی هم با احتیاط 
بیشتری روبه‌رو شوید. برخی از منابع 
شناخته‌شــده‌ی فارســی تدریسِ، به 
دهه‌ی 1960 میلادی مربوط هستند 
و برخــی از آن‌ها هم که بعد از ســال 
2000 چــاپ شــده‌اند، حرفی برای 

گفتن ندارند. 
حــال بــا آینده‌پژوهی چنــد راهبرد 
یاددهی‌یادگیــری ابــداع کنید که در 
فهرســتِ در دسترس شــما نيست و 
مناسب اوضاعی است که دانش‌آموزان 
در مدرسه حضور ندارند )تدریس از راه 
دور(. این به‌معنای آن نیست که روش 
تدریس ابداعی شــما، وجود خارجی 
ندارد، بلكه ممکن اســت شما چیزی 

درباره‌ی آن ندانید. 

تمرین 2
مارشال مک لوهان آینده‌پژوهی بود 
کــه در اواخر دهــه‌ی 1960 میلادی، 
در حالی که هنوز رایانه‌های خانگی به 
وجود نیامده بودند و خبری از اینترنت 
نبود، اصطلاح »جهان: پیش به‌ســوی 
دهکده‌ی جهانی« را به کار برد. منظور 
او به‌طور ساده این بود که در آینده‌ای 
نزدیــک، کل دنیــا مثــل دهکده‌ای 
خواهد شــد که اگر خــروس یکی از 
همسایه‌ها قوقولی‌قوقو کند، در کمتر 
از چند ثانیه، همه صدای این خروس 
را خواهند شــنید و اگر اراده کنند، از 
پنجره‌ی خانه‌ی خود، این خروس را 
خواهنــد دید. آن موقــع خیلی‌ها به 
اندیشــه‌ی مک لوهان خندیدند، ولی 
پیش‌بینی او در کمتر از 20 سال بعد 

عملی شد.
 با جســت‌وجو، کتاب یا مقاله‌هایی را 
از مک لوهان به دست آورید و بخوانید.

 در مقــام معلمــی آینده‌پــژوه، فکر 
می‌کنید کلاس‌هــای درس در 10 

سال آینده چگونه خواهند بود. 

برای ثبت در تاریخ 
تاریخچه‌ی آینده‌پژوهی

آینده‌پژوهــی در مقــام فعالیتی عمومی از دهه‌ی 1960 میلادی آغاز شــد. برتراند 
دوژوئنل نخســتین پژوهش نظری در مورد آینده را به نام »هنر گمان« نوشــت. او 
گفــت: »هیچ واقعیتی در مورد آینده وجود ندارد« و نتیجه گرفت که یافتن مدرک‌ها 
و بهره‌وری‌هایی برای آینده، نیازمند روش‌هایی غیر‌متداول اســت. هوشــیاری نسبت 
به آینده نقطه‌ي عطفي براي آغاز آينده‌پژ‌وهي اســت. هاریســون براون‌، در کتاب 
خود به نام چالش پیش روی آینده‌ي بشــر، در 1954 بسیاری از مسائل بوم‌شناسی و 
مســائل مربوط به توسعه‌ را که انسان در حال حاضر با آن روبه‌روست، پیش‌بینی کرد. 
راشل کارسون با نوشتن کتاب »بهار خاموش« در 1962، با تصویرکردن دنیایی بدون 
سینه‌سرخ )نوعی پرنده(، آغازگر جنبش زیست‌محیطی بود. واکاوی مسائل مربوط به 
آینده‌ی جمعیت بشر نیز در کتاب»بمب جمعیت« اثر پاول ارلیش صورت پذیرفت. 
انتشار این آثار و پیش‌بینی فروپاشی جامعه‌ي صنعتی، دنیای آن زمان را دچار شوک 
روحــی کرد. بعدها، رویدادهایی نظیر ترور برادران کندی و مارتین لوتر کینگ، جنگ 
ویتنام، بحران نفتی و رســوایی واتر‌گیت  نشــان داد آینده‌پژوهان در پیش‌بینی این 

موضوع درست عمل کرده‌اند.
آینده‌پژوهــان مثبت‌اندیش نیز در دهه 1960 به‌ســختی مشــغول بودند. دانیل بل، 
جامعه‌شناس، برای نخستین بار اصطلاح »جامعه‌ی فرا‌صنعتی« را در کتابی به همین نام 
به کار برد. بل سرآغاز تعداد زیادی از آینده‌پژوهان نظیر مارشال مک لوهان و آلوین 
تافلر بود که آینده‌ی پیش‌بینی‌شــده‌ی آن‌ها کمی دیر محقق شد، ولی دنیا دیدارگر 
تحولات بنیادین در زمینه‌ی ارتباطات و کسب‌وکار، از طریق ظهور رایانه‌های شخصی،  

در دهه‌ی 19۸۰ و ظهور اینترنت در دهه‌ی 19۹۰ بود. 
در دهه‌ی 1960،  آینده‌پژوهی به‌عنوان یکی از رشته‌های نوین پایه‌ریزی شد. نخستین 
دوره‌ی آموزشــی را جیم دیتور در 1963 در بنیاد پلی‌تکنیک ویرجینیا تدریس كرد. 
پس از آن، وندل بل مجموعه‌ي دوره‌های آموزشــی خود را در دانشگاه ییل آغاز کرد. 
پس از انتقال دیتور به گروه علوم سیاسی دانشگاه هاوایی، وی دوره‌های متمرکزی در 

آن دانشگاه برای دانشجویان دوره‌های فوق‌لیسانس و دکترا ایجاد کرد. 
در 1974، جیب فاولز و کریس دید نخســتین دوره‌ی تخصصی فوق‌لیســانس را 
در دانشگاه هوستون برپا كردند. بعدها مشــابه این دوره در دانشگاه‌های ماساچوست، 
آکرون، مینه‌ســوتا، یو‌اس‌سی  و دانشگاه ایالتی پورتلند  نیز دایر شدند. هم‌اکنون به‌جز 
دانشــگاه‌های هاوایی و هوستون، بقیه‌ی دوره‌ها تعطیل شــده‌اند. دو سازمان پراعتبار 
یعنی»انجمن آینده‌ی دنیا و فدراسیون جهانی آینده‌پژوهی« به‌ترتیب در 1967 در آمریکا و 
۱۹۷۳ در پاریس تأسیس شدند. انتشار مجله‌ی آینده‌پژوه1  کار انجمن آینده‌ی جهان است. 
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مدير معاون آموزگار دفتردار خدمتگزار

 فاطمه تمری 
کارشناس آموزش ابتدایی شهرستان ایوان،  استان ايلام 

یکی از مشــکلات مهم و اساســی در نظام آموزش‌و‌پرورش، به‌خصوص در کشور ما، 
به‌کار‌نگرفتن روش‌های نوین تدریس در آموزش است. به همین سبب کیفیت آموزشی 
ســطح مطلوبي ندارد و دانش‌آموزان علاقه‌ي زیادی به تحصیل نشان نمی‌دهند. اين 
موضوع، يعني آشــنانبودن معلمان با روش‌های نوین تدریس، به‌ویژه در کلاس‌های 
چندپایه، نمود بيشتري پيدا مي‌كند و اثرات نامطلوبي بر جاي مي‌گذارد. مقاله‌ي پيش 
رو مزيت‌ها و عيب‌هاي كلاس‌هاي چندپايه  را برمي شــمارد و برخي از مشكلات اين 

نحوه‌ي آموزش را بررسي مي‌كند.

 پايين‌بودن تعــداد دانش‌آموزان در 
مناطق روستایی و کمبود معلم؛

  دوربــودن کــودکان از شــرکت 
ــنین  ــم در س در کلاس درس، آن ه

ــوزش؛ آم
 رفع مشــكل تــرك تحصيل. البته 
تعدادي هم دوست ندارند در کلاسی 
شركت كنند که بچه‌های کوچک‌تر از 

خودشان در آن درس می‌خوانند؛
  فراهم‌كردن امكان دسترسی بيشتر 
کودکان روســتایی به کلاس درس. 
هرچنــد تدریس در ایــن کلاس‌ها 
نیازمنــد برخــورداری از مهارت‌های 
ویژه و روش‌های مناسب سازمان‌دهی 

کلاس است. 
 به‌روز‌کردن شیوه‌های تدریس؛ 

 کارآمدکردن بهره‌گیری از منابع؛
 افزایش مشارکت جمعی؛ 

 توسعه‌ی سواد.

 
 تدريس چند‌پايه به‌نوعي از تدريس در آموزش ابتدايي اطلاق مي‌شــود که 
در آن دانش‌آموزان چند پايه در يک کلاس و توســط يک معلم آموزش داده 
مي‌شــوند.  يا اين‌گونه مي‌توان تعريف کرد که منظــور از آموزش چندپايه، 
موقعيت‌هايي است که در آن‌ها دانش‌آموزاني که از نظر سن و توانايي متفاوت 

هستند، همه در يک کلاس آموزش مي‌بينند.

    تعريف چندپايه

 چرا  چندپایه؟

نيچالش‌هاي چندپايگي
جا
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 در هر کلاس چند‌پایــه، دانش‌آموزان 
طیــف ســنی متفاوتــی دارنــد. این 
دانش‌آمــوزان دوره‌های متفاوت رشــد 
جســمی و فکری را با نیازهای متفاوت 
می‌گذراننــد. از اين رو تعامل بین آن‌ها 

تأثير زیادی در یادگیری دارد. 
در ايــن كلاس‌هــا مي‌تــوان بعضي از 
پايه‌هاي  دانش‌آموزان  عقب‌ماندگي‌هاي 
بالاتر را بــا قرار‌دادن آن‌هــا در جريان 
آموزشــي پايه‌هاي پايين‌تر جبران كرد. 
براي مثال، در پايه‌ي دوم، دانش‌آموزي 
نمي‌توانــد صداها را كاملًا تشــخيص 
دهــد. ما مي‌توانيم در هنــگام تدريسِ 
صداي جديد به پايــه‌ي اول، به‌صورت 
غيرمســتقيم، اين دانش‌آموز را نيز در 

جريان آن آموزش قرار دهيم.
 آمــوزش پایه‌هــای پایین‌تر توســط 
پایه‌های بالاتر و همکاری افراد قوی‌تر در 
یادگیریِ افراد ضعیف‌تر از ديگر محاسن 
كلاس‌هاي چندپايه است که دو اصطلاح 
در  )یادگیری  روان‌شناسی ســازنده‌گرا 
حوزه‌ی مجاور رشد و یادگیری به‌وسیله‌ی 
همسان خبره( را تأیید مي‌كند. استفاده 
از دانش‌آمــوزان پایه‌های بالاتر به‌عنوان 
معلم‌یار، حس همکاری و نوع‌دوستی را 
بین آن‌ها و ســایر دانش‌آموزان تقويت 
مي‌كند. دانش‌آموزان پایه‌های بالاتر در 
جریان تکرار درس‌هاي ســال‌های قبل 
خود قرار مي‌گيرند و این درس‌ها برایشان 
تکرار و یادگیری آن‌ها عمیق‌تر می‌شود 
و برعکس، دانش‌آموزان پایه‌های پایین‌تر، 
تا حدودی با درس‌های ســال‌های بالاتر 
آشنا می‌شوند و این خود پیش‌زمینه‌ای 

برای یادگیری وسیع‌تر آن‌ها خواهدبود.

 در مجموع مشکلاتی همچون کمبود وقت، نقصان تجربه و کمبود اطلاعات معلمان 
مدرسه‌هاي چندپایه در تدریس و کلاس‌داری حرفه‌ای، نامناسب‌بودن فضای آموزشی، 
کمبود کلاس درس، هماهنگ‌نبودن مدرسه و خانواده، و کمبود تجهیزات آموزشی از 
جمله مواردي هستند كه نارضایتی معلمان را سبب مي‌شوند؛ به‌خصوص در جاهايي 
که معلم به‌عنوان مدیر، دفتردار، خدمتگزار، معاون و نامه‌رسان هم ایفای نقش می‌کند 

و در کلاس نیز باید بیش از معلم تک‌پایه مهارت، توانایی و اطلاعات داشته باشد.

 معلم کلاس چندپایه باید با روش‌ها، فنون و راهبردهای متعدد و مؤثر برای تدریس 
آماده باشــد و به‌طور اثرگذاری آن‌ها را برای جلب رضایتمندی دانش‌آموزاني با سنین 

متفاوت و توانایی‌هاي گوناگون به کار گیرد؛
 معلــم باید طــرح درس روزانه‌اش را به‌گونه‌اي آماده کند تــا دانش‌آموزان پایه‌های 

متفاوت را به انجام انواعی از فعالیت‌های یادگیری سودمند وادارد؛
 به‌کارگیری راهبردهای تدریس باید با انعطاف‌پذیری همراه باشــد. در برخی مواقع 
نیاز است برای اثرگذاری بیشتر، راهبردهای تدریس با توجه به نوع محتوا و نیازمندی 

دانش‌آموزان بازنگری شوند؛
 گروه‌بنــدی بر پایــه‌ي توانمندی‌ دانش‌آموزان صورت گيرد. ايــن روش راهکاري را 
برای تدریس دوســویه و انجام تدریس جبرانی فراهم می‌کند. گروه‌بندی بر اســاس 
پایه‌های تحصیلی غیریکسان در کلاس‌های چندپایه، فرصت مناسبی برای فعالیت‌های 

مشارکتی و پویاست؛
 گاهی فعالیت یکســان برای همه‌ي دانش‌آموزان کلاس ارائه شــود. می‌توان شمار 
زیــادی از فعالیت‌ها را طراحی کرد که دانش‌آمــوزان پایه‌های اول تا پنجم، همگي با 

يكديگر، در آن‌‌ها شرکت کنند؛
  معلم شــرایطی ایجاد کند تا دانش‌آموزان از همدیگر یاد بگیرند. در بسیاری موارد 

یادگیرندگان بزرگ‌سال الگوی یادگیری بسیار خوبی برای یادگیرندگان تازه‌کارند؛  
 معلم در گروه‌های یادگیری به‌مثابه‌ي یک عضو فعال گروه مشارکت كند.‌ برای مثال، 
معلم می‌تواند در گروه یادگیری دانش‌آموزان پایه‌هاي‌ي سوم، چهارم و پنجم ابتدايي 

عضو شود و همچون دانش‌آموزانش فعاليت كند.

 معلمان غالباً از کار در این مدرسه‌ها، به‌دلیل دوری از مرکز تصمیم‌گیری و اثر منفی 
آن در پیشرفت و رشد خود، نگران هستند؛  معلمان از همکاران و اقوام خود دورند؛

 حقوق و دستمزد معلمان برای جبران كار سخت و ارزشمندشان در مناطق محروم 
کافی نیســت؛  معلمان از امکانات و رفاه عمومی دورند؛  دانش‌آموزان از بهداشت 
و تندرستی پایینی برخوردارند؛  آموزش‌های ویژه‌اي برای تدریس در این کلاس‌ها 
نيســت؛  این مدرسه‌ها از نظر تسهیلات )دســتگاه فتوکپی، رایانه و چاپگر( مجهز 
نيســتند؛  مردم و مسئولان نسبت به تدریس در کلاس‌های چندپایه نگرش منفی 
دارند؛  کتاب‌های درســی متناسب این مدرسه‌ها نيستند؛  سطح تحصیلات اولیا 

پايين است؛  و... .

    مزيت‌ها

    مشکلات 

    عيب‌ها

     مدیریت مؤثر در کلاس‌های چندپایه
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  دکتر نامدار اعتمادی
 مدرس دانشگاه فرهنگیان

ویدا حسن‌پورسیاهکلی
دانشجویک ارشناسی دانشگاه فرهنگیان

که  مواجه شــدم  دانش‌آمــوزی  با 
گروهی  فعالیت‌های  در  به‌هیچ‌عنوان 
مشارکت نمی‌کرد و برای مطرح‌کردن 
خویش به‌صــورت تکــی، از ایجاد 
تعامل با دیگــران خودداری مي‌كرد. 
رفتار  مشاهده‌ي  با  نیز  هم‌کلاسانش 
خودمحورانه‌ي وی از هم‌گروه‌شدن با 
او پرهيز می‌کردند. شرایطی به وجود 
به  می‌آمد که سایر دانش‌آموزان هم 
تک‌روی و پرهیز از مشارکت گروهی 
دانش‌آموز  نتیجه  در  داشتند.  تمایل 
محيط  به‌هم‌ریختن  باعــث  فردگرا 
کلاس می‌شد. اين مورد انگيزه‌اي شد 
تا در اين باره اقدام‌پژوهي انجام دهم.

فردگراییِ نگران‌کننده در ایران عبارت‌اســت از تأکید بر ارزش‌های خودخواهانه و 
کاهش احساس مسئولیت. فردگرایی گاهی جنبه‌ي خودخواهانه دارد که باید به آن 
فردزدگــی گفت. در این میان فردگراییِ رایج علت‌های متفاوتي دارد: خودخواهی 
فرد، ترجیح منافع خود بر مصالح جمع، نبود تفاهم در فرهنگ‌های دو طرف )براي 
مثــال، وجود ولنگاری در فرهنگ يك گروه( و پرهیز از قبول هرگونه مســئولیت 
اجتماعی، برخي از اين دلايل را شكل مي‌دهند. در کار جمعی، هر کس مسئولیت 
قسمتی از کار را بر عهده می‌گیرد تا کار به‌شکل مشارکتی انجام شود. بنابراین، در 
درجه‌ي نخســت مسئولیت‌پذیری و شناخت افراد از جمله عواملی است که آن‌ها 
را از فردگرایی جدا و به جمع‌گرایی تشــویق می‌کند. وقتی چگونگي کار گروهی 
آموزش داده نشــود، اعتمادبه‌نفس کافی وجود ندارد و هر شــخص حرف خود را 
می‌زند. بنابراین، طرح‌ها به نتیجه‌ي مطلوب نمی‌رسند )فیض‌اله نوروزی، 1387(.

 هدف اصلي: جایگزینی روحيه‌ي مشارکت‌پذیری به‌جای فردگرایی نامطلوب.
گردآوری اطلاعات: برای گردآوری اطلاعات از روش‌های ترکیبی کیفی و کمّی 
نظیر مشاهده‌ي رفتار دانش‌آموز در محیط آموزشی، مصاحبه با مدیر، والدین و معلم 
سال قبل، پرسش‌نامه‌ي مهارت اجتماعی ماتسون و پرسش‌نامه‌ي فردگرایی یوسف 

و نوردین، منابع کتابخانه‌ای و مقاله‌هاي علمی و سایت‌های اینترنتی استفاده شد.
تجزیه و تحلیل تفسیر داده‌ها: با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده و تفکیک آن‌ها، 
رفتار فردگرایانه‌ي دانش‌آموز را تجزیه و تحلیل كردم. عمده‌ي دلایل بروز اين رفتار، 
تنهایی کودک به‌علت اشتغال والدین، حمایت بی‌رویه‌ي مادر از رفتار فردگرایانه در 
جهت برتری‌طلبی، تک‌فرزندی، تمکن بالای مالی، خودخواهی و ارتباط‌نداشتن با 

دیگران بود.

 پیشینه‌ي پژوهش

�ردَپای سند برنامه‌ی درسی ملّی�

در راهـكار 2-16 از سـند بـرنامه‌ي 
درسي ملي،»رعايت اقتضائات هويت 
جنسيتي ‌)پـسران و دخــتران( و 
ويژگي‌هاي دوران بلوغ دانش‌آموزان 
در بــرنامه‌هاي درســي و روش‌ها 
و برنامه‌هاي تــربيتي، ضـمن توجه 
به هويت مشــترک آنـان«، تأكـيد 

شده‌است.
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فعاليت‌ معلم
 در آغاز، با جلب حمایت و نزدیک‌شدن به او، تلاش کردم رابطه‌ای دوستانه 

بین ما شکل گیرد؛ 
 جلسه‌هاي آموزشیِ آگاهی‌بخشیدن به مادران را به‌عنوان »هسته‌ها‌ي اصلی 

کانون خانواده«، با مدرسان مجرب و مشاور برگزار كرديم؛
 به او برچســب نزدم تا از خودش تصویر ذهنی نامناسبی نسازد؛

 چیدمــان نیمکت‌های کلاس را به‌شــیوه‌ای تغییر دادم کــه دانش‌آموزان 
روبــه‌روی هم قرار می‌گرفتند. ســپس آن‌ها را به گروه‌های کوچکِ ســه یا 
چهارنفره تقسیم کردم تا دانش‌آموزان طوری در کلاس بنشینند که از نزدیک 

با هم تعامل و ارتباط آسان داشته باشند.
 از روش آموختن به شیوه‌ي جانسون بهره جستم. در این روش، دانش‌آموزان 
در گروه‌های ناهمگن »تند، کند و میانی« مشغول انجام تکالیف خود می‌شوند 
سپس. نتایج کار گروهی روی ورقه‌اي منعکس می‌شود و مبنای دریافت نمره، 

همین کار مشترک است؛
 اصول و ضوابطی برای گروه در نظر گرفتم تا به آن پایبند باشند؛

 به‌صورت گروهی وسایلي کمک‌آموزشی ساختيم؛
 از وســایل کمک‌آموزشی مثل فیلم، کارتون و اسلاید با محتوای مشارکت 

استفاده كردم؛
 بــا به‌کارگیــری گروه در فعالیت‌های غیردرســی نظیر نمایش، ســرود و 

هماهنگی مراسم و اردو، جذابیتِ مشارکت ایجاد کردم.
فعاليت والدين: از والدین خواسته شد:

  به مشاور مراجعه کنند؛
 ارتباط خود را با دوستان و اقوام گسترش دهند؛

 فعالیت‌هایی را به‌صورت گروهی در منزل انجام دهند؛
 فرزندشان را به هم‌گروه‌شدن با دوستانش تشویق کنند.

 کمبود منابع علمی مستقیم در خصوص 
هویت و هویت‌یابی از جنس شرقی، ایرانی 
و بومی. در کشورهای مدرن و توسعه‌یافته، 
ما با فراوانی یافته‌های دانشــگاهی به زبان 
انگلیســی، فرانســوی، آلمانی و... روبه‌رو 
هســتیم، ولی چون ابزارهــا، تئوری‌ها و 
دســتگاه‌هايی نظری که آن‌ها در جوامع 
خود اســتفاده می‌کنند، از الگوي فكري 
انگاره‌های دیگری هســتند،  و  )پارادایم( 
کاربــرد و بهره‌گیری مســتقیم آن‌ها در 

جامعه‌ي ما بی‌معنی خواهد بود؛
 نبود زمــان کافی، بودجه‌ي مناســب، 
پژوهشگران کارآزموده‌، پرسنل باتجربه و... ؛ 
 همکاری‌نداشتن و پذیرفته‌نشدن ایده‌ها 

توسط دانش‌آموز در ابتدای طرح. 

  

مشــکل  دانش‌آموزان،  رفتــار  به   
افــرادی بــا اختلال‌هــاي رفتاری و 
درســی را شناســایی كنيد و برای 

برطرف‌کردن آن‌ها بکوشيد؛
 بــرای یافتــن دلایــل و عوامــل 
به‌وجود‌آورنده،‌ از یاری دیگران نظیر 
معاون، والدین و مشاور استفاده کنيد؛

 در شــروع کار، قوانین و ضوابطي 
روشن و اجراشدني مشخص كنيد؛

 بــا ایجــاد ارتبــاط مثبــت بین 
هم‌کلاسانشان،  دیگر  و  دانش‌آموزان 
از خــود  آن‌ها در روند حل مشــکل 

بهره بگيريد؛
 رفتار و رفتارکننــده را از هم جدا 
کنیــد. هنگام روبه‌روشــدن با رفتار 
نامناسب، انتقاد متوجه رفتار باشد نه 

خود شخص؛
 از راهکار جایگزین استفاده کنید. 
روش،  در صورت جواب‌نــدادن يك 

روش دیگری را امتحان کنید؛
 شتاب‌زده عمل نکنید؛

 بــرای بـالابــــردن انگیــــزه‌ي 
دانش‌آموزان، از تشویق‌های کلامی و 
حتی جایزه‌های کوچک غافل نشوید. 

شيوه‌ي اجرا 

  محدودیت‌ها

  پیشنهادها
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 صغرا حسینی
آموزگار خمين 

تجربه‌ی پیش رو خلاصه‌ی پژوهشــی 
است که آن را با هدف تعیین اثربخشی 
بازی‌درمانــی در کاهــش اختلال‌های 
یادگیری دانش‌آموزانم انجام دادم. این 
پژوهش روی 30 دانش‌آموز مبتلا به این 
اختلال صورت گرفته است. دانش‌آموزان 
در دو گروه 15 نفــر‌‌‌ی آزمایش و گواه، 
به‌مدت یک ماه و به‌صورت ده جلسه و 
هر جلسه چهل دقیقه، در بازی شرکت 
مدیر،  با همکاری  این جلسه‌ها  کردند. 
آموزگاران و والدین آن‌ها برگزار شــد. 
پرســش‌نامه‌ی گروه آزمایشی را معلم 
كامل كرد و كار ســنجش اختلال‌های 
خواندن، نوشتن و ریاضی نیز انجام شد 

جورچین )پازل( تصویر و مهره‌های رنگی. 

 جلسه‌ي دوم
 با مشخص‌شدن اشکال‌های خواندن و نوشتن 
دانش‌آموزان در زمینه‌‌ي حافظه‌‌هاي دیداری و 
شنیداری، دقت و مشکلات آموزشی، کار درمان 
در راســتای برطرف‌کردن این مشکلات آغاز 

می‌شود )دانش‌آموزان گروه‌بندی می‌شوند(.
 بازی جورچین و همچنین بازی عوض‌کردن 
جــای چیزی در کلاس بــرای بالابردن دقت 

آن‌ها انجام می‌شود. 
تکلیف: کتاب داستانی به آن‌ها داده شد که 
تا شــب با نظارت خانواده بخوانند و روز بعد 

خلاصه‌ای از آن را بیان کنند.

 جلسه‌ي سوم
 بازی با کلمات را شروع می‌کنیم. متن کوتاه 
یا کلمه‌ها‌یی که بچه‌ها در آن‌ها بیشتر اشکال 
دارند یا نوشــتن ناقص کلمــه روی مقوا و 
درست آن در پشت مقو،ا ما را در این قسمت 

یاری می‌کند.
تکلیف: پیداکردن هم‌خانــواده و هم‌معنی 
برای کلمه‌هایی که بچه‌ها در آن‌ها بیشــتر 

اشکال دارند.

 جلسه‌ي چهارم 
 دیدن تکلیف جلسه‌ی قبل و  رفع اشکال‌ها.

 با استفاده از کارت بازی جدول عددنویسی 
نوشته می‌شــود و بچه‌ها در ســه گروه قرار 
می‌گیرند. با شروع مسابقه باید اعدادی را که 
روی کارت نوشته شده‌اند، به‌کمک مهره‌های 
رنگی، درست بنویســند. هر گروه که زودتر 

نوشت، تشویق می‌شود و امتیاز می‌گیرد.
تکلیف: تمرین کلماتــی که دانش‌آموزان در 

آن‌ها مشکل دارند.

 جلسه‌ها‌ی پنجم و ششم
 دیــدن تکلیف‌های جلســه‌ی قبل و رفع 

اشکال آن‌ها.
  روی در شیشــه‌ی نوشابه و مقوا چند عدد 
نوشته می‌شود. دانش‌آموزان در گروه با کمک 
این رقم‌ها می‌توانند ضرب، تقسیم، جمع ،کسر 

بازي‌درماني تضميني در ده جلسه!

تا در آخر، با گروه گواه مقایســه شوند. 
نتیجه‌های حاصل از بررسی این فرضیه‌ی 
بازی‌درمانی  داد:  نشــان  پژوهشــی 
اختلال‌های خواندن، نوشتن و ریاضی را 

در دانش‌آموزان کاهش می‌دهد.

 جلسه‌ي اول
 شــرح‌حالی جزئی از گروه هدف مي‌گيريم 
و پرســش‌نامه را براي جمع‌آوری اطلاعات 
بیشــتر كامل مي‌كنيم. هــدف را برای اولیا 
بيان و تأکید می‌کنیم كه به همکاری بیشتر 
آن‌ها برای پیشرفت دانش‌آموزان و بالارفتن 

اعتماد‌به‌نفسشان نياز داريم.
تکلیف: تکلیف جلسه‌ی اول برای والدین بیان 
و از آن‌ها خواسته ‌شد با ایجاد رابطه‌ی عاطفی‌تر  
و بدون سرزنش، به درمان دانش‌آموزان کمک 
کنند. تكليف چنين بود: تهیه‌ی خمیربازی، 
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و اعشار را یاد بگیرند. 
مفهــوم کســر‌ روی کارت مقوایی نوشــته 
مي‌شــود و اعــدادی کــه بــر آن کســر 
بخش‌پذیرند، به‌عنوان جواب در پشت کارت 
نوشته می‌شوند. هر فردی که درست گفت، 

کارت را برای خودش بر می‌دارد.
تکلیف: نمونه‌ی تمرین‌های کار‌شده به‌عنوان 

تکلیف در نظر گرفته شود.

 جلسه‌ي هفتم
 دیدن تکلیف جلسه‌ی قبل و رسیدگی به 
اشکال‌هاي بچه‌ها و تشویق پیشرفت آن‌ها؛ 

هر چند ناچیز باشد. 
 آموزش نســبت و تناسب از راه کشیدن 
دایره یا مربع با خــود بچه‌ها و قرار‌گرفتن 
آن‌ها در این روند آموزش و خواندن اعداد. 
تکلیف: به‌عنوان تکلیف، روی مقوا جدولی 

مي‌كشيم تا در منزل آن را کامل کنند

 جلسه‌ي هشتم
 بررسی تکلیف جلسه‌ی قبل.

  مســابقه‌ی متن‌خوانی با کمترین اشکال و 
رعایت علائم نگارشي بین گروه‌ها. بيشترين 
اشــكال دانش‌آموزان در خواندن متن در این 
سن، رعایت‌نکردن نکات نگارشی و کلمه‌کلمه 
خواندن آن‌هاســت که بایــد به کمترین حد 
برسد. در این تکلیف، دانش‌آموزان باید زمان 
جمله‌ها را عوض کننــد، جمله‌های ناقص را 

کامل کنند و...
تکلیف: نقاشی‌های ناقص را کامل کنند و با 

نقطه‌ها شکل بسازند.

 جلسه‌ي نهم
 بررسی کارهای کامل‌شده‌ی جلسه قبل.

 روی کارت‌هــا کلماتــی بنویســیم که 
دندانه، تشــدید، نقطه یا برخی از حرف‌ها 
جا افتاده باشــند. سپس از بچه‌ها بخواهیم 
آن‌ها را کامل کنند و بعد گروهی دیگر آن 
را تصحیــح كنند. برای هــم املا بگویند و 

خودشان تصحیح کنند.
تکیف: با نظارت خانواده، مطالب کارشــده 

در این چند جلسه مرور شوند.

 جلسه‌ي دهم
گرفتــن آزمــون از مطالب ریاضــی، املای 
کامل‌کردنی، خواندن متن کوتاه ارزشــیابی 
از برگه‌هــا با جابه‌جایی بیــن گروه‌ها؛ یعنی 

ارزشیابی توسط خود دانش‌آموزان.

دبستان »زنده یاد رامین نازکتبار« مدرسه‌اي دولتي است كه در منطقه‌ي بندپی 
غربی روستاي میاندره و در استان مازندران قرار دارد. مدرسه ۲۱ دانش‌آموز 
دارد و دو كلاس درس. جمعيت تقريبي هر كلاس هم ۱۰ نفر است. آقاي حسن 

غلامعلی‌تبار آموزگار پايه‌‌هاي اول ، دوم و سوم اين دبستان است.

  حسن غلامعلی تبار فیروزجائی
  مدیرآموزگار، بندپی غربی، بابل 

تدریس کلاس چندپایه )اول، دوم و سوم( را بر عهده داشتم. موقع تدریس ریاضی 
متوجه شــدم دانش‌آموزان پایه‌ی ســوم در بیان دقیقه‌ی ســاعت مشکل دارند. 
بــا توجه به چندپایه‌بودن کلاس باید راهی را در پیش می‌گرفتم که هم مشــکل 
یادگیری دانش‌آموزان پایه‌ی سوم حل شود و هم دانش‌آموزان پایه‌ی دوم که تازه 
می‌خواستند مفهوم دقیقه در ساعت را یاد بگیرند، با آن‌ها هماهنگ شوند و این‌گونه 

به مدیریت زمان نیزکمک شود.
 به دانش‌آموزان گفتم، وقتی در منزل فعالیت‌های درســی را انجام می‌دهند، زمان 
شروع و پایان آن را در دفترشان یادداشت کنند. در اوایل دانش‌آموزان برای خواندن 
ساعت و یادداشت‌کردن آن به کمک بزرگ‌ترهای خانه نیاز داشتند. برای هماهنگی 
با اولیای آنان، موضوع را در جلســه‌ی آموزش خانــواده مطرح کردم. بدین‌صورت 
آن‌ها با کمک اولیایشــان زمان شــروع و پایان انجام فعالیت را در دفتر یا کاربرگ 
تکلیف می‌نوشتند و تصویر ساعت با عقربه‌های ساعت‌شمار و دقیقه‌شمار را هم رسم 

می‌کردند. این کار تا حدود دو هفته ادامه یافت.
این فعالیت از آنجا که شــکل کاربردی به خود گرفت، برای دانش‌آموزان جالب بود و 
سرگرمی تلقی می‌شد. این روش كمك كردآن‌ها در خواندن ساعت بسیار پیشرفت کنند.

دقيقه‌شماري



22

|                                                                                                                                      
































ا
ه‌ه
جرب

| ت

آذرمـاه
 دوره‌ی بیست و پنجم
 شماره‌ی 3 | 1400

محمدعلی بابائی‌فرد
  راهبر آموزشی منطقه بندپی غربی

صبح پاییزی قشــنگی، در اولین روز هفته، به‌ســمت مدرســه‌ حرکت كردم. مدرسه‌ای 
چندپایه كه در روســتایی کوچک و در حاشــیه‌ي جنگل و دشت قرار داشت. بعد از یک 
ساعت پیاده‌روی به دانش‌آموزانم رسیدم که در مسیر، آرام در حال حرکت بودند. دروازه را 
گشودم و به‌اتفاق هم وارد حیاط سبز و به‌نسبت بزرگ مدرسه شدیم؛ حیاطي که چندی 
قبل به‌کمک يكديگر و بهي‌اري اولیاي دانش‌آموزان آماده شده بود و تک درخت اناری، در 
ضلع شرقی ساختمان قدیمی مدرسه، نمای زیبایی به آن داده بود. قبل از به‌صدا‌درآمدن 
زنگ و تا آماده‌شدن برای مراسم صبحگاه با تعداد کمتر از بیست نفر، ناگهان هیاهویی در 

بین بچه‌ها ایجاد شد. چند نفر سراسیمه به دفتر آمدند.گویا اتفاق مهمی افتاده بود!
 - آقا اجازه!

 - چه خبره؟ چی شده بچه‌ها؟ 
- آقا اجازه! انار، انار! 

- انار چی شده؟ 
- اجازه! انارها را چیده‌اند!

با بچه‌ها به کنار درخت انار رفتیم. بله، انارها را روز جمعه چیده بودند.  
همکارم تأسف مي‌خورد كه کاش زودتر می‌چیدیم. در پي اين بودم 
كه چه كسي اين كار را كرده است. بچه‌ها مي‌گفتند كار مردمی 
بوده که در روز تعطیل برای چیدن سبزی و انار می‌آیند. حسرت 
و افسوس در چهره‌هايشان نمایان بود. هر کدام حرفی می‌زدند 
و عکس‌العملی نشان می‌دادند، اما یکی از دانش‌آموزان مرزی و 
دیرآموزم که در درس پیشــرفت چندانی نداشت، با حساسیت و 
عکس‌العمل جالبی از من تقاضا ‌كرد عامل این کار را دستگیر كنم. 
تعجب كردم. اين دانش‌آموز خیلی در بحث کلاس شرکت نمی‌کرد، 
ولی این بار با علاقه و اشــتیاق درخواست كرد: »آقاي مدیر، اجازه بده 
من بعدازظهر به مدرســه بیايم و در گوشــه‌ای نگهبانی بدهم تا آن‌ها را 

دستگیرکنيم.«
 بچه‌هــا را آرام کــردم و بعــد از اجرای مراســم به کلاس رفتــم، در حالی که 
به‌جاي فكركردن به انارهاي ترشــی که شاخه‌های درخت را خم کرده بودند، به 
عکس‌العملي می‌اندیشیدم که دانش‌آموز دیرآموزم بعد از دیدن آن ماجرا ازخود 
نشان داده بود. در زنگ تفریح، با همکارم در خصوص حرف‌های او صحبت کردم. 
مدتی این موضوع ذهنم را مشغول کرده بودکه چگونه می‌توانم او را بیشتر به درس 
و مدرسه علاقه‌مند کنم. علاقه‌ي اين دانش‌آموز به تك‌درخت انار مدرسه و اشتياقي 

كه از خود نشان داده بود، در ذهن من جرقه‌ي خوبي ايجاد كرد.
با مشــورت همکارم و جلســه‌ي انجمن تصمیم گرفتیم برای هــر دانش‌آموز، با توجه 
بــه فضای موجودِ مدرســه، یک نهال در نظر بگیریم. با مشــخص‌كردن مکان نهال‌ها 
و آماده‌کــردن و کنــدن جای آن‌ها در زنگ‌های تفریح، تا چند هفته مشــغول بودیم. 
مشارکت همه‌ي دانش‌آموزان و علاقه‌ي آن‌ها ذوقِ در مدرسه‌بودن را دوچندان می‌کرد.
 هدفم از انجام اين كار برانگيختن اشتیاق دانش‌آموزان به یادگیری بیشتر بود. همه‌ي 
آن‌ها به درس‌خواندن رغبت نشان می‌دادند، ولی بعد از اين كار،‌ به‌طور ويژه، دانش‌آموز 
موردنظرم بســيار تغيير كرد و در رفتارش شــادمانی، ذوق یادگیری و شرکت در بحث 
وگفت‌وگوی کلاســی خاصی نمايان بود. اولیــاي او نیز از این تلاش وی در تعجب 
بودند. مدتی گذشــت تــا دانش‌آموزان او را به‌عنوان فــردی پرتلاش در کلاس 
پذیرفتند. در اين مدت، نهال‌ها نيز کاشــته شده بودند. محافظت، نگهداری 
و همکاری اين دانش‌آموز با دیگر بچه‌ها در اين زمينه هم بسیار چشمگیر 
بود. این‌گونه شــد كه تك‌درخت انار ترش، شيريني يادگيری و مشاركت 

دانش‌آموز گريزان از مدرسه را در كام همه‌ی ما نشاند. 

شيرينيِ
 انار ترش

آقاي محمدعلــی بابائی‌فرد مديرآموزگار 
دبستان »شهدای محراب« دولتي و دخترانه 
و پســرانه‌اي است كه در منطقه‌ي بندپی 
غربی در روستای پلنگ دره‌ي شهرستان 
بابل قرار دارد. اين مدرسه چندپایه است؛ 
18دانش‌آموز دارد و دوكلاس درس. 10 نفر 

در پايه‌ي‌چهارم و 8 نفر در پايه‌ي پنجم. 
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 الهه دیمی، آموزگار پایه‌ي دوم 
شهرستانک وار،  استان فارس  

پايه‌ي دوم تدریس می‌کردم، اوایل سال برای 
تقویت حافظه‌ي دیداری دانش‌آموزانم حروف 
و کلمات را مرور می‌کردم. رضا از آن دســت 
بچه‌هایی بود که زمان می‌خرید برای نوشتن 
شــش کلمه‌ای که روي تخته با گچ نوشته 
بودم. چند روزی به همین شــيوه گذشت. 
چون در آغاز سال تحصیلی بودیم، احتمال 
می‌دادم به‌دلیل وقفــه‌ای که در آموزش به 
وجود آمده بود، دچار فراموشــی شده باشد، 
اما این روند کندنویسی ادامه داشت. به‌دنبال 
راه‌حلی بودم. باید علت آن را پیدا می‌کردم. 
حرکات رضــا را با دقت بیشــتری زیر نظر 
گرفتم. مدام احساس خستگی می‌کرد یا از 
نوشتن ســر باز می‌زد. در هنگام نوشتن هم 

پیوسته گردن خود یا صفحه را کج می‌کرد.
مشکل رضا در هماهنگ‌نبودن چشم و دست 
بــود. پیش از این مطالعاتی در مورد اختلال 
یادگیــری کودکان داشــتم و برای حل این 
مشــکل بازی‌هایی در ذهنم بود. بنابراین، از 
آن بازی‌ها برای کمک به رضا استفاده کردم.

بازی  پرتاب‌کردن و گرفتن توپ 
چند توپ با سایز‌های مختلف تهیه کردم و در 
قالب بازی از رضا خواستم توپی را بگیرد که 

دوستانش به‌سمت او پرتاب می‌کنند. گرفتن 
توپ‌هــای کوچک به مهارت بیشــتری نیاز 
داشــت. ناگفته نماند که این بازی با همه‌ی 

بچه‌ها انجام می‌شد، اما هدف رضا بود.

بازی نخ‌کردن مهره 
تعداد زیادی مهره را که در خانه داشــتم، در 
جعبه‌ای فانتزی بــه کلاس بردم و با دادن نخ 
و مهــره به هر کدام از بچه‌هاي كلاس از آن‌ها 
خواستم، در یک زمان مشخص، مهره‌ها را نخ 
کنند، متوجه شــدم که رضا با همه‌ي تلاشی 
که از خودش نشــان می‌دهد، تعداد مهره‌های 
کمتری را نخ می‌کند، مشوقش ‌شدم، با حمایتم 
اوج می‌گرفت، حتی اگر یک مهره بیشتر از روز 
گذشته نخ می‌کرد، او خوش‌حال می‌شد و من 

خوش‌حال‌تر.

بازی  بریدن و چسباندن
روزنامــه و مجلاتی را که خوانــده بودم به 
کلاس بردم و از بچه‌ها خواستم قسمتی از آن 
را با قیچــی برش بزنند و روی مقوایی رنگی 
بچســبانند. اوایل قیچی‌کردن روی کادری 
مشخص برای رضا ســخت بود، اما در گروه 
هم‌سالانش آموخت که با تمرکز می‌تواند از 
عهده‌ي اين كار برآيد. مرتب به او می‌گفتم و 
به‌طور عملي انجام می‌دادم: »پسرم! نگاه کن، 

دنبال کن و با قیچی ببر.«

 این شعار دیگر ورد زبانش شده بود: »خوب 
ببین، خط را دنبال کن، حالا ببر.«

بازی  توپ و قاشق
این بازی هیجان‌انگیز بود و همه مشــتاق به 

انجامش بودند.
توپ تخم‌مرغی را درون قاشــق قرار می‌دادم 
و از بچه‌ها می‌خواســتم تا با قاشق‌ها حرکت 
کنند و مواظب باشند تا توپ از قاشق نیفتد. 
همه بچه‌ها دســت می‌زدند و بازیکن تمام 
تلاشــش را می‌کرد. رضا در این بازی مهارت 

خوبی به دست آورده بود.
آموزش زمانی برای کودکان جذاب می‌شود 
که بازی چاشــنی آن باشد و در این صورت 
آموزگار به اهداف خود به‌صورت غیرمستقیم 

دست می‌یابد.
غیــر از بازی کــه با همــه‌ي بچه‌ها صورت 
مي‌گرفت، تجربه‌ي ديگري نيز با رضا داشتم 
تــا او را در اين امر ياري كند. همیشــه در 
دیوار سمت راهرو مدرسه طنابی می‌بستم و 
فعالیت‌های برجســته‌ي فرزندان کلاس را با 
گیره وصل می‌کــردم تا در دید دانش‌آموزان 
مدرســه قرار گیرد. در جایــی خوانده بودم 
یکی از راه‌های هماهنگی چشــم و دســت، 
وصل‌کردن گیره‌ها به بند در زمان مشخص 
اســت. از این رو، برای اتصــال فعالیت‌ها به 
طناب، از رضــا کمک می‌گرفتــم. اين كار 
گذشــته از اینکه در تقویت اعتمادبه‌نفسش 
مؤثر بود، در هماهنگی چشــم و دستش هم 

به نتیجه می‌رسیدم.

آنچه به قلم آمد بخشی از فعالیت‌های من با 
رضا بود. غافل از این نکته نشوم که مادر رضا 

هم همکاری خوبی با ما داشت .
شــوق سراســر وجــودم را می‌گرفت وقتی 
پیشــرفت و عملکر‌د فرزندم را می‌دیدم و آن 

هنگام که رضا پر از سلام‌های تازه بود.

چشم‌ها باز، دست‌ها دراز

�ردَپای سند برنامه‌ی درسی ملّی�

در هدف عملياتي 16 در سند بـرنامه‌ي 
درسي ملي تأكيد شده است بر موضوع: 
»تنوع‌بخشي در ارائه‌ي خدمات آموزشي 
و فرصت‌هاي تربيتي متناسب با مصالح 
جامعه، نيازها و علاقه‌هاي دانش‌آموزان 
در راستاي شكوفايي استعدادهاي آن‌ها.«

نمونه‌اي از چندبازي آموزشي كلاسي
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ولي  من كه  تا حالا قابلمه‌ي چوبي نديدم!
يعني تو خونه‌مون نداريم؟

  كبري محموديقابلمه‌ي چوبي
تصويرگر:  سام  سلماسي

مامان، جنس 
اين قابلمه چيه؟

 چرا ما اقلًا يه دونه 
قابلمه‌ي چوبي نداريم؟

بچه عجب حرفي 
مي‌زني؟ تو رو چه 

به جنس قابلمه! برو 
درست رو بخون!

خب حالا
علوم رو چكار كنم؟

پارسا بيا دنبالم.
من كمك مي‌خوام.

داداش هواتو دارم. من پشتت 
هستم. نترس!

بچه‌ها هستيد؟ من بايد 
درس بخونم.

فعلًا بازي بي‌بازي!

جونتون داره كم مي‌شه. 
قايم شيد. يكي داره

 يعني چي! 
چرا؟

تعقيبتون مي‌كنه. 
مُرديد! مُرديد!
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معلمتون خودش هم قابلمه 
نمي‌شه كه!چوبي نداره!

كتابت رو بيار ببينم 
درستون چيه اصلًا!

حواسم نبود اصلًا!چوب كه 
روي آتش مي‌سوزه !

اتفاقاً مامان منم 
گفت عجب معلم 

خلاقي داريد! 

مامانِ من مي‌گه معلمتون از اين حرف 
منظور داره! بايد كشفش كنيد.

مامان منم گفت بريد كتاب رو 
بخونيد تا بفهميد خانمتون چي 

خواسته!

من خط‌كش
چوبي دارم.

منم خط‌كش فلزي. 
رامينم كه پلاستيكي داره.

بچه‌ها حرفي براي گفتن داريد؟ 
بريم سر درس؟

خانم ما كلي 
درباره‌ي رسانا ياد 

گرفتيم.

تازه فهميدم چرا تو ظرف 
يك‌بار مصرف نبايد چاي 

داغ ريخت!

گروه ما حاضره اين 
حالا كسي سؤالي داره؟درس رو توضيح بده

ما هم حاضريم درس 
رو توضيح بديم. عجب درسي!

ده‌بار از روي 
درس خوندم! 

دو كلام حرف حساب!
 مدرسه محل بحث است و آموختن؛ 
محل حل‌كردن مســئله‌هاي زندگي. 
اگر بچه‌ها مســئله داشته باشند و اگر 
مســئله به زندگي آن‌ها مربوط باشد، 
خودشان دنبال جواب مي‌گردند. لازم 
نيســت معلم جواب را به بچه بدهد يا 
مســئله را برايش حل كند، مسئله را 
ايجاد هم نبايد كرد. فقط كافي است 
محققانه بــه موضوعات زندگي واقعي 
بچه‌هــا انديشــيد و آن‌هــا را با خود 

بچه‌ها مطرح كرد.
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 دکتر لیلا سلیقه‌دار
 مشاور آموزشي 

مهارت‌های مشاوره‌ای معلم
هنگامی که از مهارت‌های حرفه‌ای معلمان 
سخن به میان می‌آید، موضوع مهارت‌های 
مشاوره‌ای معلمان نیز مطرح می‌شود. همان 
توانایی‌هایی که هر معلمی، نه بر حســب 
لزوم، در جایگاه مشــاور و نه برای ارائه‌ي 

خدمــات تخصصیِ مشــاوره‌ای، بلکه برای 
تأثیرگذاری ارتبــاط در جهت تربیت بدان 
نیازمند اســت. شــاخص‌ترین نقش معلم، 
نقش آموزشی اســت، اما تأثیرهای آشکار 
و پنهان شــخصیت معلم بــر دانش‌آموزان 
انکارناپذیرند. در اجرای نقش مشــاوره‌ای 
معلم، انجام وظیفه‌های رســمی مشــاوره 
مد‌نظر نیست. به عبارت دیگر، قرار نیست 
معلم جای مشاور را بگیرد، بلکه منظور این 
اســت که معلم بتواند از روش‌هاي مشاوره 
برای بهبود روابط خود بــا دانش‌آموزان و 
والدین ســود جوید و همچنین کیفیت و 
کارایی آن دســته از مهارت‌های معلمی را 
افزایش دهد که ماهیت مشــاوره‌ای دارند. 
بــه عبارت دیگر، معلم بــا به‌کارگیری این 
روش‌ها باید مهــارت و آداب زندگی را در 

حرفه‌ي خود به کار بندد.

فنون مشاوره‌ای معلمان در کی نگاه
در مهارت‌های مشاوره‌ای معلمان حوزه‌های 
گوناگونــی مدنظرند که به‌صــورت کلی و 
برآمده از منابــع و مراجع، به چند نكته‌ي 

زير می‌توان اشاره کرد: 

 آنچــه در نهایت می‌توان به‌عنوان تکیه‌گاه 
اصلی در مهارت‌های مشاوره‌ای معلمان در 

نظر گرفت، ارتباط مؤثر است.

اجزاي توانايي ارتباط مؤثر 
در ایجــاد ارتبــاط معلــم و دانش‌آموزان 
گزینه‌هایــی همچــون ارتبــاط کلامي و 
غيرکلامــيِ مؤثر، ابــراز وجــود، مذاکره، 
امتناع، غلبه بر خجالت و گوش‌دادن موجب 
می‌شــوند از آن با عنــوان ارتباط مؤثر یاد 
کنیم. برای تقویت مهارت ارتباط مؤثر که 
به‌نوعی قلب و اساس مهارت‌های مشاوره‌ای 
معلمان و نیــز از جمله مهارت‌های زندگی 

است، پیمودن اين گام‌ها توصیه می‌شود: 

 گام اول: گوش‌دادن
گوش‌دادن فقط شنيدن كلامي نيست كه 
طرف مقابل به زبان مي‌آورد، بلكه شــامل 

اين موارد است:
 شناخت گوینده: آگاهی از اینکه گوینده 
چه ویژگی‌هایی دارد و در چه موقعیتی قرار 

گرفته است؛
 شــناخت دیدگاه گوینده: دانســتن اين 

در ارتباط
باشـیم

مهارت‌های مشاوره‌ای

ي
فنون مشاوره‌ا

اجزاي توانايي 
ارتباط مؤثر 

ارتباطات انساني را تسهيل كند 

گوش‌دادن

براي ايجاد جو مطلوب در مدرسه بكوشد

مشاهده‌گري خوب و نسبت به رفتار دانش‌آموزان حساس باشد

مسائل دانش‌آموزان را همه‌جانبه در ابعاد جسماني، 
عاطفي، اجتماعي، خانوادگي و تحصيلي تشخيص دهد

بداند چه وقت دانش‌آموزان به متخصص بهداشت رواني 
نياز دارند و آن‌ها را ارجاع دهد

خوب گوش بدهد و به‌موقع سكوت كند

والدين را هدايت و راهنمايي كند

مهارت‌هاي ارتباطي در كلاس درس
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موضوع كــه گوينده بر اســاس چه میزان 
اطلاعات و مهارتی سخن می‌گوید؛

 شــناخت احساس گوينده: توجه به اینکه 
چــه مســائلي گوینده را نگــران مي‌كنند، 
احساساتش چگونه است و انتظارش چيست.

تجربه‌ي کلاسی
دانش‌آمــوزان کلاس  کــه  هنگامی 
بودند،  که دیــده  فیلمی  در مــورد 
ابراز نارضایتــی کردند و با کلمات و 
بد  »چقدر  »اَه...«،  ماننــد  صداهایی 
بود«، »حالم بد شــد« حرف زدند، به 
یاد آوردم که آن‌ها تنها کودک کلاس 
اولی هستند که در ماه‌های اول سال 
به ســر می‌برند و تجربــه‌ي چندانی 
در مورد قرارگیــری در موقعیت‌های 
ســعی  بنابراین،  ندارند.  این‌چنینی 
کردم با صبوری و تأمل بیشــتری در 
واکنش‌های  بیان  برای  آن‌ها  آموزش 

مؤثر کلامی اقدام ‌کنم.

گام دوم: صريح و صادق‌بودن
بــدان معنا که معلم باید روشــن، واضح و 

به‌دور از پیچیدگی يا تظاهر صحبت ‌کند.

    تجربه‌ي کلاسی
تمام  دانش‌آمــوزم  صحبــت  وقتی 
پاسخ  در  باید  کردم  احســاس  شد، 
به‌ناراحتی و گریه‌و ‌زاري‌اش واکنشی 
بهتر شود.  کمی  حالش  تا  دهم  نشان 
بــه همین دلیل گفتــم: » تو یکی از 
و  هســتی  من  دانش‌آموزان  بهترین‌ 
این  می‌توانی  به‌راحتی  می‌کنم  تصور 
کار را انجام دهی.« داشــتم همچنان 
باحرارت صحبــت می‌کردم که گفت: 
»اما شــما دفعه‌ي قبل گفتید که من 
توانایی زیــادی در این زمینه ندارم 
و بهتر اســت به‌جای شرکت در این 
مسابقه به موقعیت دیگری فکر کنم.« 
متوجه شــدم که اشــتباه کرده‌ام و 
به چیزی کــه واقعی  تظاهر‌کــردن 
نیست، از اعتماد او به من كاسته‌است. 

گام سوم: همدلي و همدردي
معلم تــاش می‌کند خود را جاي مخاطب 
بگــذارد تا بتوانــد از دریچه‌ي نــگاه او به 

مسئله بنگرد. 

تجربه‌ي کلاسی
اتفاق‌های پرتکرار در دوره‌ي  از  یکی 

از  دانش‌آموزان  شــکایت  ابتدایی، 
یکدیگر است. برای این منظور گاهی 
ناچــار به مداخله هســتم، چون راه 
دیگــری باقی نمی‌مانــد. در یکی از 
کلاس‌های آموزشــیِ معلمان آموخته 
بودم چطور با شــنیدن احســاس و 
بیــان آن، رفتار همدلانه‌ای نشــان 
مداخلات،  ایــن  از  یکــی  در  دهم. 
وقتــی دانش‌آمــوزم حرف‌هایش را 
گفت و شکایت کرد، گفتم: »از دست 
اين‌طور  هســتي،  عصباني  خيلي  او 
نيســت؟« برقی در چشمان او دیده 
شــد. با خودم فکرکردم چقدر عالی 
اشتباه  کارم  ادامه‌ي  اما  دادم،  جواب 
شد، وقتی گفتم: »حق داری ...«،  مثل 
او  نوع قضاوت موجب شد  این  اینکه 
انتظار داشته باشد برخورد جدی‌تری 
دانش‌آموز  بــه  رو  و  گیــرد  صورت 
دیگر گفت: »معلــم هم با من موافق 
اســت...«، در حالی‌که اصلًا قصد من 
موافقت و تأیید احساس او نبود، فقط 
را  که حسش  دهم  نشان  می‌خواستم 
درک می‌کنم. این هم درســي عملی 
برای موقعیت‌های همدلانه‌ي من شد. 

گام چهارم: حفظ آرامش 
و احترام به طرف مقابل

در این ارتباط، به‌جای ارزیابی طرف مقابل 
و تحمیــل نظرات خود، تــاش برای حل 

مسئله رخ می‌دهد.

تجربه‌ي کلاسی
در روزهای دانش‌آموزی خودم تجربه 
تمایل  غالباً  معلمــان  که  بودم  کرده 
داشتند در هر زمینه و موقعیتی فقط 
حرف خودشان را بزنند و اصلًا توجهی 
نکنند طرف مقابل چــه می‌گوید. به 
همین دلیــل، تصمیــم گرفته بودم 
به‌عنوان معلم، ديگــر چنین رفتاری 
نداشــته باشــم. روزی بسیار شلوغ 
که کلی فعالیت‌های متنوع داشــتیم، 
از حیاط به آزمایشــگاه و از آنجا به 
کلاس رفته بودیم و حســابی خسته 
از بچه‌ها گفت:  شــده بودم، یکــی 
»خانم، من هــم می‌توانم بیایم!« آن 
روز درباره این صحبت کرده بودیم که 
چه کسانی می‌توانند برای جمع‌کردن 
وسایل آزمایشگاه مسئولیت بگیرند و 
بود،  گرفته  تصمیم‌گیری صورت  چون 
خوابی؟  »مگر  گفتم:  و  شدم  عصبانی 
مســئولان این کار انتخاب شده‌اند.« 

صريح و صادق‌بودن 

همدلي و همدردي 

حفظ آرامش و احترام 
به طرف مقابل 

مخالفت‌نمودن به 
شيوه‌ي مناسب 

خودشناسي و
افزايش آگاهي 

شناسايي افكار 
تحريف‌شده
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دانش‌آموزم کمــی مکث کرد و گفت: 
»برای اینکه بتوانید وســایلتان را تا 
دفتر مدرســه ببرید، کمک کنم.« از 
این‌طور  که  کشــیدم  خجالت  خودم 
عجولانه و بدون تأمل در اینکه او قصد 
بیان چه چیزی را داشته قضاوت کرده 
‌بودم. متوجه شــدم گاهی خستگی و 
کار هم می‌تواند موجب شود  شلوغی 
به آنچه عقیــده و تصمیم داری عمل 
نکنی، در حالی‌که تأمل می‌تواند مانع 

آن شود.

 گام پنجم: مخالفتک‌ردن به‌شيوه‌ي مناسب
ابراز مخالفت بدون بحث و جدل مخرب كه 
غالباً با بلند‌كردن صدا، داد‌و‌فرياد، خشــم و 
غضب همراه است، نشان از این توانایی دارد.

تجربه‌ي کلاسی
در کلاس من دانش‌آمــوزان غالباً به 
بحث‌كردن تمایــل دارند. می‌دانم که 
این یکی از بازه‌های رشدی آن‌هاست، 
مواقع لازم،  بتوانم در  اینکه  برای  اما 
ابراز مخالفت کنم، روش »خلع سلاح« 
را در پیش گرفتم. در این روش، ابتدا 
به بحث و نظــر آن‌ها گوش می‌دهم و 
اگر نکته‌‌ي درســتی بگویند، همان را 
قرار می‌دهم. سپس  ابتدای حرفم  در 
بدون اینکه حــس منفی و ناخوبی را 

بیان  را  نظــرم  کنم،  منتقل  آن‌ها  به 
می‌کنم. برای مثال وقتی می‌خواستیم 
برای برنامه‌ي روز بعد تصمیم بگیریم و 
برنامه‌ي اردو به هم خورده  به‌دلايلي، 
بود، از حرف خودشان استفاده کردم 
نیاز داریم  که: » درســت می‌گویید، 
برنامه‌اي تفریحی و آموزشــی داشته 
امکان  دیگــر  که  حالا  اما  باشــیم، 
نداریم  چاره‌ای  نیست،  اردو  برگزاری 
جز اینکه به دیگر شــکل‌های برنامه 
فکر کنیم و پیشنهاد دهیم.« در ادامه 
را  دانش‌آموزان  همراهی خــوب  هم 

مشاهده کردم. 

گام ششم: خودشناسي و افزايش آگاهي
شناســايي دنياي ذهني ديگران، همدلي و 
همدردي‌كردن با آن‌ها يا به نتيجه‌رسيدن 
بحث با ديگــران نيازمند خودشناســي و 
تلاشي براي افزايش اطلاعات و آگاهي‌هاي 
خود براي شناسايي ديگران و محيط است 
تا بتوانیم ويژگي‌های ديگران را واقع‌بينانه‌تر 

ببينيم و آن‌ها را بپذيريم.

تجربه‌ي کلاسی
آنچه  بر  تکیه  بــا  بتوانم  اینکه  برای 
درباره خودم می‌دانــم، انتظاراتی را 
از دانش‌آمــوزان، والدین و همکارانم 
نیازمند صرف  گرفتم  یاد  کنم،  تعیین 

وقــت، صبوري و تلاش بــراي تغيير 
به  هســتم.  خودم  منفي  ويژگي‌هاي 
همین دلیل، وقتی همکار هم‌پایه‌ام به 
من گفت درباره‌ي نظم کاری، آن‌چنان 
اینکه  به‌جای  ندارم،  را  لازم  همراهیِ 
عصبانی شوم و به هم بریزم،کمی فکر 
کردم، می‌دانستم این ویژگی از جمله 
نقاط ضعف من اســت. به همین دلیل 
تلاش کــردم تغییراتی در این زمینه 

ایجاد کنم. 

گام هفتم: شناسايي افكار تحريف‌شده
گاهی ممکن اســت افکار کلیشــه‌ای مانع 
از فهم درســت دیگران شود و دست‌خوش 
خطای حســی شویم. شناخت تحريف‌های 
شناختي در ارتباط‌هاي انساني و پیشگیری 

از آن‌ها بسیار ضروری است.

تجربه‌ي کلاسی
دانش‌آموزی دارم کــه هر بار پس از 
تمام‌شدن کلاس، با ابراز دوست‌داشتن 
فراوان، به‌سختی از من جدا می‌شود. 
چون برنامه‌ي این مدرســه به‌صورت 
شناور ارائه می‌شود، من هفته‌ای یک 
بــار، با این کلاس و ايــن دانش‌آموز  
درس دارم. در فاصله‌ي بین دو کلاس 
وقتی  دانش‌آموز،  همان  شدم  متوجه 
احساسی  واکنش  نه‌تنها  می‌بیند،  مرا 
بلکه همانند غریبه‌ها  نمی‌دهد،  نشان 
رفتار می‌کند و گاهی اصلًابه من سلام 

هم نمی‌کند! 
در تصور من این بود که چقدر بچه‌ی 
بی‌عاطفه و ســودجویی است )تله‌ي 
با من است  تا کارش  پیش‌داوری( که 
بچه‌ها  همه‌ي  اصــاً  می‌کند.  تظاهر 
تعمیم(،  )تله‌ي  هســتند  همین‌طور 
شــاید هم تقصیر خودم اســت که 
تله‌ي   ( می‌دهم  رو  آن‌هــا  به  زیادی 
شخصی‌سازی( و حالا بهتر است به‌طور 
كلي با او رفتار سرد و حساب‌شده‌ای 
داشــته باشــم )تله‌ي تصمیم‌گیری 
که  گفت‌وگویی  در  اما  شــتاب‌زده(. 
با مشــاور مدرسه داشــتم، متوجه 
شــدم من اطلاعات صحیح و کاملی 
از  ندارم و  این دانش‌آمــوز  درباره‌ي 
اختلالــی که او را رنــج مي‌دهد نیز 
ویژگی کودک  این  نداشته‌ام.  اطلاعی 
که برآمده از موقعیــت نامطلوبی در 
از  به هیچ‌عنوان ناشی  خانواده است، 
سودجویی یا بی‌اعتنایی و بی‌احترامی 
او نیســت. از آن مهم‌تر اینکه شامل 
حال همه‌ي بچه‌های امروزی نمی‌شود.

مهارت‌هاي ارتباط مؤثر بين معلم و دانش‌آموزان
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  فاطمه دولتی
كارشناس تعليم و تربيت

صبح، وقتی صدای هشــدارِ بیدارباش بلند 
می‌شــد، به‌ســختی خــود را از رختخواب 
می‌کَند. همیشــه همین‌طور بود، از دوران 
مدرســه تا حالا که خودش معلم شده بود، 
صبح‌ها انرژی نداشــت، دلش می‌خواســت 
بخوابد، با کســی حرف نزند و توی خودش 
باشد. در دوران مدرسه می‌توانست، اما الان 
که خودش معلم بود و الگوی بچه‌ها، ممکن 
نبود. چشــم دانش‌آموزان بــه او بود، اگر او 
بانشاط و ســرزنده پا به کلاس می‌گذاشت، 
شور در کلاس جاری می‌شد و اگر او خسته 
و نزار به کلاس می‌رفت، دانش‌آموزانش هم 

شادابی را از دست می‌دادند. 

سلامت را جدی بگیرید
»ســامت« از مواهب عظیم الهی است که 
مبنای همه‌ي کمالات بشری و دربرگیرنده‌ي 
سلامت جسمانی، معنوی، روحی و عاطفی 
است. توجه به ساحت تربیت زیستی و بدنی از 
مهم‌ترین عوامل تأمین، حفظ و ارتقای سطح 
سلامت و برقراری توازن و تعادل قوای بدنی 
به شــمار می‌رود. کسی که می‌خواهد موفق 
باشــد، باید به بدن خود توجه کند، ورزش 
و توجه به تربیت‌بدنی در راستای مراقبت از 

سلامتی و نشــاط روحی از ضروریات است. 
معلم نمونه باید برای حضور در کلاس درس 
و تربیت دانش‌آموزان هم روح و روانی سالم 
داشته باشد و هم جسمی کارآمد. ورزش بدن 
را نیرومند و سالم می‌سازد و سلامتی جسم 
به سلامتی روح انسان کمک می‌کند. حفظ 
بدن و تأمین سلامتی آن در دین اسلام جزو 
وظایف اولیه‌ي هر مســلمانی شمرده شده 
و  آن‌قــدر ارزش دارد که امام حســین)ع( 
می‌فرمایند: »در تمامی عمر برای سلامتی و 
حفظ تندرستی بدن‌های خود کوشا باشید« 

)تحف‌العقول، ص 232(. پس:

 وضعیت سلامتتان را بررسی کنید
بدن خود را بشناسید و سطح سلامت خود را 
بررسی کنید. اگر لازم می‌دانید با یک پزشک 
مشــورت کنید تا آزمایش‌های لازم را انجام 
دهد و مواد موردنیاز بدنتان را بشناسید. اگر 
قصد دارید ورزش را شروع کنید، از یک مربی 
تربیت بدنی کمک بگیرید تا بیشتر از سطح 

توان بدنی خود فعالیت نکنید. 

 اهداف واقع‌بینانه داشته باشيد
زمانی که تصمیم گرفتید زندگی سالم داشته 
باشید، برای خودتان برنامه‌اي طراحی کنید 
که در آن تمام مراحل و اهداف مشخص شده 
باشند. برای مثال بهتر است تمرینات ورزشی 
با مراحل آسان شروع شوند. به‌مرور که توان 
فیزیکی بدنتــان افزایش یافــت، می‌توانید 
میزان ســختی مراحل را بیشتر کنید. مثلًا 
برنامــه‌ی 30روزه بریزید که هر روز هفته به 
باشــگاه یا پارک یا حداقل تا محل کار خود 

پیاده بروید.

 پایبندی را  فراموش نكنيد
مثلًا ورزش‌کردن را به عادتي روزمره تبدیل 
کنید و به‌طــور منظــم آن را انجام دهید. 
روشي عالی برای پایبندی مكرر و هميشگي 
بــه ورزش، انجام‌دادن آن در ســاعت و روز 
مشخص است. به‌طور مثال، می‌توانید طوری 
برنامه‌ریزی کنید که هر روز بعد از برگشتن 

از سر کار ورزش کنید.

 به اندازه‌ي کافی بخوابيد 
ســعی کنید در طول روز کارهــای خود را 
ســریع‌تر انجام دهید تا شب زودتر بخوابید. 
خواب برای ســامتی و بهره‌وری مغز مهم 
است. هیچ جایگزینی برای خواب باکیفیت 
وجود ندارد. به‌غیر از آشــفتگی شیمی مغز، 
کمبــود خواب می‌تواند اشــتهای شــما را 
تحریک کند و همچنين استرس را افزایش 
دهد، بنابرایــن، هر کاری که می‌کنید، مهم 
نیست که چقدر سرتان شلوغ باشد. چیزی را 

با خواب شب عوض نکنید. 

 آب فراوان و غذای کافی بخوريد
نوشــیدن مایعات در طــول روز برای حفظ 
ســطح آب بدن ضروری اســت، پس آن را 
فراموش نکنید. نوشیدن دو لیوان آب وقتی 
صبح از خواب بیدار می‌شــوید به ســامت 
شما و بی‌اثرکردن اسید در سیستم گوارشی 
کمک کند. از طرف ديگر برای حفظ سطح 
انرژی و کسب بهترین نتیجه، موادغذایی را از 
گروه‌های متنوع غذایی بخورید. سعی کنید 

در برنامه‌ي غذایی خود سبزی را بگنجانید.

 زيست‌بوم خود را دريابيد
 به منطقه‌ي زیستی خود توجه کنید و سعی 
کنید ورزش، تغذیه‌ي سالم و سبک زندگی 
درســت را با توجه به آب‌وهــوا، جغرافیا و 
زیست‌‌بوم محل زندگی‌تان پیش ببرید. اگر 
در منطقه‌ای پربــاران زندگی می‌کنید، در 
ساعت ورزش، ورزش‌کردن در کلاس را ترک 
نکنید، حتی بازی‌های بومی و محلی را اجرا 

کنید. 

نکته‌ي پایانی: زندگی ســالم به آن اندازه 
که شــما باور دارید سخت نیست. بنابراین، 
اگر به‌دنبال بهبود ساحت زیستی و تربیتي 
بدن خود هســتید، از جای خود بلند شوید. 
لازم نیست با سرعت شروع کنید، فقط کافی 
است شــروع کنید، به یاد داشته باشید که 

کارهای بزرگ در یک روز اتفاق نمی‌افتند.

توجه به ساحت تربیت زیستی و بدنی

مشق سلامت
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 مریمک یابی
 كارشناس ارشد رفتار حرکتی

راهنماي تور: »اضافه‌بار داری؟« 
گردشگر: چطور؟

راهنما: »داری به‌سختی ادامه می‌دهی. به این حالتی که 
داري، در روان‌شناسی ورزش می‌گويیم »واماندگی«. اين 
حالت نمی‌گذارد نتیجه‌های عملکردت حفظ شوند و... .«

کلمه‌ي »اضافه‌بار« مرا در افکار خودم غرق کرد. اولین 
تصویری کــه در ذهنم آمــد، خبر رســانه‌ایِ کامیون 
چپ‌شــده در جاده بود که به‌خاطر ترکیدن لاســتیک 
بر اثر بار اضافی منجر به خســارت‌های زیاد شــده بود. 
بعد از آن، یاد آتش‌ســوزی مغازه‌ي الکتریکی محله‌مان 
افتادم که بار اضافی از یک هادی عبور کرده و منجر به 
تولید گرمای بیش از حد شده و آتش‌سوزی وحشتناکی 
راه انداختــه بــود... یک خاطــره‌ي مهم‌تر یــادم آمد. 
کلاس ‌پرورش‌انــدام که می‌رفتــم، مربی روی دو مورد 

نگاه تلفیقي )روان‌شناسی 
و تربيت‌بدني( به ورزش

اضافه‌بار
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عامل استرس‌زای جسمانی
در صورتی‌کــه علت فشــار و بار اضافی، اســترس‌های 
جسمانی هستند، در حالت جدی )ناراحتی‌های مفصلی، 
مشکلات دســتگاه‌های حیاتی( حتماً به پزشک مراجعه 
کنید. در غیر این صورت، ســه راهبرد بازگشت به حالت 

اولیه وجود دارد:
1. تغذیه و آب‌رسانی

 آب بدن را تأمین کنید؛
 کربوهیدرات مفید بخوريد )جوانه‌ها، حبوبات، ســیب،  

کفیر، قارچ، بروکلی و..(؛
2. استراحت

 استراحت بدون فعالیت: شامل ریلکس‌کردن در آب یا 
خشکی، بدون هر گونه فعالیت ذهنی و جسمی )حرکت 

ساواشانا یا جسد به‌روی شکم و پشت(؛
 اســتراحت فعال: شامل راه‌رفتن در آب یا در مسیرهای 
ســبز و درختکاری‌شــده )پارک‌ها(، تاب‌دادن دست‌ها و 
پاها در حالت آویزان. در اســتراحت فعال می‌توان فعالیت 
ذهنی داشت، ولی هرگونه فعالیتی که استرس و فشار روی 

عضلات و قلب و ریه ایجاد کند، ممنوع است.
3. خواب عمیق و کافی

 استفاده از چشم‌بند، خاموش‌کردن زنگ تلفن، نوشیدن 
کمی مایعات ولرم، و رهاسازی عضلات در تختخواب.

 عامل استرس‌زای روان‌شناختی و اجتماعی
1. آرام‌سازی و حمایت اجتماعی

 ماساژ، سونای بخار؛
 کاهــش زمان فعالیت رســمی و جــدی روی هدف 

)محدود‌کردن ساعت کار(؛
 استراحت ذهنی از طریق سرگرم‌شدن با یک توانمندی 
متفاوت )نقاشی، شیرینی‌پزی، گل‌کاری، تغییر چیدمان 

منزل یا محیط کار و...(؛
 هم‌نشینی با خویشاوندان یا دوستان غیرمرتبط با حرفه؛

 حضور در کلاس‌های ورزشی گروهی.
2. مدیریت فکر

  ايجاد گسستگی )تماشای فیلم سینمایی(؛
 جایگزین‌کردن فکر مثبت به‌جای فکر منفی؛

 حفظ دورنمای مثبت؛
 یادگیری مهارت‌های خودنظم‌دهی.

خیلی تأکید داشــت: اول اینکه بــرای موفقیت باید از 
چارچوب راحت‌طلبی خارج شد؛ دوم اینکه سرعت‌دادن 
ســرِخود به روند برنامه‌ي تمرینی باعث آسیب‌دیدگی 
جبران‌ناپذیــر می‌شــود. مربی تأکید داشــت برنامه‌ي 
تمرینی هر كداممان را بر اســاس ظرفیت عملکردی و 
رعایت اصول اضافه‌بار مربوط به هر فرد نوشــته اســت 
و هیچ‌کــس نباید خودش را با دیگری مقایســه کند و 
در پایــان هر دوره‌ي تمرین، هرکس با توانایی‌های قبل 
خودش سنجیده می‌شود. من هم واقعاً پیشرفت خودم 
را در هر دوره‌ي تمرین درک می‌کردم. برایم جالب بود 
که علم یادگیری و رفتار حرکتی آمده است از یک کلمه 
با این همه بار منفی، اســتفاده‌ي علمی و عملی مثبت 
کرده و روان‌شناسی ورزش هم چقدر خوب از این اصل 
بهره گرفته اســت. بار اضافی به‌همان اندازه که می‌تواند 
صدمه‌زننده باشد، اگر درست بهره‌برداری شود، مفید و 

چاره‌ساز است.
برای معلم اســترس‌ها و فشــارها بار اضافی محســوب 
می‌شوند که آن‌ها را می‌توانیم به چند دسته تقسیم کنیم:

 اســترس‌های جســمانی )پرکاری(؛ استرس‌های 
تدارکاتی )مطالبات مربوط به زمان و موقعیت(؛

 استرس‌های اجتماعی و بین فردی )نارضایتی از زندگی 
اجتماعی و اثرگذاری‌های منفی والدین و محیط کاری(؛ 

استرس‌های روان‌شناختی )انتظارات نابجا از خود یا 
دیگران، لذت‌نبردن از روند برنامه(. 

این استرس‌ها در فرد حالتی به وجود می‌آورند که به آن 
واماندگی می‌گوییم. محصول این حالت روان‌شــناختی 
دو حالــت دیگر به نام‌های»تحلیل‌رفتگی و دل‌زدگی از 

ادامه‌ي مسیر و هدف« است. 
از آنجــا ‌که معلم با توجه به هدفش، در حال ســعی و 
تلاش وافر است، کمتر متوجه حالت واماندگی در خود 
می‌شــود. در چنین اوضاعي، خودش یا سرگروه کاری، 
بايد رفتار حرفه‌ای او را بازبینی و به‌ســمت بهینه‌شدن 
هدایتش كند. بر اساس نوع بار اضافی )استرس و فشار(، 
باید راهکارهایی برای برگشــت بــه حالت اولیه  به فرد 
توصیه شــود. به عبارت ديگر، فعالیت برگشت به حالت 
اولیه بايد با منبع استرس و بار اضافی هم‌خوان باشد؛ هر 
چنــد، به‌طور معمول دلايل واماندگی ترکیبی از عوامل 
استرس‌زای جسمانی، روان‌شناختی و اجتماعی هستند.

به‌عنوان یک همکار تربیت بدنی می‌خواهم چند راهکار 
برای برگشــت به حالت اولیه )کســب مجدد انرژی و 
انگیزه بــرای ادامه‌ي برنامه و مســیر هدف( خدمتتان 

پیشنهاد بدهم: 
قدم اول: منبع واقعی بار اضافی)اســترس( را تشخیص 

دهید؛
قدم دوم: راهبرد مناسب را برای بازگشت به حالت اولیه 

)ریکاوری( در پيش بگيريد.
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 گفت‌وگو از:  الهام فراستی 
عكاس:   اميرحسين عباسي 

گاهی معلم فقط معلم نیســت، جریاني 
به‌تنهایی  که  اســت؛ جریانی  فرهنگی 
بسیاری  برای  الگویی  و  نمونه  می‌تواند 
از انســان‌ها، و نه‌فقط فرهنگیان، قرار 
گیرد. کسانی که شــیرینی این جریان 
را با تمام وجــود حس کنند، همراه آن 
می‌شوند و این همراهی انقلابي فرهنگی 

به وجود می‌آورد.
از مجله‌ی رشد آموزش   در این شماره 
با شــما همــراه این جریان  ابتدایی، 

فرهنگی می‌شویم.
قاسم كاوياني 28 سال سن دارد. ساكن 
شهرســتان جاجرم از استان خراسان 
شــمالي اســت. ديپلم رياضي‌فيزيك 
را  خود  دانشگاهي  تحصيلات  اما  دارد، 

كلاس 
بدون ديوار

بچه‌هــا در دوره‌ي ابتدايي مثل لوح پاک و 
سفيدي هستند كه شخصيت و هنجارهاي 
اجتماعــي در آن‌ها از همين دوران شــكل 
مي‌گيــرد. تربيت‌پذير هســتند. من دنیای 
بچه‌هــا را خیلی دوســت دارم و تمایلم به 
دوره‌ی ابتدایی بیشتر است. از طرف ديگر، 
دوره‌ي ابتدايي زمان شكوفايي استعدادهاي 
بچه‌هاست. اگر ما فرصت و امكان شكوفايي 
اســتعدادها را در اختيارشــان قرار دهيم و 
بــه آن‌ها اعتماد كنيم، آن موقع اســت كه 

مي‌بينيم چه استعدادهايي دارند. 
به نظر من معلم نقــش هدايتگري را دارد 
كه دانش‌آموزان را بــه يادگيري علاقه‌مند 
مي‌كنــد. از نگاه مــن، معلــم مهماني در 
کلاس بچه‌هاست. این نگاه معلم را متفاوت 

می‌کند. 
ما باید به دانش‌آموزان اعتماد کنیم. بچه‌ها 
آن‌قدر درونشان پاک است که وقتی ببینند 
معلم برایشان ارزش و احترام قائل است و به 
آن‌ها اعتماد دارد، آن‌ها هم با معلم ارتباط 
صمیمانه برقرار می‌کننــد. من موقعيت را 
براي رسيدن بچه‌ها به شناخت از خودشان 
فراهم مي‌كنم. حتي در اين راه از شغل‌هاي 
متنوع دعــوت مي‌كنــم در كلاس حضور 
پيــدا كنند و دانش‌آمــوزان را با حرفه‌هاي 

خودشان آشنا كنند. 

در رشته‌ي علوم تربيتي ادامه داده و از 
فارغ‌التحصيل شده  فرهنگيان  دانشگاه 
است. اكنون با 9 سال سابقه‌ي تدريس، 
آموزگار پايه‌ي ششم ابتدايي از دبستان 
امام رضا)ع( در شهرستان جاجرم است. 
در دو ســال اخيــر در اداره بوده، اما 
دلتنگي بچه‌ها را تاب نياورده و از مهر 
امسال دوباره به مدرسه برگشته است. 

 چه شد كه آموزگار شديد؟
رياضي‌فيزيك خواندم و دوســت داشــتم 
مهندس شــوم. از طرف ديگر به مشــاوره 
و روان‌شناســي نيز علاقه داشــتم. يكي از 
برادرانــم معلم بــود و در روســتا تدريس 
مي‌كرد. قبل از کنکــور، روزي همراه او به 
روســتا رفتم. وقتی از نزدیک صميميت و 
رفاقــت او با دانش‌آموزان روســتا را ديدم، 
خيلي حــس و حالم عوض شــد. همان‌جا 
تصميم گرفتم معلم شوم. از همان موقع هم 
به داشتن سبک خاص و متفاوت در معلمی 
فکر می‌کردم. بنابراين، رشته‌ي علوم تربيتي 
را انتخــاب كردم و در دانشــگاه فرهنگيان 

قبول شدم.

 چرا دوره‌ي ابتدايي را براي تدريس  
انتخاب كرديد؟
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 كلاس بدون ديوار چگونه است؟
آمــوزش در کلاسِ بدون دیــوار به کلاس 
فیزیکی محدود نیست. ما گاهی در كلاس 
موکت پهن می‌کنیم؛ چون بچه‌ها دوســت 
دارند راحت باشــند. گاهــی یادگیری در 
حیــاط مدرســه و از طریق بــازی اتفاق 
می‌افتــد. گاهی به پارک نزدیک مدرســه 
می‌رویــم و یادگیری در آنجا اتفاق می‌افتد. 
دانش‌آموزان کلاسِ بدون دیوار موقع زنگ 
تفریــح عجله‌ای بــرای بیرون‌رفتن ندارند؛ 
چون در کلاس تفریح می‌کنند. گاهی موقع 
زنگ تفریح من از کلاس می‌روم، اما بچه‌ها 

می‌مانند و به هم درس یاد می‌دهند. 
در کلاسِ بدون دیوار اگر دانش‌آموز گرسنه 
باشد، می‌تواند غذایش را در کلاس بخورد. 
مــن دانش‌آموزانم را برای دیر‌رســیدن به 
کلاس بازخواست نمی‌کنم؛ چراکه هر کسی 
حتی خود من ممکن است دیر برسم و عذر 
موجهی هم داشــته باشم. اگر من شناخت 
کافــی از وضعيت خانوادگــی دانش‌آموزم 
داشته باشم، او را برای دیررسیدن به کلاس 

مؤاخذه نخواهم کرد.
من هميشــه دوست داشــتم سبك خاصي 
در معلمي داشــته باشم و از دوران دانشگاه 
بــه آن فکر می‌کردم. از اين رو، خانم توران 
میرهادی و کلاس فرهــاد را الگوی خودم 

قرار دادم. اســم کلاس بچه‌هــا را »کلاسِ 
بدون دیوار« انتخاب كردم؛ به‌معنی کلاس 

باز و بدون محدودیت.
 در اين مســير، به‌طور معمول، دو ماه اول 
شــروع ســال تحصیلی برای من ســخت 
می‌گذرد؛ چون بايد تفكرات قبلي بچه‌ها را 
نســبت به كلاس عوض کنم. همچنین، از 
بچه‌ها نظرسنجي مي‌كنم و نظر آن‌ها را در 
مورد انتظارشــان از معلم مي‌پرسم. بعد در 
مورد نظراتشان با هم صحبت می‌کنیم و در 
نهایت به توافق می‌رسیم. این نظرسنجی در 

طول سال خیلی به من کمک می‌کند.
تئاتر، نمایش و بازی باعث مي‌شود روحیه‌ی 
کار تیمی در بچه‌هــای کلاسِ بدون دیوار 
بســیار بالا رود. من زنگ تفریح‌ها هم کنار 
بچه‌ها هستم. وقتی دیر وارد کلاس می‌شوم، 
از بچه‌هــا عذرخواهی می‌کنم. وقتی کلاس 
طولانی می‌شــود، از آن‌هــا به‌دلیل اینکه 

وقتشان را زیاد گرفتم، عذر می‌خواهم.
 ما اجازه نداریم خواسته‌ای از دانش‌آموزمان 
داشته باشــیم، در حالی که خودمان آن را 
انجام نمي‌دهيم. مــن گاهی، از روي عمد، 
کاغــذی روی زمین می‌انــدازم و بعد آن را 
برمي‌دارم و در سطل زباله مي‌اندازم. گاهی 
می‌گويم کلاس چقدر کثیف شــده و خودم 
آن را جارو می‌زنم. بچه‌ها وقتی این رفتارها 
را ببیننــد، یــاد می‌گیرنــد و کلاس را از 

خودشان می‌دانند. 

 در دوران کرونا چه كرديد؟
بعـد از تجربه‌هـا‌ي موفقـی کـه در کلاسِ 
بـدون دیوار داشـتم، بالاخـره تصمیم‌گرفتم 
بـه اداره‌ي آموزش‌وپـرورش اسـتان بروم تا 
تجربه‌هـاي خـود را از طریـق سـرگروه‌های 
آموزشـی بـا دیگـر آمـوزگاران به اشـتراک 
و  بـودم  اداره  اخیـر  سـال  دو  در  بگـذارم. 
تجربـه‌ي تدریـس در ایام کرونا را نداشـتم. 
از مهـر امسـال دوباره به مدرسـه برگشـتم.

 آموزگار ابتدایی بايد چه خصوصیاتی 
داشته باشد؟

باید خیلی مراقب رفتار، گفتار و ظاهر خود 

باشند؛ چراکه الگوی بچه‌ها هستند. 
و  شــوند  کلاس  وارد  آمــاده  همیشــه 
اطلاعاتشــان را به‌روز كنند. شناخت کافی 
از وضعيت خانوادگی هر دانش‌آموز داشــته 
باشــند.  با اهداف کتاب درسی آشنا باشند.   
انعطاف‌پذیر باشند و بتوانند خودشان را در 

جایگاه دانش‌آموز قرار دهند. 
آموزگاران باید با هوش‌های چندگانه آشــنا 
باشــند تا بتوانند استعدادهای دانش‌آموزان 

را کشف کنند.

دیــوار  بــدون  کلاسِ  دانش‌آمــوزانِ 
هستند  منظمی  و  مرتب  دانش‌آموزان 
کــه منتظر معلــم نمی‌ماننــد تا وارد 
کلاس شــود و درس را شــروع کند. 
آن‌ها مطالــب درس جدید را روز قبل 
پیش‌خوانی می‌کنند و با آمادگی وارد 

کلاس می‌شوند. 
اين دانش‌آموزان در برنامه‌های مدرسه 
نیــز فعال‌اند. آن‌ها به آینده و مســیر 
با  شــغلی خود فکر می‌کننــد؛ چون 

شغل‌های متنوع آشنا هستند. 
از  دیــوار  بــدون  کلاسِ  دانش‌آمــوز 
ســؤال‌کردن نمی‌ترســد. دوســتانش 
را مســخره نمی‌کند. دوســت دارد به 
هم‌کلاســی‌هایش کمــک کنــد و اگر 
مطلبی را یاد نگرفته است، به او یاد دهد.
 دانش‌آموز کلاسِ بدون دیوار می‌داند 
چه زمانی موقع درس و چه موقع وقت 

بازی است.
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مامان پتو را از روی سرم می‌کشد.
- پاشو پسر، مدرسه‌ات دیر شد.

پاهایم را مچاله می‌کنم. جرئت ندارم حتی به 
کلاس و مدرسه فکر کنم. بی‌آنکه چشم‌هایم 
را باز کنم، با دســت دنبــال پتو می‌گردم و 

می‌گویم: مامان امروز نمی‌رم.
- بچه‌جون تو که دیروزم نرفتی!

چشم‌هایم را باز می‌کنم و نگاهش می‌کنم. 
شانس من انگار امروز حافظه‌اش بگیر شده!

دیروز کــه گفتم بهت، خودشــون تعطیل 
کردند. تعمیرات داشتند. اما الان حال خودم 

خوش نیست.
دروغ‌های پشت‌سِرهم حالم را به هم می‌زنند. 
مامان دستش را روی پیشانی‌ام می‌گذارد و 

می‌گوید: تب که نداری، چته پس؟
بعد دوباره پتو را می‌کشد.

- پاشــو خودتو نزن به مریضی بچه‌جون. باز 
درستو نخوندی؟

حالا حافظه‌اش نگیر می‌شــود. پرده را کنار 
می‌زند. آفتاب می‌ریزد روی تختم.

- امشــب به بابات می‌گم تکلیفت رو روشن 
کنه، مگــه خونه خالته كه هــر وقت دلت 

خواست بری مدرسه!
بلنــد می‌شــوم و روی تخت می‌نشــینم. 
دلشــوره‌ام هزار برابر شــده. کاش می‌شد تا 

شب بخوابم! 
فکر و خیال سلیمانی دارد دیوانه‌ام می‌کند.

- اگه تو امسال رفوزه نشدی بچه!
- دارم بالا میارم مامان.

پتوی تا‌شــده را بغل می‌گیرد و می‌نشــیند 
کنارم. خاک بر سرم! راست‌راستی می‌گی؟

گونــه‌اش ســرخ می‌شــود. دســت لاغر و 
چروکیده‌اش را تو دست می‌گیرم و می‌گویم: 

نــه، نترس. فقط یه‌کم دلــم درد می‌کنه...، 
بيرون‌روي دارم. نمی‌شه که سر کلاس هی 

راه بیفتم برم توالت.
دســت روی موهایم می‌کشــد و می‌گوید: 
بمیرم برات. گمون کردم... حالا... خیلی شله؟

-‌چی شله؟
چپ‌چپ نگاهم می‌کند. از نگاه‌های سی سال 
پیش. همان موقع که درس می‌پرسید و من 

تو عالم هپروت بودم. 
دســت روی زانوهایــش می‌گــذارد و بلند 

می‌شود: می‌رم برات نبات بسوزونم. شکمتو 
جمع می‌کنه.

خیلی هم دروغ نگفته‌ام. هم دل‌پیچه دارم و 
هم حال تهوع؛ تهوع از گندی که زده‌ام، تهوع 

از خودم، از این زندگی.
 راســتش حالا دیگر حالــم از زمین و زمان 
به هم می‌خورد. حتی از یاســمن. اصلْا فکر 
می‌کنــم مقصر اصلی اوســت. با متلک‌ها و 
توقع‌های بی‌جایش حسابی اعصابم را به هم 
ریخت. دل‌پیچه هم از فردای همان روز آمد 
ســراغم. همان لحظه که وارد کلاس شدم 
و جای خالی ســلیمانی را دیدم. هیچ‌کدام 
از بچه‌ها هم خبر نداشــتند که چرا نیامده. 
زنگ تفریح طاقت نیــاوردم. رفتم آبدارخانه 
و برای خودم چای ریختم تا عادی باشــم و 
همین‌طور که چای را سر می‌کشیدم، جوری 
که مشــکوک نباشــم، ازناظم، تنها همکار 

مردی که دارم، سؤال کردم.
- ســر صبحی پدرش زنگ زد و گفت امروز 
نمیي‌اد. بعد هــم گفت احتمال داره یکی‌دو 

آقّا معلم       

با خشونت هرگز
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روز دیگه هم نیاد.
- نگفت چرا؟ چیزی شده؟

آقای جدی شــکلاتی تعارف کــرد و گفت: 
راســتش نپرسیدم دوســتی‌جان. اصل پدر 
و مادرشــن که خبــر داشــتن. اگه پدرش 

می‌خواست، می‌گفت دیگه، نه؟
حالا دو روز اســت مدام فکــر می‌کنم چه 
خاکی باید بر ســرم بریزم. اگر بلایی سرش 
آمده باشد، اگر باز هم خون‌دماغ شده باشد، 
نکند ضربه‌ی مغزی...، شــاید بستری شده 
بیمارستان یا...، شاید پدر و مادرش قضیه را 
فهمیده‌اند و حالا تــو کلانتری دارند از من 

شکایت می‌کنند و... .
کاش می‌توانستم بالا بیاورم. دلم می‌خواهد 

انگشتم را ته حلقم بگذارم و استفراغ کنم.
بوی کــره‌ی ســوخته می‌آید. مــی‌دوم تو 
آشپزخانه. مامان تابه‌ی کوچکی را از دسته‌ی 
کوتاهــش، بدون دســتگیره، گرفته و پرت 

می‌کند روی میز.
- اووووف! دستم سوخت... .

بعد انگشــتش را تو دهــان می‌برد و بیرون 
می‌آورد و فوت می‌کند. کره‌ی آب‌شده را تو 

فنجان می‌ریزد. رنگش به قهوه‌ای می‌زند.
-‌بخور. نباته. اسهالتو خوب می‌کنه.

کنــار گاز، کاغــذ دو تا کــره‌ی صد‌گرمی 
افتاده. خدا کند یکهو همه‌‌چیز یادش برود 
و برود پی کاری، وگرنه مجبورم می‌کند دو 

تا کره را بخورم.
می‌نشیند روی صندلی و یک تکه نان بربری 
را تو چای می‌زنــد و به دهان می‌گذارد. زل 

می‌زند به چشم‌هایم: د... بخور.
فنجان را بر می‌دارم.

- داغ‌داغ بخــوری بهتره. یه‌ذره فوت کن که 
نسوزی فقط.

لحنش ملایم شده. باور کرده مریض هستم 
و کلــک نمی‌زنم. فنجان را بــه لبم نزدیک 
می‌کنــم و پاییــن می‌آورم. چایش را ســر 
می‌کشد و می‌گوید: می‌دونم بدمزه‌اس. یهو 

سر بکش. آبِ رو آتیشه.
باید بخــورم. می‌ترســم مثــل آن روز که 

نتوانســتم قورمه‌ســبزی‌ را که با حنا پخته 
بود بخــورم، بزند زیر گریــه و یادش بیاید 
که خیلی چیزها دیگر یادش نمی‌آید. گریه 
برایش سم اســت. دل را به دریا می‌زنم و با 
خودم می‌گویم: این زهرمار را که بخورم، باید 
زنگ بزنم به مدرسه و یک‌جوری از سلیمانی 
خبر بگیرم. یکهو ســر می‌کشــم. بوی کره 
دماغم را پر می‌کند. پایین‌نرفته عق می‌زنم. 
جلــوی دهانم را می‌گیرم و می‌دوم ســمت 
دستشــویی و هرچه تو معده‌ام هست را بالا 
می‌آورم. صدای مامان از آشــپزخانه می‌آید، 
بلند می‌گوید: سختی‌اش همین سه‌چهار ماه 
اوله، منم شــکم اول همین‌طوری بودم.  آب 

هم می‌خوردم بالا می‌آوردم.
صدای زنگ تلفــن را می‌شــنوم. دهانم را 
می‌شویم. آب خیلی گرم غرغره می‌کنم. تف 
می‌کنم تا هیچ مزه‌ای از کره تو دهانم نماند. 

دل‌پیچه‌ام بیشتر شده.
از توالت که بیرون می‌آیم، مامان نشسته روی 
کاناپه و پاهایش را دراز کرده. روی پاهایش 
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بالش گذاشــته و تکان‌تــکان می‌دهد و آرام 
لالایی می‌خواند. بغضم می‌گیرد. کاش می‌شد 
سرم را روی پاهایش بگذارم. تلفن دوباره زنگ 
می‌زند. مامان عصبانی می‌گوید: برو ببین کیه! 
با هزار بدبختی خوابوندمش. اگه بابات بود بگو 

برای شام سه تا سنگگ بگیره.
آرام و زیر لب می‌گویم: بابا دوازده‌ ساله مرده 
مامــان...، عروس گلته، می‌خــواد باز متلک 

بارونم کنه.
سلام آقای دوستی. کی می‌رسید ايشالله؟ این 

وروجک‌ها کلاسو گذاشته‌اند رو سرشون.
بــه تته‌پته می‌افتــم. صورتم گــر می‌گیرد. 
چرا این‌قدر مطمئن بودم یاســمن است که 
آن‌طور محکم و طلبکارانه بله گفتم. لحنم را 
شل می‌کنم و گوشــی را از دهانم کمی دور 
می‌کنم:  سلام جناب جدی، شرمنده، حالم 
از دیروز بدتر شــده. احتمالْا مسموم شده‌ام. 

حالت تهوع و...، گلاب به روتون... .
تلفن را که قطع می‌کنم، باز پشیمانی سراغم 
می‌آید. نتوانستم خبری بگیرم.  باز هم تلفن 
زنگ می‌زند. این بار دیگر یاسمن است. صدبار 
هم زنگ بزند جوابش را نمی‌دهم. آخرین بار 
که با هم حرف زدیم، آن‌قدر نیش و کنایه زد 

و این چهار سال عقد را کوبید تو سرم و ذهنم 
را آن‌قــدر درگیر کرد که نفهمیدم چه بلایی 
سر بچه‌ی مردم آوردم. آخرش هم یک خرج 

بزرگ دیگر گذاشت روی دستم.
- بعد چهار سال عقد، امسال دیگه برای عید 
یه تیکه طلا رو برام می‌خری دیگه؟ ها؟دیگه 
نمی‌شه با چهار تا شاخه گل و شیرینی سر و 

تهشو هم بیاری آقا معلم!
مثل خیلی وقت‌ها که دعوایمان می‌شود، قاف 
آقا معلم را با تشــدید گفت. من بیزارم از این 
لحن. به‌خاطر همین وقتی سلیمانی هم آقا را 
با تشدید گفت، یاد یاسمن افتادم. هیچ فکر 
نکردم شاید بچه‌ی بیچاره زبانش گرفته مثلْا. 
مدرســه که تعطیل شد، با کتاب ریاضی‌اش 
آمد نزدیکم و گفت سؤال دارد. تبدیل درصد 
به کسر را بلد نبود. چند تا مثال برایش زدم. 
نفهمید. دوباره توضیــح دادم. این بار برایش 
شکل هم کشــیدم. چیزی نگفت. کسی تو 
کلاس نبود. گفتم: فهمیــدی دیگه! جوری 
گفتــم که نگوید نه. دیگر حوصله نداشــتم، 
اما گفت: نه آقا. تشــدید گذاشت روی قاف. 
یاسمن آمد جلوی چشمم؛ قیمت بی‌حساب و 
کتاب طلا، قسط عقب‌افتاده‌ی پراید و عیدی 

کــه یک‌ماه‌و‌نیم دیگر می‌رســید. پولِ جور 
نشــده‌ی عروسی...، باور هم نکردم مبحث به 
آن سادگی را که همه‌ی بچه‌ها بلد بودند، یاد 
نگرفته. کتاب را محکم بستم و با شیرازه‌اش 
زدم تو ســر بچه‌ی مردم. چشمش پر شد. از 
دماغش خــون آمد. دلم هری ریخت. پاهایم 
لرزید. بعد تمام تنم و بعد دست‌هایم. زود از 
جیبم دستمالی درآوردم. خون را پاک کردم. 
دســتمال را مچاله کردم که خودش نبیند. 

صدایم گرفت.
- عه... چی شــد؟ ســلیمانی دردت اومد؟ 
مــن... می‌خواســتم بگم... کــه یعنی فرو 
رفت تو کله‌ات...، شــوخی کردم پسر...، چه 

نازنازی هستی.... .
دوسه تا دستمالی را که تو کیفم داشتم بیرون 
آوردم و یکی‌ را چپاندم داخل سوراخ دماغش. 
-‌ من که محکم نزدم‌.... تو آفتاب زیاد بودی؟

ســرش را بالا گرفته بود. خــون می‌رفت تو 
حلقش، قورت می‌داد. نشاندمش. یک شکلات 

گذاشتم تو دهانش.
ده دقیقه بعد از جان‌کندن من خون بند آمد.

- خودم می‌رسونمت.
توی راه چقــدر دلم می‌خواســت خواهش 
کنم به کسی چیزی نگوید! نفهمیدم چطور 
رانندگــی کردم. از یک دقیقه بعد وحشــت 
داشــتم. فکر کــردم هر اتفاقی کــه بیفتد، 
می‌تواند فاجعه شــود. وقتی رسیدیم آدرس 
و شماره‌ام را نوشتم: سلیمانی‌جان، هر وقت 
خواستی زنگ بزن به گوشیم یا بیا خونمون...، 
هم برای تبدیل درصد به کسر هم هر سؤال 

دیگه اگه داشتی. 
حس یک جنایتکار قاتل را دارم که نشانی‌اش 
را جار زده. چشــم‌هایم تار شده. تا ته ماجرا 
را می‌بینم: میله‌ی زندان. طناب دار...، مامان 

چی می‌شه؟ 
- پاشو مامان، ببین این پسره کیه اومده دم 

در؟ هر چی گفتم نیومد تو.
به ساعت نگاه می‌کنم، از سه گذشته. 

نگفت کیه مامان؟
یکی از همین ســرتق‌ها که نمی‌ذاره درس 

بخونی دیگه...، چه‌می‌دونم!
کاپشــنم را می‌اندازم روی دوشــم و پایین 
مــی‌روم. در نیمه باز اســت. چیــزی معلوم 
نیســت. فکر می‌کنم مأمور آب یا برق است. 
بیرون می‌روم. ســلیمانی کنار در ایســتاده. 
حس می‌کنم دهانم کج شده! چشمم می‌پرد. 
نفس نمی‌کشــم. منتظر پلیس و دســتبند 
می‌مانم. منتظر پدرش که بیاید و مشت بزند 
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 زهرا نظام‌الديني 

4 آذر؛ درگذشت جبار باغچه‌بان 
جبــار باغچه‌بان، معلم دنیای ســکوت، 
بنیان‌گــذار نخســتین کودکســتان و 
نخســتین مدرسه‌ی ناشــنوایان ایران، 
اولین مؤلف و ناشــر کتــاب کودک در 

ایران بود.

5 آذر؛ سالروز تشکیل بسیج مستضعفین
بسیج مستضعفین با فرمان امام خمینی )ره( 
در 5 آذر 1358 تشــکیل شــد و پس از 
تصویب مجلس شــورای اسلامی در دی 
1359، به‌صورت قانونی رسمیت پیدا کرد.

10 آذر؛ روز مجلس 
شــهید مدرس روحانی مبارزی بود که 
جمله‌ي معروف »دیانت ما عین سیاست 

ماست« از او به یادگار مانده است. 

۱۲آذر؛ روز جهانی معلولان
طبــق منشــوری که ســازمان ملل در 
رابطه با سوم دســامبر،  مصادف با ۱۲ 
آذر، منتشــر کــرده اســت، معلولان، 
صرف‌نظــر از علــت، کیفیت و شــدت 
نقص و ناتوانی‌شــان، همــان حقوقی را 
دارند که ســایر هم‌وطنان هم‌سنشان از 
آن‌ها برخوردارند. بهره‌مندی از خدمات 
مســکن،  بهداشــت،  آموزش‌و‌پرورش، 
اشتغال، امکانات تفریحی، حقوق مدنی، 
سیاسی و حفظ حیثیت انسانی معلولان، 

حق ذاتی آن‌هاست.

۱۶آذر؛ روز دانشجو
آذرمــاه ۱۳۳۲، دانشــگاه تهران میزبان 
مردمــی بود که برای اعتــراض به دیدار 
معاون  نیکســون،  ریچارد  رســمی 
رئیس‌جمهور وقت آمریکا، و همچنین از 
سرگیری روابط ایران و انگلستان، در کنار 
هم جمع شده بودند تا در محیط دانشگاه 
اعتصــاب و‌ تظاهرات کنند که با برخورد 
شــدید نیروهای حکومتی مواجه و سه 
تن از دانشجویان، مصطفی بزرگ‌نیا و 
احمد قندچی و آذر شریعت‌رضوی 

در این واقعه شهید شدند.
به همین مناسبت، هر سال در 16 آذر، 
با گرامیداشــت یاد و خاطره‌ي شهدای 
آن روز و بزرگداشــت مقام دانشجو، بر 
جایگاه و نقشــي حیاتی کــه این گروه 
می‌توانند در کشــور داشــته باشند نیز  

تأکید می‌شود.

۱۹آذر؛ ولادت حضرت زینب)س(؛ روز پرستار 
در میــان افــراد غیرمســلمانی که در 
و  مطالعه  زینب‌کبــری)س(  بــا  رابطه 
ایتالیایی  تحقیــق کرده‌اند، کشیشــي 
مسیحی  به نام پروفسور کریستوفر 
کلوهسی است كه مذهب وی کاتولیک 
و تحصیلاتش زبان عربی و دین اســام 
با  ایتالیایی، کتابی  این پژوهشگر  است. 
ایــن عنوان دارد: »نیمی از قلبم؛ زینب، 

دختر علی«. 
او در کتــاب خویش زینــب را نمونه‌ی 
تمام عیار حقیقت‌جویی و گام برداشــتن 

در مسیر عدالت‌ورزی معرفی می‌کند. 
تولد حضرت زینب )س( بهانه‌ای اســت 
تا از این طریق مقام فرشــتگانی را ارج 
نهیم که در پوششــی سفید، عشقی از 
جنس ایثار را بی‌هیچ چشمداشــتی در 

میان مردم می‌پراکنند.
در کشــور ما تولد حضــرت زینب)س( 
به‌عنوان روز پرستار شناخته شده است 
تا بدین‌وسیله بودنشان را سپاس گزاريم. 

۳۰آذر؛ شب یلدا 
سال‌هاست ما ایرانی‌ها در بدرقه‌ي پاییز 
و  استقبال از زمستان گرد هم می‌آییم 
تا با مهــر، غم خــزان را از دل‌هایمان 
بزداییــم و با گرمای بودنمان ســرمای 
زمستان را به ســخره بگیریم؛ مبادا که 
 دلی بلــرزد و آه ســردی از نهاد برآید. 
بــه گــرد بزرگ‌ترهایمان می‌نشــینیم 
تا بــه کوچک‌ترهایمــان ادب و احترام 
 بیاموزیــم. با مــدد از »قــرآن كريم«،
می‌خوانیــم  حافــظ  شــعر  هــم  دور 
 تــا اصالتمــان را بــه یــاد بیاوریــم.
سال‌هاســت دقیقه‌ای را بهانه کرده‌ایم 
 تــا بــه خودمــان یــادآوری کنیــم: 
زندگی چیزی نیســت که سر طاقچه‌ی 

عادت از یاد من و تو برود.

تو دماغم یا مادرش که چنگ بزند به صورتم.
- ‌سلام آقا، خدا بد نده.

چشم می‌گردانم. تنهاست. با هیچ‌کس نیامده. 
نفس می‌کشم.

- ‌سلیمانی‌جان!
- ‌امروز جاتون خیلی خالــی بود آقا. بچه‌ها 

گفتن دیروزم نیومده بودید.
زبانم می‌گیرد. 

- ‌آ... آره. گمونم... م... مسموم شده‌ام.
- ‌بله آقا. با بچه‌ها ســراغتونو گرفتیم از آقای 

جدی.
دســتش را دراز می‌کند و پاکت کوچکی را 

می‌دهد به من.
- ‌قابلتونــو نــداره آقا. تبرکــه. از امامزاده‌ي 

شهرستانمون آوردیم براتون.
پاکــت را می‌گیــرم. پــر از آب‌نبات‌هــای 
زنجبیلــی پیچ‌پیــچ اســت. لــب پایینــم 
فشــار  رویــش  را  دندان‌هایــم  می‌لــرزد. 
ــن را  ــال م ــده خی ــم آم ــم. مطمئن می‌ده
راحــت کنــد. ســوغاتی بهانــه اســت. چقــدر 
ــم!  ــت‌هایش را ببوس ــد دس ــم می‌خواه دل
ــم می‌خواهــد عذرخواهــی کنــم،  چقــدر دل

ــه کنــم! گری
آب دماغم را بالا می‌کشم. یکی از آب نبات‌ها 

را بیرون می‌آورم و بو می‌کنم.
- به‌به! چــه عطری دارند ایــن آبنبات‌های 

زنجبیلی.
- ‌قابل شما رو نداره آقا. ایشالا فردا خوب شید 

بیایید مدرسه.
 تا تــه کوچــه که مــی‌رود نگاهــم را از 
کوله‌پشتی‌اش بر نمی‌دارم. یکهو داد می‌زنم 
و صدایــش می‌کنــم. بر می‌گــردد. هر دو 
می‌دویم و به هم می‌رســیم. دستم را روی 

شانه‌اش می‌گذارم.
- ‌دیگه خون دماغ نشدی؟

لبخند می‌زند. انگار چند سال از من بزرگ‌تر 
است. لبخندش آرامم می‌کند.

- ‌نه آقا، اون روز هم شما درست گفتید. زنگ 
تفریح زیاد تو آفتاب بودیم با بچه‌ها.

آقا را با تشدید می‌گوید. دماغم تیر می‌کشد. 
چشم‌هایم می‌سوزند. بغلش می‌کنم. سرش 
را می‌بوسم. اشکم موهایش را خیس می‌کند. 
دستش را روی لب‌هایم می‌گذارم و می‌گویم: 

ببخش منو سلیمانی.
صدای مامان می‌آید که ســرش را از پنجره 
بیرون کرده، داد می‌زند: باز تا غروب نمونی تو 
کوچه. زود بیا خونه به درس و مشقت برس. 

الان بابات می‌رسه.

در تقدير از پرستاران
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كـــــي، كُـــــجــا، چــــــرا؟
 سيد غلامرضا فلسفي

 ارتباط‌پژوه 
در ســومين بخش از سلسله مطالب آموزش ســواد خبري، به دومين 
پرســش كليدي اين ســواد نوين می‌پردازیم:‌ »آیا در خبر به تمامی عناصر خبری  

پاسخ‌داده‌شده است؟« 
فرض كنيد در تاكســي حضور داريد و از رادیو این خبر را می‌شنويد كه: »قرص كرونا 
آمد«. در همين حين به مقصد مي‌رســيد و بقيه‌ي خبر را نمي‌شنويد. اما شنيدن آن 
تيتر خبري، ذهنتان را درگير پرســش‌هايي كرده است؛ پرسش‌هايي مانند اینکه چه 
كسي و چگونه آن دارو را توليد کرده و يا چه زماني داروي مذكور در دسترس بيماران 

قرار مي‌گيرد؟
 بديهي است پاســخ اين قبيل پرسش‌ها در همان لحظه‌ي اول و پس از شنيدن تيتر 
خبر دريافت نمي‌شــود. لذا فعالان حوزه‌ي‌خبر تلاش‌ مي‌كنند در پی وقوع حوادث و 
رویدادهايي از اين دست، به پرســش‌های شهروندان پاسخ دهند. شش پرسشي که 
خبرنگاران در مواجهه با رويدادها و براي اطلاع‌رسانی به ما موظف‌اند به آن‌ها پاسخ 
دهند،»عناصر خبری« نام دارند كه در ديگر كشــورها به سؤال‌هاي W&H ‌شهره‌اند. 

عنوان‌هاي اين شش عنصر خبري را در پايين ملاحظه می‌کنید: 

وقتي با خبر مواجه می‌شــويم، ابتدا بايد 
بررسي كنيم آيا خبرنگار به همه‌ي عناصر 
خبري پاسخ داده يا خير. بياييد در ادامه 
با اين عناصر شــش‌گانه‌ي خبري بيشتر 

آشنا شویم:

كه )چه كسي(؟
هر كســي با خواندن خبــر بايد به‌طور 
دقيق متوجه شــود چه كسي/كساني يا 
چيزي، در موضوعي كه روايت می‌شــود 
»که«  خبری  عنصر  داشــته‌اند.  دخالت 
به‌طورمعمول با ارزش خبری »شهرت« در 
ارتباط است. اين عنصر نه‌تنها افراد، بلكه 
اشيا، گیاهان، حیوانات و بناهای تاریخی 
را نيز شامل می‌شود. حال با توجه به اين 
توضيحات مختصر، گزينه‌ي مناسب را در 

جدول 1 انتخاب كنيد.
بــه جدول‌ها،   پاســخ‌دادن  براي  نكته: 
رمزينه‌ي پاسخ‌سريع اين صفحه را پويش 

)اسكن( كنيد و كار را ادامه دهيد.
به خاطر بســپاريم، هــرگاه با يك خبر 
خبريِ  عنصر  چارچوب  در  مواجه ‌شديم، 
»كه«، از خود بپرسيم: چه كسي يا كساني 
به عمد يا سهو در خبر ناديده گرفته‌شده 

يا حذف‌شده‌اند؟

چه )چه چيزي(؟
عنصر خبريِ »چــه« بر ماهيت رويدادي 
متمركز است كه قرار است به خبر تبديل 
رويداد  نوع  و  موضوع  به‌بیان‌دیگر،  شود. 
مانند  وقايعي  و  با پرسش »چه« مشخص‌ 
كشــف علمي، افتتاح مجتمع آموزشي، 
بحران خشک‌سالی و نظاير آن از يكديگر 
تفكيك می‌شــوند. حال لطفاً عنوان‌هاي 

چه كسي؟

چه چيزي؟

كدام مكان؟

چه زماني؟

چرا؟

چطور؟
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كـــــي، كُـــــجــا، چــــــرا؟
و سپس  را ملاحظه   2 رويدادهاي جدول 

جدول را كامل كنيد.

كجا )كدام مكان(؟
به واســطة عنصر خبــري »كجا« تلاش 
می‌شود به پرســش درباره‌ي محل وقوع 
رویــداد پاســخ داده شــود. اهمیت و 
حساسیت پاســخ به کجایی محل وقوع 
پاي  که  می‌شود  بیشــتر  زمانی  رویداد، 
آيد.  ميان  بــه  ارزش خبری »مجاورت« 
به‌طور مثال، به محض اینکه از خبر وقوع 
زلزله آگاه می‌شویم، اگر بدانیم این حادثه 
از محل زندگی  نزدیک‌ترین فاصلــه  در 
و آشــنایمان رخ‌داده‌است،  بستگان  ما، 
برایمان مهم‌تر  جزئیات مربوط به خبــر 
با اين شرح مختصر و پس  می‌شود. حال 
از مطالعه‌ي تيترهاي مندرج در جدول 3، 

لطفاً قسمت‌هاي خالي را كامل كنيد.

كي )چه زماني(؟
از عنصرهاي مهــم خبری، »كي«  یکی 
دارد.  فراوان  اهمیت  خبر  تازگیِ  است. 
رسانه‌ها همواره به اخبار تازه می‌پردازند 
و حتی برای انعكاس سریع‌تر خبر با هم 
رقابت می‌کنند. رســانه‌ها می‌کوشــند 
کنند  منتشر  را  اخبار  تازه‌ترین  همیشه 
و در مورد اخبــار مربوط به رویدادهای 
اقدام  به‌طــور مجدد  زمانی  نيز  قدیمی 
به خبررســاني می‌کنند کــه جزئیاتی 
تازه در مــورد یک رویداد قدیمی یافت 
شده باشــد: مانند پیدا‌شدن جعبه‌سیاه 
تهران– مسیر  سانحه‌ديده‌ي  هواپیماي 
یاسوج در سال 1396 که یک ماه پس از 

سقوط در ارتفاعات دنا پيدا شد. 
را   4 اخبار جــدول  حــال عنوان‌هاي 

ملاحظه و سپس جدول را كامل كنيد.

چرا )علت(؟
عنصر خبری »چرا« ســبب وجود رویداد 
را اعــام می‌کند. خبرنگار پاســخ اين 
عنصر خبري را نمي‌دهد، بلکه برای پاسخ 
به آن، به ســراغ منابع اصلی خبری، از 
جمله متخصصان، کارشناسان یا متولیان 
امر می‌رود. به‌طور مثال، اگر اعلام شــود 
امتحانــات نهایی دانش‌آمــوزان پايه‌ي 
چهارم يک هفته به تأخير افتاد، چرایی یا 
علت وقوع این اتفاق را مسئولان مربوط 
در حوزه‌ي ســتادي يا اداره‌هاي كل بايد 
توضیح دهند. در جدول شماره‌ي 5 برخي 
عنوان‌هاي خبري را مشــاهده می‌کنید. 
لطفاً پس از مطالعه‌ي آن‌ها، عنصر خبري 

»چرا« را بيابيد و جدول را كامل كنيد.

چگونه )چطور(؟
عنصر خبري »چگونــه« یا چطور، تلاش 
می‌کند نحــوه‌ي وقوع یــک رویداد را 
برای شهروندان تشــریح کند. چرایی و 
چگونگی از جمله عناصر خبری محسوب 
مي‌شــوند که در همان لحظات اول وقوع 
رویداد ممکن اســت مشــخص نشوند؛ 
مانند جزئیات سقوط هواپیما كه نیازمند 

کارشناسی و بررسی است.

تحليل نهايي
حال كه به نســبت با عناصر شش‌گانه‌ي 
خبري آشنا شــديد، از ميان انواع منابع 
يا  رادیویی  برنامه‌های  )روزنامه‌ها،  خبری 
و  برخط  ویديویی  محتواهای  تلویزیونی، 
مانند آن‌ها( يك خبــر را انتخاب و پس 

بر اســاس  از دنبال‌کردن عناصر خبري 
پرسش‌هاي مطرح‌شده در جدول 6، آن را 

تحلیل كنيد:

عنوان خبر: ...
نام خبرنگار: ...

تاريخ انتشار خبر: ...
نام منبع خبري / رسانه‌ي منتشرکننده:...

پرسش‌هاي خبري و يافته‌هاي شما
 خلاصه‌اي از موضوع خبر انتخابي خود 

را يادداشت كنيد.	
 كدام عناصر خبري در موضوع آمده‌اند؟
 چه كسي / كساني )افراد يا سازمان‌ها( 

درگير موضوع بوده‌اند؟
 خبرنــگار بــه چه چيزهايي بيشــتر 

پرداخته است؟
 موضوع در كجا اتفاق افتاده است؟

 رويداد چه زماني به وقوع پيوسته است؟
 چرا اين موضوع اتفاق افتاد؟

 چگونه اين رويداد اتفاق افتاد؟	
 خبرنگار کدام موارد مرتبط با موضوع را 

به سهو يا عمد ذكر نكرده است؟	
 آيا خبرنگار به همه‌ي پرسش‌های پيرامون 

موضوع پاسخ داده است؟	
 جمع‌بندي خود را از خبري كه تجزیه‌ و 

تحلیل كرديد، بيان كنيد.

عناصر خبري
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  تمنا رستگار
پزوهشگر و طراح آموزشی

همه‌گيري ويروس كرونــا در تمامي جوامع 
بشــري، در كنــار انواع آســيب‌هاي جاني، 
اقتصادي و اجتماعي كه پيامدهاي آن زندگي 
انســان را در حوزه‌ها و عرصه‌هاي گوناگون، 
دستخوش دگرگوني‌ها و چالش‌هاي متعدد 
كرده اســت، به ظهور الگوي نويني از كسب 
زندگــي انجاميده كه مي‌توان آن را ســبك 

زندگي »خانه‌محور« تعريف كرد.
در اين ســبك جديد زندگي، خانه، فراتر از 
مفهوم معمول و سنتي خود، به‌معناي محل 

اقامت و ســكونت، به محيطي چندمنظوره 
بدل شده است. خانه به محل تحصيل تبديل 
شده، »مدرسه‌ي خانگي« شكل گرفته و در 
نتيجــه والدين در قالــب »والدين - معلم« 

جايگاهي تازه يافته‌اند. 
در اين ميان، عوامل مؤثــري وجود دارند كه 
شكاف فاحش تعليم‌وتربيتي را در دانش‌آموزان 
ايجاد مي‌كنند. برخي از اين عوامل عبارت‌اند از:
-.  ناآشنايي اكثر قريب‌به‌اتفاق والدين با روش‌ها 

و رويكردهاي جديد تعليم‌وتربيت؛
-  نبود سطح سواد و فرهنگ يكسان؛

-  نبــود انگيزه‌ها و انگيزش‌هــاي كافي در 
همه‌ي خانواده‌ها؛

-  كمبود اوقات فراغــت لازم والدين براي 
اختصاص بخش مفيد و مؤثري در بازه‌هاي 
زماني مشــخص بــه همراهــي و حمايت 

تحصيلي فرزندان.
اين عوامــل همچنين باعــث محروم‌ماندن 
تعــدادي ازدانش‌آمــوزان از ســهم همگن 
و عادلانــه‌ي حمايت آموزشــي و پرورشــي 

خانوادگي مي‌شوند.
در اين شرايط، نقش معلمان به مراتب بارزتر 
و حساس‌تر مي‌شــود، زيرا آن‌ها بايد علاوه بر 
طراحي فعاليت‌هاي يادگيري با محوريت بازي، 
والدين را در تفهيم ارتبــاط اهميت بازي در 

يادگيري دانش‌آموزان همراهي كنند.
ممكن است والديني از حدود بهره‌وري كيفي 
و كمي تحصيلي فرزندشان در وضعيت آموزش 
از راه دور و غيرحضوري بي‌اطلاعو نســبت به 
آن بي‌انگيزه و گاهي نگران باشند و پرداختن 
به »بازي« را، به‌دليل مفهوم سنتي آن، مُخل 
اســتفاده‌ي مفيد از وقت فعــال تصور كنند 

بازي در 
مدرسه‌ي خانگي

عکاس: مريم فرحي
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و ترجيــح دهند فرزند خــود را با روش‌هاي 
ملموس و آشناي قديمي كه خود آزموده‌اند، 

آموزش دهند.
بنابراين، معلمان مجرب و كارآزموده مي‌توانند 
از راهكاري غيرمســتقيم، براي تثبيت »بازي 
آموزشــي« در فرايند ياددهــي و يادگيري 
اســتفاده كنند كه آن همسوسازي والدين از 
طريق هدايت و راهنمايي آن‌ها در تهيه و توليد 
ابزار و وسايل بازي‌هاي آموزشي و فراهم‌كردن 
امكانــات آن‌ها در قالب انجــام »فعاليت‌هاي 
يادگيري )تكاليف درســي(« است تا والدين، 
فارغ از تمامــي اختلافات ســاختاري خود، 
»بازي« را جزو تفكيك‌ناپذير فرايند تحصيلي 

فرزندشان بشناسند و بپذيرند.
با وجــود اينكه باز هم چندگونگي ســطوح 
اجتماعي، تحصيلاتي و فرهنگي، همين‌طور 
ســطوح اقتصادي و ســطح درآمد خانواده 
مي‌توانــد از موانــع بازدارنده باشــد، ليكن 
معلمان باتجربه به‌خوبي مي‌دانند كه در ميان 
آسيب‌پذيرترين خانواده‌ها از نظر اقتصادي و 
محروم‌ترين آن‌ها از منظر علمي و فرهنگي، 
بارقه‌هاي درخشــاني از مهارت‌هاي دستي و 

سازه‌اي وجود دارد.
بنابرايــن، باز هم اين هنر معلمي اســت كه 
فعاليت بازي آموزشــي را به‌گونه‌اي طراحي 
كند كه بدون وارد‌آمدن فشــار و محدوديتي 
به خانواده، والدين را به‌همراهي در اين راهكار 

مهم آموزشي ترغيب كند.
نتايــج بــازي و  اندازه‌گيري‌بــودن  قابــل 
پيشــرفت  مشــاهده‌ي  امكان  فراهم‌كردن 
دانش‌آمــوز، از مواردي هســتند كه بايد در 
طراحي بازي‌هاي آموزشي خانگي مدنظر قرار 
گيرند كه مشهودترين آن‌ها، مشخص‌شدن 
سير صعودي كسب مهارت‌هاي مورد انتظار 

در دانش‌آموز است. 
از اين گروه بازي‌هاي آموزشي كه مي‌توانند 
به‌صورت تكاليف درسي خانگي با همكاري 
والديــن و اعضــاي ديگر خانــواده، دو يا 
چندنفري، انجام شــوند، مي‌توان به چند 

نمونه اشاره كرد:

بازي جعبه‌ي رياضي
وسايل مورد نياز: 

ـ جعبه‌ي مقوايي يا كارتن خالي
ـ پنج عدد تيله‌ي معمولي

ـ ماژيك يا مداد سياه
ـ مداد و كاغذ

پشــت جعبه‌ي مقوايي يا كارتــن خالي، 

دايره‌هايــي به قطر كوچك‌تــر از يك تيله 
ايجاد مي‌كنيــم، به‌طوري‌كه تيله در آن‌ها 
بيفتد و از ســوراخ‌ها نگــذرد. اعداد 0 تا 9 
و 10 تــا 90 را به‌شــكل پراكنده، كنار هر 
سوراخ مي‌نويســيم. عدد 100 در بالاترين 
قســمت جعبه قرار مي‌گيــرد و حفره‌اي 
بزرگ‌تر دارد كه به مفهوم امتيازي اســت 

براي چندبار افتادن تيله‌ها در اين حفره.
هــر بازيكن بايد تيله‌هــا را يكيي‌كي روي 
نقطه‌ي آغاز بگــذارد و با تكان‌دادن جعبه، 

آن‌ها را به داخل سوراخ‌ها بيندازد.

خارج شــدن تيله‌هاي افتاده در سوراخ‌ها 
به‌منزله‌ي از بين‌رفتن امتياز عدد آن است و 
افتادن تيله در سوراخ 100 بالاترين امتياز 
را دارد. بازيكنان، پس از هر بار افتادن تيله 
در يكي از ســوراخ‌ها، عدد به‌دست‌آمده را 
روي كاغذ مي‌نويســند. به‌شــكل گسترده 
)بــاز( عدد نهايي مجموع را كه حاصل پنج 
بار افتادن تيله‌ها در سوراخ‌هاست، به دست 
از  بالاتر  پايه‌هاي  دانش‌آمــوزان  مي‌آورند. 

دوم ابتدايــي مي‌تواننــد جمــع عددهاي 
تيله‌هــا را به‌طور ذهني محاســبه و عدد 

نهايي را يادداشت كنند.
دانش‌آموز )بازيكن( بايد سعي كند در هر دور 
از بازي كه تعداد دورها بنا به توافق و تمايل 
تعيين مي‌شود، با انداختن تيله‌ها در سوراخ 

اعداد بزرگ‌تر، به جمع بزرگ‌تري برسد.
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مهارت‌هايي كه در اين بازي
تقويت مي‌شوند
 دقت و توجه؛

 هماهنگي حواس و اندام‌ها؛
كنتــرل  هدفمنــد   مهارت‌هاي 

جسمي و حركتي؛
 محاسبه و عددنويسي؛

و  كوچك‌تر  رابطه‌ي  تشــخيص 
بزرگ‌تر بين اعداد و جمع فرايندي؛

چابكي و سرعت واكنش.
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شــبکه‌ی ملی رشد: شبکه‌ی 

رشد همانند یک بسته‌ی آموزشی 

است که نظام آموزشی کشور ایران 

را در رسیدن به اهداف آموزشی و 

پرورشی یاری می‌‌کند. محور اصلی 

آن تقویــت، تکمیل و تعمیق تمام 

برنامه‌ها و همچنیــن فعالیت‌های 

این  مربــوط به مدرســه اســت. 

اســت.  آموزشــی  کاملًا  شــبکه 

مطالــب آن از نظــر علمی صحیح 

هســتند و متناســب با گروه‌های 

ســنی دانش‌آمــوزی، طبقه‌بندی 

و سازمان‌دهی شــده‌اند. صفحه‌ها 

ســاده و متنــوع هســتند و البته 
تعاملی. 

تمامی کسانی که با آموزش سروکار 

دارند، اعم از معلمان، دانش‌آموزان 

و اولیا و نیز کارشناسان، مخاطبان 

این شبکه محسوب می‌شوند.

را  راست  صفحه‌ســمت  رمزینه‌ی 

تا ضمن  کنیــد  )اســکن(  پويش 

آشــنایی مختصــر بــا بخش‌های 

متنوع شــبکه‌ي رشــد، چگونگی 

استفاده از آن را نیز بیاموزید. 

همان طور که تا کنون متوجه شــده‌اید، امســال تغییری در کتاب‌های 

درســی صورت گرفته كه بي‌ســابقه بوده اســت. كتاب‌هاي درسي، مثل 

مجلات رشــد و همين مجله، به »رمزينه‌هاي پاسخ‌سريع« مجهز شده‌اند.

در كتاب درســي، برای هر یک از مباحث درسی، فیلم آموزشیِ متناسب 

تولید شــده و در سامانه‌ی رشد وزرات آموزش و پرورش قرار گرفته است 

و لینک آن محتوا به‌صورت رمزینه‌ی پاسخ‌ســریع در کتاب چاپ شــده 

اســت. دانش‌آموزان می‌توانند با اسکن آن‌ها محتوای تکمیلی درس خود 

را در اختیار داشته باشند؛ یعنی به‌غیر از متن کتاب و توضیحات معلم، از 

فیلم‌های آموزشی نیز بهره ببرند. 

نرم‌افزار رمزينه‌خوان رشد

در شــرايط آموزش غيرحضوري و شــايد تلفيقي و در روزگاري كه انواع 

روش‌هاي تعاملي و چندرســانه‌اي خودنمايي مي‌كنند، چنين تحولي در 

كتاب درســي ضروري مي‌نمايد. هرچند كه اين راه تنها يكي از شيوه‌هاي 

تعاملي و چندرسانه‌اي‌شدن كتاب درسي اســت، اما آغاز راه قرار داريم و 

اميد است در ادامه و در سال‌هاي آينده گام‌هايي بهتر و فناورانه‌تر در اين 
باره برداشته شود.

در طول همين مدت كوتاه بعضي معلمان و مدرسه‌ها از اين امكان به‌خوبي 

اســتفاده كرده‌اند و بعضي نيز به آن بي‌توجه بوده‌اند. طبيعي اســت اين 

رمزينه‌ها و محتواي تكميلي آن‌ها براي دانش‌آموزان بسيار جذاب هستند و 

معلمان خلاق مي‌توانند با استفاده از آن‌‌ها كلاسي كارآمدتر داشته باشند.

نظرات چند آموزگار از چند استان در اين باره به دفتر مجله رسیده است. 

آن‌ها از تجربه‌های استفاده از رمزینه‌ها گفته‌اند و آن را نقد کرده‌اند و مزایا 

و معایب آن را برشــمرده‌اند. ان‌شــاء‌الله در شماره‌های آینده این تجربه‌ها 

را مرور می‌کنیم. اما در اینجا می‌خواهیم درباره‌ی چیســتی این رمزینه‌ها 

بیشتر صحبت کنیم.

دکتر حسن ملکی، رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي 

یکی از راهبردهای برنامه‌ای ما در ارتباط با کتاب‌های درســی، غنی‌ســازی 

آن‌هاســت. غنی‌ســازی به این معنا که اعتقاد داریم کتاب درســی، ولو در 

مناسب‌ترین شکل خودش تدوین شود، به‌طور ذاتی دارای محدودیت است. یکی 

از راه‌حل‌های جبران این محدودیت، ایجاد امکان نصب رمزینه‌های پاسخ‌سریع 

در کتاب‌هاست تا دانش‌آموزان بتوانند به محتواهای بیشتری دسترسی پیدا 

کنند؛ دانش بیشتر و متنوع‌تر، فیلم‌های مؤثرتر و سایر اجزا و مؤلفه‌های تربیت و 

یادگیری مؤثر. برای حدود 200 کتاب ابتدایی این کار انجام شده است. 

تعریــف رمزینــه: رمزینه‌ی 

روشــی  پاسخ‌ســریع ‌)کیوآرکد( 

اســت بــرای کدگــذاری مطالب 

متنوعی مانند نام، ایمیل، نشــانی 

ســایت، کد محصــول، توضیحات 

و... کــه حاصــل آن یــک تصویر 

است. این تصویر با استفاده از اکثر 

فهم  قابل  دوربین‌دار  گوشــی‌های 

است. رمزینه‌های داخل کتاب‌های 

درسی یا صفحات آن، دانش‌آموزان 

»شبکه‌ی  وارد  به‌طورمســتقیم  را 

ملی رشد« و محتوای مکمل کتاب 

شامل فیلم و غیره می‌کند. 
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خاك شو
تا گُل برويي 
رنگ‌رنگ

  فریبا مؤیدنیا
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، خوی

ادامه‌ی داستانِ این کتاب، که نقاشی‌های 
کودکانه‌ی زیبایی هــم دارد، مغزخمیری 
به مغزســنگی یاد می‌دهد چگونه پوشش 
سنگی‌اش را بردارد و خودش را آزاد کند. 
او به مغز‌سنگی می‌گوید: »مغز تو در ظاهر 
شــبیه سنگ است، فقط کافی است آن را 
از بســته‌بندی‌اش در بیــاوری که خیلی 
هم ضخیم نیســت.« مغزســنگی پوشش 
ســنگی‌اش را در مــی‌آورد و می‌بیند که 
می‌تواند رشد کند، کِش بیاید، آرزوهایش 
را بزرگ‌تر کند، تغییر کند و یاد بگیرد که 

تغییرکردن بهتر از یکنواخت‌بودن است.

انعطاف‌پذيري 
در حال شنیدن یکی از سخنرانی‌های آقای 
دکتــر عبدالرحمن نجل‌‌رحیم هســتم: 
»مغــز کودکان در ســنین کودکســتان، 
مدرســه و بلوغ، انعطاف‌پذیری و پتانسیل 
بســیار بالایی دارد تا به‌سمت‌و‌ســوی هر 
آموزشــی برود که به او داده می‌شود؛ اما 
از ســوی دیگر، ضربه‌ها و آسیب‌هایی هم 
که در دوره‌ی کودکی به مغز انســان وارد 
می‌شوند، تبعات بیشــتری دارند و هرچه 
در ســنین کمتری اتفاق افتاده باشــند، 

جبران ضایعاتشان سخت‌تر است.«
 این‌ها را که می‌شــنوم، در نظرم مجسم 
می‌شــود آســیب و تلاطمی که در درون 
ظــرف کوچــک آب، به‌دنبــال انداختن 
به  نســبت  می‌افتد،  اتفاق  قطعه‌ســنگی، 
آســیبی که انداختن همان سنگ در یک 
ظرف بــزرگ ایجــاد می‌کنــد، به‌مراتب 
بیشــتر است. راستی، آیا یکی از بدترین و 
جبران‌ناپذیرترین آسیب‌های مغزی دوران 
کودکی، پروراندن مغزهای سنگی نیست؟

تجربه‌ها  معناداركردن 
در مغــز حدود 60 تا 100 میلیارد ســلول 
عصبی )نــورون( وجود دارد کــه به‌گمان 
من به‌مثابه‌ي سیســتم سخت‌افزاری کامل 
و مناســب برای هدایت بهینه‌ی رفتارها و 
فعالیت‌های زندگی انســان است. اما همین 
سیســتم ســخت‌افزاری پیچیده و کامل، 
درصورتی که به‌وسیله‌ی سیستم نرم‌افزاری 
قوی آموزشــی- فرهنگی حمایت نشــود، 
کارایی چندانــی ندارد. چون به‌تعبیر خوب 
یکی از استادان، داشتن مغز کامل به‌مثابه‌ي 
این است که همه‌ی خانه‌های شهر دستگاه 
تلفن داشــته باشــند. اما آیا در صورتی‌که 

سیم‌کشی شبکه‌ی مخابرات در میان آن‌ها 
وجود نداشــته باشــد، این همــه تلفن در 
عمل کارایی خواهند داشــت؟ متخصصان 
می‌گویند عامل مهمی که ســيم‌پيچي‌هاي 
میان ســلول‌هاي عصبــي مغــز را تولید 
توانمندی‌های  و  می‌کند، توسعه می‌بخشد 
مغز انسان را ارتقا می‌دهد، تجربه‌هاي غني‌، 

متنوع و معنا‌دار زندگي اوست. 

تفكر   قابليت‌ 
حال پرســش این اســت که در عصر ما، 
تجربه‌هــاي غنــي‌، متنوع و معنــا‌دار در 
زندگي کدام‌اند و نظام آموزشــی و والدین 
چگونه می‌توانند زمینه و بســتر این قسم 
تجربه‌هــا را بــرای فرزندان خــود فراهم 
کنند؟ آیا انباشتن اطلاعات و دانشِ صرف 
در مغز کــودکان به پرورش و توســعه‌ي 
آنان کمک می‌کند؟  توانمندی‌های مغزی 
متأســفانه خیر. چــون همچنان‌كه حجم 
زياد حافظه‌ي اشغال‌شــده در رايانه باعث 
كاهش كارايي و ســرعت بازيابي اطلاعات 
آن و در نهايت مختل‌شــدن )هنگ‌كردن( 
سيستم مي‌شود، انباشت انبوه اطلاعات و 
داده‌هــا در فضاي ذهني انســان هم غالباً 
نه‌تنها موجب یادگیری بیشــتر و عمیق‌تر 
نمی‌شــود، بلکه به‌طور معمول خاموشــی 
خلاقیــت و نبوغ، فرســودگی فکر و ذهن 
و كاهش كارايــي قابليت‌هاي تفكر را نيز 
به‌دنبال دارد. شهيد مطهري در اين رابطه 
در تمثيــل جالبي مي‌گويــد، معده‌اي كه 
بيــش از حد غــذا واردش شــود، فرصت 
اين  در  نميي‌ابــد، چراكــه  هضم‌كــردن 
اعمال گوارشي اختلال ميي‌ابند و  صورت 
عمل جذب هم در روده‌ها به‌خوبي صورت 
نمي‌پذيرد. مغز انسان هم همين‌جور است 

)مطهري، 1396: 23(. 

پركردن يك گيگ حافظه
حالا لطفاً به نکتــه‌ای توجه کنید که آن 
را از آقای دکتر محمدرضا ســرگلزایی 
شــنیده‌ام: اخیراً دانشمندی توانسته است 
بــا روش‌هایی خــاص، حجــم حافظه‌ي 
انســان را در حدود نیم تــا حداکثر يك 
گیگ تخمیــن بزند. این درحالی اســت 
کــه رايانه‌های امروزی حداقل 500 گیگ 
حافظه دارند و تازه حافظه‌ي رايانه از نظر 
بازیابی و طبقه‌بندی اطلاعات از حافظه‌ي 
انسان بســیار قوی‌تر است و علاوه بر این، 

تغييركردن
 یکــی از کتاب‌هایی که بــه تازگی برای 
نورا، فرزند پايه‌ي اولی‌ام، خوانده‌ام، کتاب 
»مغزخمیری، مغزسنگی«، اثر جوليا كوك 
اســت. در کتاب آمده است: »مغزخمیری 
مختلف  ماجراجویی‌‌های  با  دارد  دوســت 
خوش بگذراند، مطالــب جدید یاد بگیرد 
و خیلــی نگران اشــتباه‌هایی نباشــد که 
اما مغزسنگی  بیایند.  ممکن اســت پیش 
هــر چیــز را همان‌گونــه می‌پذیــرد که 
هســت. او فکــر می‌کند نمی‌شــود هیچ 
کاری برای بهترکــردن آن انجام داد. در 
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در صورت اتصال به اینترنت، به بی‌نهایت 
اطلاعات قابل ارتقاست. بنابراین، در عصر 
مــا دادن اطلاعات بــه دانش‌آموز آخرین 

كاري است که معلم باید انجام بدهد. 
ســخنان دکتــر ســرگلزایی مرا بــه یاد 
ســخن معــروف آلبــرت اينشــتین 
می‌اندازد کــه گفته بود: مــن مغزم را با 
چيزهايــي پــر نمي‌كنم كــه مي‌توان در 
كرد‌  پيدا  ودايرئ‌المعارف‌هــا  كتابخانه‌هــا 

)مجيدي،1380( . 

پيوند يادگيري با زندگي 
را می‌شنوم،  »آنچه  کنفوسیوس می‌گوید: 
فراموش می‌کنم. آنچه را می‌بینم، به‌ خاطر 
می‌ســپارم و آنچه را انجام می‌دهم، درک 
می‌کنم.« با این اوصاف، به نظر می‌رســد 
آنچه پــدران و مــادران و آموزشــکاران 
بایــد بداننــد این اســت که اســتفاده از 
نوین  غیرمســتقیم،  آموزشــی  روش‌های 
و خلاق، در یادگیری فرزندانمان بســیار 
مؤثر اســت و آموزش‌هــا و اطلاعاتی که 
ما به ایشــان می‌دهیم، زمانی براي آن‌ها 
معنادار مي‌شــوند كه بتوانند آن اطلاعات 
و آموزش‌هــا را به خود و زندگي، شــهر، 
مــردم و جامعــه پيوند بزننــد و نحوه‌ي 
بهره‌گيري از آن‌ها را در زندگي بیاموزند. 
پس لازم اســت محتواي آموزشــي را تا 
جای ممکن با عوالم شــخصي، خانوادگي 
و اجتماعي فراگیرندگان مرتبط ســاخت. 
انتظار داشــت  این‌ صــورت، می‌توان  در 
همه‌ي درس‌هاي آموزشــي به پيامدهاي 
تربيتــي منجر بشــوند و آن‌گاه تعليمات 
ديني به رغبت دينــي، معلومات تاريخي 
به بينش سياســي ، بينــش اجتماعي به 
رياضيات  و  هندســه  زندگي،  مهارت‌هاي 
به تفكر منطقي، هنر و نقاشــي به خلق و 
آفرينش ادبي و ادبيات فارســي به تأديب 
و آراستگي وجود انســان خواهد انجامید 

)كريمي،1384(.

منابع 
1. عبدالعظيم كريمي  )1384(. تربيت طربناك. چ4. مؤسسه‌ي 

منادي تربيت. تهران.
2. اردوان مجيدي )1380(. نظام برتر. نشر ترمه. تهران.

3. مرتضــي مطهــري )1396(. تعليم وتربيت در اســام.  
انتشارات صدرا. قم.
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محمد  نيك افروز 
 متخصص توليد محتوا 

گاهی اوقات می‌خواهید از صفحه‌نمایش خود تصویری 
بگيريــد یــا از فعالیت‌های خــود هنگام کار بــا رایانه 
فیلم‌برداری کنید. برای این کار لازم است از نرم‌افزارهای 
ویــژه‌ی فیلم‌برداری و تصویربــرداری از صفحه‌نمایش 
اســتفاده کنید. در این حــوزه، نرم‌افزارهای کاربردی 
بســیاری ارائه شــده‌اند. یکی از این نرم‌افزارها، نرم‌افزار 
Tech Smith Snagit  است. این نرم‌افزار به شما کمک 
می‌کند با چند كليك و به‌آســانی تصویرها و فیلم‌های 
باکیفیتی از صفحه‌نمایش خود تهیه کنید. پس از اینکه 
کار فیلم‌برداری و تصویربرداری از صفحه‌نمایش را انجام 
دادید، این نرم‌افزار بلافاصله آن را در محیط ویرایشــگر 
خود باز می‌کند و می‌توانید به‌راحتی تصویر یا فیلم خود 

را ویرایش کنید. 
از طرف دیگر، ممکن اســت بخواهیم فایل تصویری را 
کــه از منبعی دیگر تأمین یا با نرم‌افــزار دیگری تولید 
کرده‌ایم، در ادامــه‌ی کار ویرایش یا زیباتر کنیم. برای 
مثال، ممکن است بخواهیم عناصری به تصویر اضافه یا 
جلوه‌هایی روی آن اعمال کنیم. برای این کار به نرم‌افزار 
ویرایشگر گرافیکی نیاز داریم. شاید اولین گزینه‌ای که 
در ابتدا به ذهن شــما خطور می‌کند، نرم‌افزار فتوشاپ 
باشد. فتوشــاپ یکی از نام‌آشــناترین و قدرتمندترین 
نرم‌افزارها در گروه ویرایشــگرهای تصویری است. ولی 

کار با این نرم‌افزارِ کاربردی و استفاده‌ی بهینه از 
امکانات و قابلیت‌های آن، به دانش تخصصی خاصی 

نیاز دارد.
 نرم‌افزارTech Smith Snagit  در ویرایشــگر خود این 
امکان را برای شما فراهم می‌کند كه به‌راحتی تصویرهای 
خــود را ویرایش کنید. شــما می‌توانید عناصري مانند 
متن، شــکل و کادر  و نیــز جلوه‌های متنی و تصویری 

زیبایی به آن بیفزایید. 
برخی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های این نرم‌افزار به شــرح 

زیر است:
 محیط کاربری بسیار آسان و کاربرپسند؛

 امکان اضافه‌کردن انواع عناصر مختلف و متنوع مانند 
متن، شــکل، آیکون، یا حتی تصویرهای دیگر به عکس 

یا فیلم موردنظر؛
 امکان درج انواع جلوه‌ها روی تصویرها و فیلم‌ها؛ 

 امکان تغییر اندازه و کیفیت تصویرها و بوم طراحی؛
 GIF ,JPG امــکان ذخیره‌ی تصویرها بــا قالب‌های 

.BMP PNG ,TIF
 PPT, AVI  امکان ذخیره‌ســازی فیلم‌ها با قالب‌های 

.MPG ,MPEG ,SWF ,WMV

ايــن نرم‌افزار در محيط رايانه قابل اســتفاده اســت و 
ســخت‌افزار مورد نیاز آن نيز چندان بالا نيســت. اگر 
با  اين نرم‌افزار تدريس كرديد، تجربه‌ي تدريســتان را 
به دفتر مجله انتقال دهيــد تا همكاران هم در جريان 

چگونگي كار قرار بگيرند.

 درس بده
و فيلم بگير

آموزش نحوه‌ي ترسيم اشكال 
snagit در نرم‌افزار
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تفكر خلاق
سال چاپ:  1397

ناشر:  یار مانا
مؤلف:  مهدیه عابدی درچه،  منیره کشانی

 
بــازی‌ یکی از مهم‌ترین روش‌های یادگیری و راه‌های ارتباط با کودکان اســت. کتاب 
حاضر شامل بازی‌های آموزشی برای پرورش تفکر خلاق کودکان 7 تا 12 ساله‌ است. 
در ابتدای هربازی، توضیحی کلی در باره‌ي آن و سپس هدف از آن آمده است. پس از 
آن، گروه سنی بازی، تعدادبازیکنان، وسایل موردنیاز ، موارد مورد توجه پیش از شروع 
بازی، روش بازی، چگونگی ایجاد تغییراتی دربازی و نکته‌ها شرح داده شده‌اند. بعضی 
بازی‌های این کتاب عبارت‌اند از: وســط کاغذ چه خبره؛ بازی با بازی؛ زندانی بطری؛ 

اینجا و آنجا.

همه می تونن زرنگ باشن
سال چاپ:  1398

ناشر:  شرکت نشر فراروان
مؤلف:  نرگس تبریزی 

اغلب فعالیت‌های آموزشــی مســتلزم همکاری و هماهنگی دو نوع مهارت و توانایی 
هســتند. تمرین‌هایــی می‌توانند این توانایــی را پررورش دهند کــه لازمه‌ي آن‌ها 
به‌کارگیری هم‌زمان و هماهنگ چشم و دست باشد؛ تمرین‌هایی مثل ترسیم خطوط 
صاف و منحنی و زاویه‌دار بین شکل‌های مختلف و یا ترسیم خط از نقطه‌ای به نقطه‌ي 
دیگر. این کتاب شامل تمرین‌هایی است برای ارتقای سطح یادگیری و توانمند‌سازی 

بیشتر کودکان.

چگونه معلم شدم
سال چاپ: 1400

ناشر:  مؤسسة فرهنگي و هنري شناخت و تربيت انگاره
مؤلف: حمزه بهرامي

در اين كتاب صداي معلمي شــنيده مي‌شود كه مي‌كوشد از تجربه‌ها و مواجهه‌هاي 
خود ســخن بگويد و خواننده را در گفت‌وگوي دروني خود ســهيم سازد. او در پي 
اثبات درستي يا نادرستي باور يا تفكري نيست، صرفاً چيزي را كه در مسير توسعة 
مهارت‌هاي شــغلي در ديگران ديده يا جايي خوانده، يا از تجربه‌هاي زيســته‌اش به 
آن‌ها رســيده، نگاشته است؛ از خلق فرصت‌هاي يادگيري و همراهي علم و عمل تا 
ابزار طلايي معلم حرفه‌اي و مهارت‌هاي ارتباطي و تعامل گروهي. از اخلاق حرفه‌اي 
تــا نظم و انضباط و از پيچيدگي‌هاي آموزش ابتدايي يا ترغيب بچه‌ها به مطالعه. در 

نهايت نيز به شرح چگونگي معلم و خودباوري پرداخته است.
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  اعظم لاريجاني 

 »گوش‌سپردن« یک فعاليت دوطرفه است. همان‌قدر که انتظار داریم دانش‌آموز خوب گوش کند، 
خودمان هم باید شنونده‌ی خوبی باشیم. گوش‌دادن راهی قدرتمند برای برقراری ارتباط است،  چرا 
که هر ارتباط خوب نه تنها پیام می‌دهد، بلکه پیام نیز دریافت می‌کند. معلم خوب فقط سخنران 

نیست. دانش‌آموزان زمان زیادی را به ما گوش سپرده‌اند و حالا نوبت ماست. 
درس مؤثر حاصل گفت‌وگویی خوب اســت: گفتن و شــنیدن. من می‌گویم تو بشنو. تو بگو من 
می‌شــنوم؛ شــنیدن از آن‌گونه که دانش‌آموز احساس امنیت کامل داشته باشد و بتواند بی‌ترس، 
دلهره‌ي خود را بگوید. چنین گوش‌سپردنی، یعنی همدلی و در پی آن درک دانش‌آموزان و سپس  

ارزیابی اینکه: آیا آنچه را آموخته‌اید، درک کرده‌اند؟  
مهم‌تر از همه، چنین رویه‌ای به رشد و حفظ امنیت عاطفی دانش‌آموز کمک فراوان می‌کند. این 
قدرتمندترین راهبرد است، زیرا وقتی به آن‌ها گوش فرا می‌دهیم، آنان را می‌شناسیم. سخنان آن‌ها 

بهترین راهنما برای شناختشان است و شناخت همیشه بهترین نتیجه را دارد. 

تو بگو ، من مي‌شنوم

عکاس: اعظم لاريجاني
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عکا

 ابتکارات منک ه در آن روزگار بی‌سابقه بود، سبب شد عملیات من مانند یک  شعبده‌باز تحسین همه را جلبک ند... وجدان خود را 
شاهد می‌گیرمک ه »لذت  و احساس رضایت«، منظور اصلی من در خدمتگزاری نبوده است و خدا را شکر می‌کنمک ه هرگز تاکنون غرور و 
خودخواهی نتوانسته است  مرا  از راه حقیقت منحرفک ند... هر مبلغي كه بابت نام‌نویسی از شاگردان بی‌بضاعت دریافت می‌کردیم، در بانکی 
به حساب او می‌گذاشتیم و مبلغی برابر آن نیز به آن اضافه می‌کردیم و این مبالغ پس از هفت هشت سالک هک ودک از دبستان می‌رفت، به 
اضافه‌ي سود و  بهره و ... به او یکجا پرداخت می‌شد. ... از همان نه تومان حقوقک ه حتی نمی‌توانستمک رسی خانه‌ي خود را گرمک نم،  مداد و 
دفترچه‌ي شطرنجی می‌خریدم و به شاگردان می‌دا‌دم... به این ترتیب در آن‌ها چنان شوق و علاقه‌ای به وجود آورده بودمک ه سابقه نداشت.

 بزرگ‌ترین موفقیت من اعتمادی استک ه مردم به صداقت من پیداک رده‌اند.

)زندگی‌نامه‌ي جبارباغچه‌بان به قلم خودش. نشر سپهر.  تهران.1356(

مرور  زندگي‌‌ جبار باغچه‌بان
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